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بسمه‌تعالي

جناب آقاي/سركارخانم.....................

با سلام و احترام، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و بررسي كتب تاريخي، گزيده‌اي از كتاب «زواياي تاريك» را كه به خاطرات آقاي جلال​‌الدين فارسي تعلق دارد، تقديم حضور مي‌نمايد.
كتاب زواياي تاريك در بهار 1373 در 544 صفحه به همت دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، تنظيم و توسط چاپ و انتشار حديث در شمارگان 3700 نسخه منتشر شده و در اختيار علاقه‌مندان قرار گرفته است. اميد آن كه گزيده حاضر شما را با كليات و محتواي اين كتاب آشنا سازد. 
زندگينامه

  جلا‌ل​الدين فارسي  در سال 1312 هجري شمسي در شهر مقدس مشهد به دنيا آمد و تحصيلات دوره ابتدايي و متوسطه خود را در اين شهر به پايان رسانيد. وي در دوران نوجواني با كانون نشر حقايق اسلامي به مديريت استاد محمدتقي شريعتي آشنا شد و از مباحث ايشان در موضوعات اسلامي بهره گرفت. در همين دوران با دكتر علي شريعتي و دكتر كاظم سامي نيز همكلاس بود. به دنبال تشكيل جلسات هسته‌هاي دانش‌آموزي و دانشجويي وابسته به نهضت مقاومت ملي در سال 1334 در مشهد تحت مديريت دكتر شريعتي، با حضور در اين جلسات به سخنراني پرداخت. در فروردين 1340 به بغداد و سپس به بيروت و دمشق رفت و در آنجا با رژيم عبدالناصر در مصر ارتباط برقرار كرد. در بازگشت به ايران، دستگير و در شهريور 1341 آزاد شد. پس از تأسيس نهضت آزادي، بدون آن كه عضو شود، همكاري با آن را آغاز كرد. با شروع نهضت انقلابي امام خميني(ره) در سال 1342، فارسي نيز فعالانه در آن شركت جست. با دستگيري رهبران نهضت آزادي، وي به عنوان يكي از سه عضو هيئت اجرائيه موقت نهضت به فعاليت پرداخت اما پس از چندي به دليل اختلاف نظر با مسئولان نهضت، از آن جدا شد. وي از سال 1342 در دبيرستان كمال (وابسته به نهضت آزادي) مشغول تدريس شد و تا سال 1349 به اين كار اشتغال داشت. فارسي در سال 1344 كتاب «نهضتهاي پيامبران»، در سال 1349 كتاب «انقلاب تكاملي اسلام» و در سال 1354 كتاب «حقوق بين‌الملل اسلامي» را به چاپ رسانيد. وي در مرداد سال 1349 از كشور خارج و عازم بيروت شد، سپس به عراق رفت و با امام خميني(ره) ديدار كرد. در زمستان همان سال، وي عازم پاريس گرديد و از آنجا به بيروت بازگشت. فارسي در طول اين سال‌ها ارتباطاتي را با جنبش امل و مجلس عالي شيعيان به رياست امام موسي صدر و نيز سازمان الفتح به رياست ياسر عرفات برقرار ساخت كه البته اختلافات با آقايان صدر و چمران موجب نزديكي هر چه بيشتر وي به الفتح شد. فارسي در اسفند 1353 توسط مأموران بعثي در بغداد دستگير شد و مدت چهار ماه تحت بازجويي و حبس قرار گرفت. وي همچنين در طول سال‌هاي 52 الي 57 با سفر به ليبي و گفتگو با مقامات اين كشور درصدد بهره‌گيري از امكانات آن كشور براي آموزش نظامي نيروهاي مبارز ايراني برآمد كه با پيروزي انقلاب، طرح‌هاي مزبور امكان اجرايي شدن نيافت. فارسي در آذر ماه 1357 از سوي امام(ره) به عنوان رابط سازمان الفتح با امور انقلاب اسلامي تعيين شد. وي پس از پيروزي انقلاب به عضويت شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي درآمد و همچنين به نمايندگي مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي نيز برگزيده شد. فارسي در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري از سوي حزب جمهوري اسلامي به عنوان كانديداي اين حزب تعيين گرديد كه پس از ايراد پاره‌اي شبهات درباره ايراني‌الاصل بودن وي، به صلاحديد حضرت امام(ره) از كانديداتوري انصراف داد. وي در ارديبهشت 1359 از سوي امام(ره) به عضويت ستاد انقلاب فرهنگي برگزيده شد كه در حقيقت آخرين مسئوليت رسمي‌اش به شمار مي‌آيد.
· در سال 1312 شمسي در شهر مقدس مشهد، پايين خيابان، كوچه عباسقلي‌خان، كوچه سرحوضو، به دنيا آمدم... در دبستان با دكتر كاظم سامي هم مدرسه بودم. سال اوّل دبيرستان با دكتر علي شريعتي همكلاس شدم. پدرش- استاد محمدتقي شريعتي- دبير تعليمات ديني و زبان عربي ما بود... دورة تحصيلم در دبيرستان با شور و حال نهضت ملّي ايران همراه بود. به مرحوم آيت‌الله كاشاني و شهيد بزرگ سيدمجتبي نواب صفوي ارادت داشتم. در حوادث و تظاهرات نهضت ملّي شركت مي‌كردم و شاهد وقايع و رفتار و اعمال بسياري از رجال آن بودم.(ص11)

· در شب سي‌تير 1331، باز به دعوت مرحوم كاشاني حدود پنجاه هزار نفر از مردم مشهد در همان ميدان گرد آمدند تا پشتيباني خود را از بازگشت دكتر مصدق به مقام نخست‌وزيري اعلام دارند... اعلام تعطيل عمومي فردا-30 تير 1331- از طرف استاد محمدتقي شريعتي انجام گرفت...(ص12)

· زمستان 1331، مرحوم نواب صفوي و جمعي از يارانش به مشهد مشرف شدند.(ص13)

· چيزي به كودتاي 28 مرداد 32 نمانده بود كه از طرف نمايندگان طرفدار دكتر مصدق طرحي به نام طرح هيأت هشت نفره براي انتقال مقام فرماندهي كل قواي مسلح از شاه به نخست‌وزير- عملاً دكتر مصدق- تهيه شد... در مشهد حدود 50 تا 100 نفر از نزديك چهار طبقة سابق به برابر اداره پست و تلگراف آمدند تا طي تلگرافي حمايت خود را از اين طرح به دولت دكتر مصدق اعلام كنند. علي شريعتي و آقاي مهدي حكيمي پيشاپيش آنان بودند.(ص14)
· روز 28 مرداد 32، در مشهد، دو تانك سبك با جمعي از اوباش و درجه‌داران، خيابانهاي شهر را درنورديدند.(ص15)

· دو روز بعد، به بهانة شركت در كنكور دانشگاه به تهران عزيمت كردم... واعظي هم از راديو مردم را موعظه مي‌كرد و با زحمت بسيار مي‌خواست ثابت كند مردم تهران اصلاً موافقتي با دكتر مصدق نداشته و طرفدار مقام شامخ سلطنت و كودتاچيان بوده‌اند... هم او در اثبات ضرورت و حقانيت رژيم سلطنت پهلوي ادعا مي‌كرد كه حتي زنبور عسل داراي ملكه‌اي است تا چه برسد به انسان!(صص17-16)

· در سال 1333، چند نفر از رجال متدين همراه با چند ملّي‌گرا و سوسياليست، در تهران تشكيلاتي را براي ادامة نهضت ملي ايران و مقاومت در برابر رژيم كودتا و دست‌نشاندگي، بوجود آوردند. مرحوم آيت‌الله حاج سيدرضا زنجاني، مهندس مهدي بازرگان، دكتر يدالله سحابي، دكتر محمدعلي خنجي، و مهندس مسعود حجازي- دو سيوسياليست ملّي‌گراي متأثر از ماركسيسم- در هستة رهبري آن قرار داشتند. مرحوم آيت‌الله طالقاني هم از آنان حمايت مي‌كرد... در اولين سال تأسيس آن، در مشهد سه هسته درست شد كه آن را «جلسه» مي‌خواندند... جلسة بزرگي كه همانوقت به دانش‌آموزان و دانشجويان اختصاص داشت به همت علي شريعتي- كه هنوز آموزگار بود- ترتيب يافته بود.(ص17)

· تصميم گرفتم حاصل تحقيقات يكساله‌ام را تحت عنوان «مسئله كليسا» مطرح سازم.(ص18)

· نخستين كسي كه در مشهد گفت: ولايت بايد به شكل و شيوه‌اي طرح و تشريح بشود كه بتواند جايگزين و بديلي براي حكومتهاي منحرف و فاسد و جائر وقت باشد مديرعامل كانون نشر حقايق اسلامي بود كه آن را در هر مناسبت و محفل و مجلسي عنوان مي‌كرد. نخستين كسي هم كه در مشهد به ضرورت شناسايي و برقراري حكومت اسلامي اشاره نمود مهندس بازرگان بود.(صص20-19)

· در تابستان 1336، رهبري نهضت مقاومت ملي، جزوة مهمي درباره نفت و قراردادهاي خائنانة جديدي كه شاه بسته بود منتشر ساخت. فعاليتهاي بيدارگر ديگري هم انجام شده بود. ساواك در پي ضربه‌زدن و دستگيري رهبري و كادرهاي فعّال آن بود. سرانجام، سحرگاهي، تني چند از اعضاي هستة اصلي نهضت مقاومت را در مشهد دستگير كردند... چيزي نگذشت كه رهبري نهضت مقاومت، براي احياي تشكيلات خراسان كه آسيب چنداني هم نديده بود آقاي مهندس محمود احمدزاده را با پيام و دستورالعملي به مشهد و نزد بنده فرستاد تا مسووليت اين كار را به عهده بگيرم. آنچه مقدور و ممكن بود انجام دادم.(صص21-20)

· در جناح متدين آن در تهران، اين نظريه، اكثريت يافت كه بهتر است فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي انجام گيرد و پا به پاي آن به جهت تدارك و پشتيباني آن فعاليتهاي اقتصادي صورت پذيرد. سازمان اين فعاليتها «متاع» ناميده شد كه كلمة اختصاري «مكتب تربيتي عملي اسلامي» بود.(ص21)

· يكي از سجاياي مثبت در جناح اسلامي نهضت مقاومت ملي، و در شخص مهندس بازرگان اين بود كه راه فعاليت سياسي و مبارزه مسلحانه را به روي كساني كه اهل اشكال مخاطره آميز مبارزه بودند نمي‌بست. حتي آنان را تشويق و كمك هم مي‌كرد. به طوري كه بعدها يعني در سال 43 چنان كه مرحوم مهندس محمد حنيف‌نژاد برايم نقل كرد كه مهندس بازرگان در زندان در گوش او گفته بود: «نمي‌بيني اين رژيم با آقاي طالقاني و من و دوستانمان چه مي‌كند؟ شما جوانها بايد فكري بكنيد!» و آن مرحوم، از اين اندرز سياسي، دريافته بود كه بايد سازماني براي مبارزة مسلحانه عليه رژيم بوجود آورد، سازماني كه ارتباط مستقيم هم با مهندس بازرگان و نهضت آزادي نداشته باشد.(ص22)

· انقلاب قوميت‌گرا و ضد سلطنتي- ضد استعماري مصر در 23 ژوئيه 1952، مصادف با قيام سي تير1331، روي داد... در ايران، شركت نفت انگليس، مركز مداخلة سياسي در امور بود، و در مصر شركت كانال سوئز پايگاهي براي دسائس استعماري و ايجاد و ادارة شبكه جاسوسي سياسي انگليس بشمار مي‌رفت.(ص24)

· [عبدالتاصر] اندكي پس از بيرون رفتن آخرين واحد نيروهاي اشغالگر انگليسي، و دقيقاً در 26 ژوئيه 1956 كانال سوئز را ملّي اعلام كرد. سلسله اقداماتي كه رهبري انقلاب مصر انجام داد و آخرينش ملي كردن كانال سوئز بود غرب را در موقعيتي قرار داد كه چاره‌اي جز حمله سه جانبه به مصر و سرنگون كردن رژيم عبدالناصر، نداشت.(ص28)

· اين سومين ملي كردن تاريخ بود، سومين باري كه دولتي در برابر صاحبان خارجي امتيازات، مؤسسه‌اي را ملي مي‌كرد. اولي را دولت مكزيك نسبت به شركتهاي نفت آمريكايي انجام داده بود. دومي را دكتر مصدق در ايران نسبت به شركت نفت انگليس ايران انجام داد.(ص29)

· روز 29 اكتبر 1956 (سال 1335) كه قرار بود وزيران خارجه مصر و انگليس و فرانسه با حضور داك‌ هامرشولد- دبيركل سازمان ملل متحد- در ژنو ملاقات و مذاكره كنند اسرائيل به صحراي سينا و خاك مصر، حمله كرد... در نخستين ساعات بامداد ششم نوامبر 1956، شوروي اخطار معروف خود را به سه دولت متجاوز غربي تسليم كرد. اين اخطاريه كه لحن محكم و قاطعي داشت در واقع مركب از دو تهديد بود: يكي خطاب به دولتين انگليس و فرانسه، و ديگري خطاب به اسرائيل با لحن و عبارتي متفاوت. اخطار تهديدآميز شوروي به «اولتيماتوم بولگانين» شهرت يافته است.(صص33-32)
· موضعگيريهاي پياپي ايالات متحدة آمريكا در طول بحران كانال سوئز، در خور تأمل بسيار است. پيش از حملة سه جانبه به مصر، موضع اين دولت نسبت به رژيم انقلابي مصر، دشمني شديد بود. در خلال تجاوز سه‌جانبه، تظاهر مؤدبانه، به مخالفت با سه دولت متجاوز مي‌كرد. پس از رفع غائله، سياست حيله‌گرانه و مزورانه‌اي را پيش گرفت تا از نمد اين ماجرا كلاهي براي خود بسازد.(ص35)

· روز اول ژانويه 1957، عبدالناصر طي فرماني، معاهده‌اي را كه در 19 اكتبر 1954 با انگليس بسته بود ملغي اعلام كرد و همة تأسيسات و تجهيزات مورد استفادة انگليس در خاك خود را به تصرف درآورد. مصر براي اولين بار پس از قرنها دولتي واقعاً - اسماً و رسماً- مستقل و داراي حاكميّت ملّي به خود ديد.(ص37)

· در جهان عرب، يك حركت ضد استبدادي و ضد استعماري، زير شعار وحدت عرب، در جريان بود.(ص38)

· روز جمعه 21 فوريه 1958 در سوريه براي وحدت دو كشور و رياست جمهوري عبدالناصر مراجعه به آراء عمومي شد. 98% به آن رأي دادند. سه روز بعد، عبدالناصر از سوريه ديدن كرد و استقبالي از او بعمل آمد كه تاريخ سوريه به ياد نداشت.(ص39)

· جمعي از افسران آزاديخواه و وحدت‌طلب عراق كه با عبدالناصر تماس غير مستقيم داشتند در 14 ژوئيه 1958 كاخ سلطنتي و راديو و مراكز مهم پايتخت را به تصرف درآورده رژيم سلطنت را سرنگون و نظام جمهوري برقرار كردند... هيأت وزيراني به رياست عبدالكريم قاسم كه وزارت دفاع را هم برعهده داشت تشكيل شد. عبدالسلام عارف، افسر وحدت‌طلب، به معاونت نخست‌وزيري و وزارت كشور منصوب گشت.(صص40-39) 

· آمريكا به شاه دستور داد تا مذاكراتي را كه از چند ماه پيش با شوروي براي بستن يك پيمان دوستي و عدم تعرض شروع كرده بود قطع‌ كند، و در برابر، زير يك پيمان نظامي دوجانبه با آمريكا را صحه بگذارد و رسماً به حلقة اقمار آمريكا درآيد. بر اثر آن، ايران به پايگاه نظامي اصلي آمريكا در منطقه تبديل گشت.(صص41-40)

· در چنين شرايط و احوالي كه بر منطقه و ايران، حاكم بود... درصدد برآمدم ميان جناح اسلامي نهضت مقاومت ملي ايران و قاهره ارتباط و همكاري برقرار كنم.(ص41)

· اين انديشه و احساس در من و در مرحوم دكتر علي شريعتي، قويتر از ديگران بود.(ص42)
· سياست ضد مردمي و استعمارگرانه شوروي در عراق، عبدالناصر را در عراق با شوروي روبرو و درگير ساخت... بدين‌سان، خط سياست خارجي عبدالناصر، با خط دكتر مصدق و سياست موازنة منفي او مشابهت يافت، خط عدم پرداخت امتياز به شرق و غرب، و خط استفاده از تصادمات و اختلافات آنها با تكيه بر نيروهاي آگاه مردمي.(ص42)

· در اواخر تابستان 1339 و در حالي كه در مرز ايران و عراق حالت فوق‌العاده و خطرناك حاكم بود براي عبور از مرز، به قصر شيرين رفتم. همان روز خبر قطع روابط ديپلماتيك رژيم شاه با جمهوري متحد عرب را از راديو شنيدم.(ص43)

· در اولين روزهاي فروردين 1340 از بغداد به سوريه و بلافاصله به بيروت رفتم. سپس راهي دمشق شدم. مسؤولي را كه ظاهراً از قاهره آمده بود در جريان نهضت مقاومت ملّي و مخالفت گسترده مردمي با رژيم پهلوي و انگيزة اسلامي آنان قرار دادم. پس از يكماه و نيم به بغداد بازگشته وارد ايران شدم... دو سال بعد، به دستور او صادق قطب‌زاده به قاهره دعوت شد. در مذاكره سه ساعتة او با عبدالناصر، مصر متعهد شد كمكهايي براي حركت نيروهاي اسلامي و ملّي ايران در خط مبارزة مسلحانه بكند. قطب‌زاده با همكاري مرحوم دكتر مصطفي چمران و دكتر ابراهيم يزدي و بعضي ديگر فعاليتهايي را انجام دادند. در رابطه با اين فعاليتها، شهيد چمران در لبنان مستقر شد تا ترتيب آموزش نظامي بعضي از ايرانيان را بدهد. و اين اولين مهاجرتش به لبنان بود.(ص44)

· در ورود به ايران، دستگير و روانة زندان سياسي قزل‌قلعه شدم. 38 روز در انفرادي سمت راست گذراندم. چند روز مانده به 30 تير 1341، مرا به قسمت عمومي - يا حياط زندان- آوردند. آن ايام، جبهة ملّي كه تازه تجديد حيات كرده بود و نهضت آزادي ايران كه چند ماهي بيش از تأسيس آن نمي‌گذشت به مناسبت سالگرد قيام تاريخي سي‌تير، مردم را دعوت به تظاهراتي در ميدان جلاليه كرده بودند.(ص45)

· ابطال انتخابات از طرف شاه كه دليل روشني بر فشار دموكراتهاي آمريكا بر او بود جناح دنيادار جبهة ملي را وسوسه كرد تا با طمع پيروزي وارد صحنة مبارزة انتخاباتي شود.(ص46)
· سرانجام، شاه تحت فشاري كه كندي دموكرات، بر او وارد ساخت دكتر اميني را به نخست‌وزيري برداشت تا اصلاحات اداري و اصلاحات ارضي را به انجام رساند... اميني به اشارة آمريكا با عوامل انگليس هم درافتاد.(ص47) 

· در قطعنامة پاياني اجتماع، دو خواستة مهم درج شد: آزادي دكتر مصدق از تبعيد احمدآباد، و آزادي انتخابات... نهضت آزادي ايران، طي اعلاميه‌اي با عنوان «نيرنگ آزادي!!» كوس رسوايي دولت اميني را در اين حادثه و آزمايش تاريخي، به صدا درآورد. در آن خبر دستگيري جمع كثيري از طرفداران نهضت آزادي و جبهه ملّي، افشا شد.(صص48-47)
· با نزديك شدن جشني كه هر ساله در 28 مرداد به نام زندانيان سياسي گرفته مي‌شد تصميم گرفتيم آن روز را در زندان عزاي ملي اعلام كنيم... از جبهه و نهضت فقط 15 نفر باقي مانده بودند و با من 16 نفر مي‌شديم... از آن پانزده نفر، چهارده نفرشان با اصرار رئيس زندان- سرهنگ جناب- به كنار ميز ميوه و شيريني رفتند. تنها يك نفرشان در كنار من بر روي صندلي باقي ماند، آن هم به بهانه اينكه سرگرم شنيدن صحبتهاي من است... با صدور قرار منع تعقيب و تأييد آن در دادرسي ارتش مركز، در نيمة شهريور 1341 آزاد شدم.(صص49-48)

· براي تأمين مخارج اصلاحات ارضي، كنسرسيوم نفت به اشارة آمريكا توليد نفت را افزايش داد تا ايران به مقام سومين كشور صادر كنندة نفت در جهان درآمد... شاه به زحمت توانست ملاقاتي با كندي براي خود دست و پا كند... وقتي از اطاق بيضي شكل رياست جمهوري بيرون آمد ورقه‌اي در جيب داشت كه در آن خطوط كلي سياست كندي در مورد شاهنشاهي ايران نوشته شده بود. بعدها، از همين ورقه، اصول ششگانه انقلاب سفيد شاه، استخراج گشت.(صص53-52)

· كابينة علم در 30 تير 1341 تشكيل شد. او از ابتداي امر، بناي كوبيدن مخالفان رژيم را گذاشت.(ص54)
· هيأت حاكمه پهلوي علناً به دو جناح متخاصم تقسيم شده بود. جناحي به سركردگي دكتر اميني براي كسب قدرت و وجهة عمومي، هرچه مي‌توانست از مفاسد جناح ديگر و دزدي و اختلاس و بچاپ بچاپ آن مي‌گفت.(ص54)

· افشاگري اميني به قدري مستدل و اقناع كننده بود كه شوراي مركزي نهضت آزادي در مرداد 1341 در نامة سرگشاده به شاه، با استناد به آن، ادعاها و اظهارات شاه را رد كرد.(صص56-55)

· طرفداري از نهضت ملّي ايران و پيشتر شركت در آن - خصيصة كساني بود كه يا مذهبي و يا داراي علائق ملّي و ميهني بودند و ضمناً از رشد و آگاهي سياسي بهره داشتند... اين مردم، در غياب يك نهضت انقلابي اسلامي، جذب يك نهضت ملّي انساني شدند.(ص57)

· در اين سالها و در فضاي نيمه بازي كه مورد نظرشان بود شوراي مركزي جبهة ملّي دوم را به شكلي ترتيب دادند كه خطر براندازي يا تضعيف رژيم پهلوي را در برنداشته باشد. از بعضي قول گرفتند بر پيروي از دكتر مصدق پافشاري ننمايند از اعادة او به حكومت دم نزنند اسمي از پيمان سنتو و پيمان نظامي دو جانبه با آمريكا نبرند و الغاي قرارداد كنسرسيوم را مطرح نسازند. شاه نيز از طريق ساواك ابوالفضل قاسمي را - كه عضو كميتة اجرايي حزب ايران بود- به خدمت جاسوسي خود گرفت تا كوچكترين حركات و حتي نيات اعضاي شورا را تحت نظر داشته باشد. اين كنترل پنهاني، در عمل، با موفقيت كامل روبرو نگشت، چنان كه در اجتماع بزرگ و با شكوه ميدان جلاليه، نام دكتر مصدق برده شد و مردم با فرياد شادي و كف زدن از آن استقبال كردند.(صص59-58)

· نيروي اصيل ملّي و مردمي حاضر در صحنه سياسي، بدين سبب در برابر رژيم عمدتاً و غالباً به صورت مقاومت منفي و عدم همكاري و عدم همراهي،عكس‌العمل نشان مي‌داد كه حاضر به پيوستن به دو تشكيلات مخالفي كه بعد از كودتا پديد آمدند نبود و اعتمادي به رهبري آن دو سازمان- نهضت مقاومت ملّي و جبهة ملّي دوم -نداشت.(ص59)

· فروپاشي سازمان جبهة ملّي دوم، علل ديگري هم داشت. آمريكا از آن وسيله‌اي ساخته بود براي وارد آوردن فشار بر شاه در جهت تسليم كامل او به برنامة اصلاحات آمريكايي. به همين جهت، وقتي شاه به خواستة آمريكا تن در داد اميني كناره گرفت و جبهة ملّي دوم، در برابر شاه و ساواك بي دفاع ماند. شاه در چنين شرايطي علاوه بر شوراي مركزي جبهة ملّي، نهضت آزادي را هم تحت فشار، قرار داد تا صحنه سياسي را ترك گويد. دار و دستة غير متعهد آن زير اين فشار، با نصيري قرار ترك مخامصه گذاشته زندان را به سوي خانه و كسب و كار ترك گفتند.(ص 60)

· بزرگترين فرقي كه شرايط و احوال آن وقت با امروز يا سالهاي پس از قيام 15 خرداد42 دارد تحولي است كه در مرجعيت و روحانيت رخ داده است و انقلابي اساسي در بنيان تفكر و عقايد مردم، و در نتيجه، در رفتار اجتماعي و سياسي آنان بوجود آورده است.(ص61)

· اولين نطق امام(ره) در فروردين 1342 ايراد شد.(ص65)

· در ارديبهشت 1340، و زماني كه در جمهوري متحد عرب،بسر مي‌بردم، نهضت آزادي، تأسيس شد. هيأت مؤسسين آن، در 21 ارديبهشت، طي نامه‌اي خبر تأسيس را به دكتر مصدق در احمدآباد، دادند. وي در نامة جوابيه 27 ارديبهشت، وصول خبر و تأييد كارشان را اعلام كرد... اعلامية تأسيس به امضاي مرحوم آيت‌الله سيدمحمود طالقاني، مهندس مهدي بازرگان، دكتر يدالله سحابي، مهندس منصور عطايي، حسن نزيه، رحيم عطايي، و عباس سميعي، رسيده بود... اين سازمان سياسي، جهات مثبت و منفي داشت كه در خور اشاره است:
الف-جهات مثبت آن
در شوراي مركزي و هيأت اجرائيه آن، اكثريت با كساني بود كه متدين و آشنا با فرهنگ اسلام بودند... بيش از هشتاد تا نود درصد بدنة  آن از جوانان و مرداني ساخته شده بود كه متدين، ملتزم به احكام، و داراي مطالعات و آموزش اسلامي نسبتاً خوبي بودند... در تدوين مرامنامه،پيش از ذكر اصول مرام و هدفها به حكم «مبادي عاليه دين مبين اسلام» استناد شده است... نهضت آزادي، نخستين حركت و سازمان سياسي بود كه اتحاد ملل اسلامي را وجهة همت و در برنامه سياست خارجي خود قرار داد... با درج بند 2 اصل دوازدهم در مرامنامه فراتر از وحدت اسلامي و در سطح همبستگي و همكاري همة ملتهاي دربند و آزاديخواه مجاهدت مي‌نمود... اكثريت اعضاي شوراي مركزي و هيأت اجرائيه و اكثريت قريب به اتفاق اعضا و طرفداران آن، معتقد به براندازي رژيم سلطنت و برقراري حكومت اسلامي بودند... نهضت آزادي، اولين سازماني بود كه اعلام داشت: «دين از سياست، جدا نيست».

ب- جهات منفي

بايد همة مؤسسين و اعضاي شوراي مركزي و هيأت اجرائيه‌اش آشنا با معارف و فرهنگ اسلام و ملتزم به احكامش مي‌بودند و چنين نبودند. اگر آقايان مهندس بازرگان و دكتر سحابي را به مرحوم آيت‌الله طالقاني ملحق كرده واجد اين دو شرط بدانيم چهار مؤسس ديگر قطعاً فاقد آن بودند... مرحوم آيت‌الله طالقاني در اعلامية تأييديه خويش شرطهايي براي كساني كه در مراكز تصميم‌گيري قرار مي‌گيرند قائل شد كه به هيچ وجه رعايت نگشت... اين عدم رعايت، معلول يك علّت ريشه‌اي در شخص كارگردان اصلي نهضت، يعني آقاي مهندس بازرگان بود. وي براي تأسيس يك جمعيت اسلامي و مديريت آن، دو خواهرزاده‌اش را با علم به اين كه فاقد شرايط و صلاحيت لازم براي چنين مسؤوليتي هستند به اين امور گماشت... تركيب مؤسسان و به تبع آن- شوراي مركزي و هيأت اجراييه، از دو دستة ملتزم به احكام اسلامي و غيرملتزم به آن، معايبي اساسي در آن سازمان بوجود آورد. از جمله، اختلاط مرامنامه را از اصول و آراء اسلامي و غير آن سبب گشت. اين اختلاط، در پاره‌اي از مواضع و موضوعات به التقاط نيز كشيد. مثلاً، در طرح اصول و هدفها به سه چيز استناد شد، به اين ترتيب: «به حكم: 1- مبادي عالية دين مبين اسلام و قوانين اساسي ايران 2- اعلامية جهاني حقوق بشر 3- منشور ملل متحد»!(صص72-65)
· در شهريور 1341 كه آزاد شدم انجمنهاي اسلامي دانشكده‌هاي مختلف از بنده دعوت مي‌كردند... از شركت كنندگان اين جلسه مخفي، شهيد مهندس محمد حنيف‌نژاد، شهيد مهندس سعيد محسن، و شهيد مهندس بديع‌زادگان بودند. سازمان مجاهدين خلق با اين جلسات و توسط كساني كه متدين و با اخلاص بودند پايه‌گذاري شد. در تاريخهايي كه پس از انقلاب اسلامي نوشته شده، دوستان مهندس بازرگان، تكوين آن را به خود نسبت داده‌اند، حال آنكه راه و رسم مبارزاتي آن از نهضت آزادي ايران جدا بود.(ص74)

· اعلامية مورخ 3 بهمن 1341 شوراي مركزي نهضت آزادي حاوي تحليل دقيق و روشنگري از انقلاب نوع آمريكايي شاه، بود و از توطئه خارجي انقلاب سفيد و آثار و نتايج شومش پرده برمي‌داشت. در چهارم بهمن، طي اعلامية ديگري با اين خطاب: «ملت شرافتمند، كارگران، كشاورزان عزيز ايراني»، حركت به اصطلاح انقلابي شاه را افشا و رسوا كرد. در اين وقت، مرحوم طالقاني و مهندس بازرگان و دكتر سحابي را دستگير كرده و به زندان قصر بردند.(ص75)

· با اوجگيري مبارزة روحانيت و امام (ره) لحن و محتواي اعلاميه‌هاي نهضت آزادي محركتر و خشن‌تر گشت... كميتة دانشجويان در اوايل بهار 42 اعلاميه‌اي داد كه در آن نظرياتم دربارة شيوة مبارزه تا حدي در آن منعكس شده بود. زمزمه‌اي بود از كم اثر بودن مبارزات سياسي مسالمت‌آميز، و ضرورت تجديد نظر در شيوه و برنامة مبارزاتي.(ص76)

· اين مطالب در ادبيات سياسي ايران، تازگي داشت. بعدها، علماي بزرگ در اعلاميه وسخنرانيها نظائرش را مطرح ساختند.(ص78)
· روز 16 مهر 1341، عنوان درشت همة روزنامه‌ها عبارت بود از «حق رأي براي زنان». در متن خبر، از دو مطلب مهم ديگر پرده برداشته شده بود، يكي حذف قيد «مسلمان بودن» از شرايط انتخاب شوندگان و ديگري جا به جا شدن «قرآن» با «كتاب آسماني» در مراسم تحليف انتخاب شدگان.(ص79)
· در جريان اين تحول، مالكان بزرگ به كارخانه‌‌دار تحول مي‌يافتند، امّا كارخانه‌داري كه در يك صنعت وابسته به آمريكا و غرب سهامدار باشد... دهقان، كارگر، كارمند، و بازاري بايستي به يك اسرافكار تبديل مي‌شد، اسرافكاري كه از توليد و درآمد هرچه بيشتر و از خرج و مصرف هرچه افزونتر، ارضا شود...(ص79)

· به بيان ديگر، مردم ايران بايد به مترفين اسرافكار تحول مي‌يافتند.(ص80)
· پا به پاي توسعه و ترويج زندگي دنيا‌داري و پرورش آز، بايستي فرهنگ و فلسفه و احكام و نظام ارزشي آن را ترويج كرد و به باور مردم درآورد... اين كار فرهنگي به عملة متخصص خود نياز دارد. سازمان اوقاف، از دستگاههاي مأمور به تور انداختن، استخدام، به كارگيري اين عمله بود. شريعتمداري و حوزه‌اش تا حدودي به اين كار مي‌خوردند. بي‌علت نبود كه دكتر اميني – اولين كارگزار سياست و مجري طرح آمريكا – از ابتداي صدارتش با انتخاب يك معاون نخست‌وزير در امور مذهبي، به جستجوي عملة مذهبي براي دينسازي برخاست. شريف‌العلماي خراساني كه به اين معاونت برگزيده شد نقش خود را به كمك توليت به خوبي پيش مي‌برد.(صص81-80)
· امام خميني (ره) همين كه خبر تصويبنامة دولت را شنيدند مراجع تقليد قم را به خانة بنيانگذار حوزه علمية قم مرحوم آيت‌الله العظمي حاج شيخ‌عبدالكريم حائري يزدي- دعوت فرمودند. در اين جلسه، چند تصميم مهم اتخاذ گشت. يكي ارسال يك تلگرام به شاه در مورد نقض شدن احكام اسلام، و ديگري برقراري همين جلسه به صورت هفتگي براي مشورت و تصميم‌گيري در مورد مسائل مختلف كشور، و سومي، قرار دادن علماي شهرستانها در جريان تصويبنامه دولت و مفاسد آن و ضرورت مقابلة با آن بود.(ص81)
· چون دولت، ترتيب اثري به مخالفت مراجع و علماي اعلام نداد، امام(ره) در پانزدهم آبان 1341 تلگرام شديد‌اللحني به او مخابره فرمودند...(صص82-81)

· امام(ره) مقامي هرچه برجسته‌تر پيدا مي‌كرد، در آستانة محرم 1380 قمري، يا اوايل خرداد 1342، رهبري بلامنازع مردم مبارز و ديندار را به خود اختصاص داد.(ص82)

· مرحوم آيت‌الله طالقاني كه بازداشت بود قول داد، در صورتي كه آزادش كنند به منبر نرود. وقتي بيرون آمد در روز تاسوعا يا عاشورا متن اعلاميه‌اي را نوشت كه در صدر آن حديث پيامبر اكرم (ص) درج شده بود... در آن اعلاميه، افسران ارتش را دعوت به قيام عليه يزيديان زمان كرد. اعلامية آن مرد بزرگ توسط دادستاني ارتش از مداركي شد كه ثابت مي‌كرد نهضت آزادي ايران اساساً و طبيعتاً ضد رژيم است و مي‌خواهد عليه آن قيام كند و آن را براندازد. همچنين در درون نهضت آزادي مستندي شد براي من و ديگران جهت ايجاد تحولات عميقي كه آن را با نهضت اسلامي جاري در متن جامعه، تطابق بخشد.(ص84)

· سحرگاه 15 خرداد 42، امام(ره) را در خانه بازداشت كرده به تهران آوردند. قيام 15 خرداد برپا شد. رژيم، حكومت نظامي اعلام كرده دست به كشتار مردم زد. نهضت آزادي ايران، در 19 خرداد، 42، اعلاميه مناسبي دربارة آن قيام تاريخي و آثار و ادامة آن، صادر كرد...(ص85)

· دار و دسته غير مذهبي در دستگاه اجرايي نهضت آزادي، اعلاميه ديگري صادر كردند. در صدر آن و پيش از عبارت «بسمه‌تعالي» نوشته بودند: «هوشيار باشيد. تنها حكومت مصدق، حكومت ملّت ايران است.»(ص86)

· به علاوه، مطلب تازه‌اي در آن، جلب نظر مي‌كرد: پرهيز دادن مردم از حمله به «مأمورين خارجي و سفارتخانه‌هاي خارجي». كوچكترين اشاره‌اي در آن به آمريكا نشده بود.(ص87)

· دستگاه حاكمه متهم شده بود كه مي‌خواهد ذهن‌ ايالات متحدة آمريكا را كه مي‌تواند «ياور» ملّت ايران باشد نسبت به ملّت ايران بدبين كند تا اين ملت «تنها و بي‌ياور» بماند. مردم بايد به آمريكا حالي كنند كه فقط سقوط شاه، و برقراري حكومت طراحان اعلاميه- كه ياران مصدق مي‌باشند- را مي‌خواهند!(ص88)

· در واقع، اين دار و دسته، توسط احمد صدرحاج‌سيدجوادي و به اشاره دكتر اميني، سعي مي‌كردند نهضت آزادي ايران را كه رهبران متعهدش دستگير شده بودند و بي‌سرپرست مانده بود در خط سياسي دموكراتهاي آمريكا قرار دهند... با دستگيري آيت‌الله طالقاني و يارانش، خلائي در تشكيلات نهضت آزادي پديد آمد... تلاش پيگير و تماس مكررشان با مرحوم طالقاني و مهندس بازرگان سبب شد مسؤولان دستگير شده با تشكيل يك هيأت اجراييه موقت سه نفره، موافقت نمايند. مسئووليت تعليمات و تبليغات و انتشارات، برعهدة من بود. مسئوليت تشكيلات شهرستانها به عهدة مرحوم حنيف‌نژاد، و مسئوليت تشكيلات استان تهران برعهدة نفر سوم. چند ماه بعد، مرحوم حنيف‌نژاد تصميم گرفت با مرحوم مهندس بديع‌زادگان خدمت افسري احتياط را انجام دهد تا با امور نظامي آشنايي پيدا كنند و سازمان مجاهدين خلق را به وجود آورند. من، مهندس محمود احمدزاده را به جاي او معرفي كردم.(صص90-89)

· در نيمة سال 1342، شهيد عاليقدر صادق اسلامي كه هم از پيروان برجستة امام(ره) و هم پنهاني عضو نهضت آزادي ايران بود پيامي از هيأتهاي مؤتلفه اسلامي براي رهبري محبوس نهضت آزادي برد، داير بر اينكه مذاكره‌اي جهت همكاري صورت گيرد. مرا براي نمايندگي نزد هيأتهاي مؤتلفه فرستادند... به آنان عرض كردم: «...بهتر است به جاي ائتلاف با نهضت آزادي، اين جلسه، برقرار و دائمي شود تا حلقه وصلي باشد ميان ما و آنان در جهتي كه عرض كردم.»(صص91-90)

· وقت تشكيل دادگاه نظامي براي محاكمة مرحوم طالقاني و ديگران، اعلاميه‌هايي نوشتم. با هيأت اجراييه موقت شرط كرده بودند كه هر اعلاميه‌اي به نام نهضت بخواهد صادر و منتشر شود بايد به نظر احمد صدرحاج‌سيدجوادي برسد. ناچار آنها را به او نشان داده و موافقتش را جلب كردم.(ص92)

· در تبريز، از قيام 15 خرداد به بعد، و در شرايط اختناق و ارعاب، روحانيت مبارز با دليري تمام وارد ميدان سياست شده بود... علماي دستگير شده تبريز عبارت بودند از: آيت‌الله شهيد قاضي‌طباطبايي، حجت‌الاسلام مرحوم سيداحمد خسروشاهي، حجج اسلام آقايان انزابي، وحدت اهري، دروازه‌اي، و بنابي‌مراغه‌اي.(صص95-94)

· در زمستان 1342، وحدت نهضت آزادي ايران با نهضت اسلامي امام (ره) اعلام داشتم...(ص96)

· محتواي اين اعلاميه، دار و دستة غيرمتعهد و كنار گذاشته شدة آن سازمان را به خشم آورد. حتي بعضي را به شكايت واداشت كه با صدور اين اعلاميه، استقلال نهضت آزادي از دست رفت و به تبعيت علما و مراجع، درآمد! اين شكايات را پشت ميله‌هاي زندان قصر از يكي از زندانيان نهضت شنيدم. آخرين جملاتش اشاره به مظفر بقائي داشت كه آن روزها به دستور اربابانش شايع كرده بود ميان روحانيت و نهضت آزادي ايران اختلاف افتاده است. امّا دار و دسته غيرمذهبي نهضت، اين اشاره را به خود گرفتند و درصدد تلافي برآمدند.(ص99)

· از قيام پانزدهم خرداد42، دست به يك سلسله بحث تئوريك زدم... به قيام تاريخي 15 خرداد چيزي نمانده بود كه شاه از موضع سلطه و پرخاشگري و با لحني بي‌ادبانه در مورد علمايي كه عليه استبداد و استعمار و براي استقرار حاكميت اسلام قيام كرده بودند عبارت «ارتجاع سياه» را به كاربرده گفت: «مرتجعين سياه مثل حيوان نجس هستند»!... امام امت(ره) در سخنراني مشهور 13 خرداد 42 كه باعث دستگيري ايشان از طرف ساواك شاه و قيام تاريخي 15 خرداد گشت، به هتاكي شاه جواب دندان‌شكني دادند... در پي اين نطق تاريخي و بيدارگر، امام امت (ره) دستگير و بازداشت شدند و قيام خونين 15 خرداد برپاگشت. رساله‌اي زير نام «ارتجاع» نوشته مخفيانه انتشار دادم.(صص102-101)

· آنچه را علماي بزرگ اسلام مي‌گويند و مي‌خواهند و آنچه را شاه و آمريكا كرده‌اند و مي‌خواهند مقايسه نموده ثابت كردم كه ارتجاع چيست و مرتجع كيست.(ص102)
· در فاصلة آزادي از زندان تهران و تبعيد به تركيه، سه سخنراني ايراد فرمودند: اولي در 25/2/43، دومي در 18/6/43 و سومي كه به نطق كاپيتولاسيون شهرت دارد در 4/8/43، همان كه به تبعيدشان به تركيه انجاميد. در اولي كه به مناسبت آزادي از حبس پانزدهم خرداد باشد مسئله تعريف ارتجاع و شناساندن مرتجع يكي از تكيه گاههاي بيانات امام (ره) را تشكيل مي‌دهد.(ص102)

· با انتشار خبر سفر اوتانت- دبيركل سازمان ملل متحد- به ايران، احمد صدر، متن نامة سرگشاده‌اي را خطاب به اوتانت، به من داد تا در مسؤوليت تعليمات و تبليغات و انتشارات، درباره‌اش اظهارنظر كنم... همين قدر به ذكر اين مطلب اكتفا شده بود كه «منابع و ثروت اين ملت به دستياري شاه و طبقه حاكمه به يغماي استعمارگران مي‌رود... اين مردم از هر طرف كه گام برمي‌دارند به وسيله راهزنان داخلي و خارجي، غارت مي‌شوند.»... به احمد صدر گفتم: «پيروان امام (ره) به شرطي حاضرند اعلاميه را چاپ كنند كه اگر هم مطالبش اصلاح نمي‌شود با يادي از امام (ره) و مرجعيت ايشان و قيام پانزدهم خرداد، تكميل گردد. ناچار پذيرفت...».(ص103)

· با نزديك شدن محرم، اولين سالگرد تاريخي و با شكوه 15 خرداد 42،  فرامي‌رسيد. خود را آمادة تبليغات در مساجد و تكايا و دسته‌هاي سينه‌زني و عزاداري كرديم... تصميم گرفتم چند متن كوتاه تهيه كنم تا به صورت تراكت در طول دهة اول محرم در تكايا و مساجد و اجتماعات بزرگ و كوچك پخش شود... آقاي مهندس بازرگان با اشارة مخفي، مرا فراخواند. از من دربارة اعلاميه‌هايي كه مي‌خواستيم براي محرم و عاشورا صادر كنيم پرسيد... از مضمون يا متن آن پرسيد. گفتم: «خوشبختانه چون به قلم خود من است از حفظم.» و برايش يكايك را خواندم، حتي همان جملة خطرناك را: «... بايد كه اسلحه به دوش كشند». پرسيد: «آقاي صدر، موافقت كردند!» گفتم: «بله». ايرادي نگرفت.(صص106-105)

· امام (ره) با سه نفر ديگر به مناسبت سالگرد 15 خرداد، اعلامية مشتركي دادند كه شريعتمداري از امضاي آن خودداري كرد. صبح روز عاشورا، در ساعت معيني كه قرار اجتماع در وسط خيابان گذاشته بوديم كاروان عظيم عزاداري به فاصله كمتر از پنج دقيقه، تشكيل شد... ابتداي كاروان، تقاطع ناصر خسرو با بوذرجمهري- يا جلو پلكان مسجد امام- بود و انتهايش در تقاطع بوذرجمهري با خيابان سيروس سابق (شهيد مصطفي خميني)... همين كه به لب ميدان بهارستان رسيديم قافله‌اي از كاميونهاي شهرباني حامل نيروي ضد شورش از پشت سر و طرف سرچشمه آژيركشان فرارسيدند... حاج مهدي عراقي با كارد به يكي از افسران مهاجم حمله كرد و او را از پاي درآورد. من، عرض خيابان را دوان طي كرده از كوچه‌اي كه به بهارستان منتهي مي‌شد خود را به پشت نيروي مهاجم رساندم تا ناظر بر صحنه باشم... برگزاري اين تظاهرات و راهپيمايي با شكوه، نقطة اوج قدرت و نفوذ سياسي نهضت آزادي ايران در تاريخ چند ساله‌اش بود. از اين روز به بعد، به جاي رشد و تقويت راه افول و انحطاط را طي كرد.(ص110-109)
·  من موفق به جلب همكاري تعدادي از آنان شدم. در كميتة تعليمات نهضت، دو تن از مهندسان اسلامي را كه بعدها در دولت بازرگان به وزارت رسيدند شركت دادم. بالاتر، حجت‌الاسلام شهيد دكتر باهنر را به عضويت اين كميته درآوردم. شهيد محمدعلي رجايي را كه از اعضاي قديمي نهضت آزادي بود به مسئوليت كميتة فرهنگيان برگزيدم، و او آن را احيا كرد. كميتة بازاريان را شهيد صادق اسلامي اداره مي‌كرد. مسئوليت كميتة دانشجويان با آقاي علي دانش‌منفرد- نمايندة آشتيان در مجلس چهارم- بود. يك كميتة كارگران داشتيم كه مسئول آن پس از متلاشي شدن نهضت آزادي به مرحوم حنيف‌نژاد پيوست. اينها در يك تشكيلات زيرزميني كه با دقت و نظم و انضباط ترتيب يافته بود جاي داشتند. در رأس آن‌، هيأت اجراييه موقت سه نفره بود بدين‌سان، آن را برخلاف نظر مهندس بازرگان كه مي‌گفت: «ما كار قانوني مي‌كنيم. دليلي ندارد كه علني فعاليت نكنيم يا كار مخفيانه بكنيم» سازماندهي كردم.(ص110)

· در اين احوال، ساواك به سه حقيقت مهم در مورد مخالفين مذهبي رژيم پي برد. اول اينكه عناصر متدين، باتجربه و اهل مطالعه نهضت آزادي با پيروان امام(ره) يا نيروي 15 خرداد به هم پيوسته‌اند. دوم اينكه يك تشكيلات محكم و دقيق زيرزميني به وجود آمده كه در عين برگزاري راهپيمايي و عزاداري سالگرد قيام 15 خرداد و چاپ و پخش دهها هزار تراكت در سطح وسيع تهران، قابل كشف نيست. سوم اين كه تشكيلات مورد نظر با امكان در برگيري هزاران عنصر مذهبي فداكار و آمادة شهادت، در راه مبارزه مسلحانه گام برمي‌دارد.(ص111)

· آنچه وضع ما را در تشكيلات زيرزميني نهضت آزادي، وخيمتر ساخت تحرك جاه‌طلبانة دار و دسته غيرمذهبي بود كه با گذاشتن قرار ترك مخاصمه با نصيري معدوم، به سر كار خود برگشته بودند... مي‌خواستند بدون هرگونه فعاليت مثبت سياسي، بار ديگر زمام امور نهضت را به دست گيرند... تحقق اين غرض سوء، مستلزم آن بود كه نهضت آزادي به تبعيت از امام(ره) در نيايد، راه قهرآميز نپيمايد، ايدئولوژي اسلامي به خود نگيرد و دست بنده هم از آن كوتاه شود... چند نفري را واداشتند تا به زندانيان نهضت آزادي و اعضاي خارج از زندان بگويند: «...مسير كار نهضت آزادي از روال قانوني و چارچوب مرامنامه خارج شده و به دست افراد غيرمسؤول افتاده است. مؤسسان يا اعضاي شوراي مركزي و هيأت اجرايي سابق دستشان از امور كوتاه شده است!» از چند نفري كه آلت اجراي غرض آن دار و دستة غيرمذهبي و جاه‌طلب شده بودند... تراب دادار بود كه نام «حق‌شناس» بر خود نهاده بود و چندي بعد در انحراف ماركسيستي سازمان مجاهدين خلق نقش فعالي ايفا نموده سازمان «پيكار» را درست كرد. من در ابتداي تشكيل هيأت اجراييه موقت، با توجه به ناخالصي و نادرستي او عذرش را خواسته و با تعيين مقرري ماهانه شرش را از تشكيلات دفع كرده بودم... در اين ايام، تشكيل دادگاه تجديد نظر نظامي، و امكان تماس اين دار و دسته با مهندس بازرگان، فرصتي مناسب براي آنها فراهم ساخت.(صص114-112)

· امام(ره) در 18 فروردين 1343 اعلاميه‌اي حاكي از تأسف شديد نسبت به محكوميت آقايان طالقاني و مهندس بازرگان و دوستانشان صادر فرمودند...(ص116)

· مهندس بازرگان تحت‌تأثيرالقائات دار و دستة غيرمذهبي به آنان دستور داد تا امور نهضت را از دست هيأت اجراييه موقت، و در واقع از دست بنده، خارج كنند. از طرف ديگر، به عده‌اي كه در پادگان عشرت‌آباد به ملاقاتش مي‌رفتند مي‌گفت: «اعلاميه‌هاي محرم و عاشورا كه در آن از قيام و مبارزة مسلحانه و بدوش كشيدن اسلحه سخن رفته است كار ساواك است، و از طرف نهضت آزادي نيست.»... چندي بعد، به دستور ايشان، دار و دستة غيرمذهبي، كه خواهرزاده ايشان رحيم عطائي، عباس سميعي، حسن نزيه، و فولادي جزئشان بودند، اشاره به همان اعلاميه‌ها و تراكتهايي كه از نظرتان گذشت اين اعلاميه را صادر كردند: تكذيب اعلاميه‌هائيكه از سوي سازمان امنيت بنام نهضت آزادي منتشر شده است.(ص118)

· وقتي يقين كردند از طريق كنار زدن بنده نمي‌توانند چيزي به چنگ آورند حيله ديگري به كار بستند. گفتند: «هيأت اجراييه موقت در مقام خود بماند. ولي سه نفر را به آن بيفزاييم.» دو دانشجوي بي‌مايه بي‌پايه را كه آلت دستشان بودند با آقاي دكتر حسين عالي- كه به ديانت و صلاحيت شناخته شده بود- پيشنهاد كردند. جلسه‌اي از ما شش نفر در پارك ساعي تشكيل شد. تنها ظرف چند دقيقه، بر اثر اظهارات عجيب و نادرست يكي از آن دو دانشجو، يقين كردم كه شايسته عضويت در هيأت اجراييه نيستند.(ص119)

· كتابهايي كه پس از انقلاب نوشته‌اند عبارت است از: «يادنامة بيستمين سالگرد نهضت آزادي ايران»، «صفحاتي از تاريخ معاصر ايران»، و «اسناد نهضت آزادي ايران». در اين كتابها بسياري از حقايق را كتمان كرده، و همچنين عملكرد و آثار اشخاص را دگرگونه جلوه داده‌اند.(ص120)

· پس از انتشار تراكتهاي دعوت به مبارزة مسلحانه در خرداد سال 43، به محض اينكه به پادگان عشرت‌آباد رفتم با اعتراض و سرزنش مهندس عزت‌الله سحابي روبه‌رو شدم... انديشة مبارزة مسلحانه و اشكال مختلف اقدام قهر‌آميز را در هيأتهاي مؤتلفه اسلامي، مطرح ساختم... قانع شدند. سابقة همكاري با فدائيان اسلام و شهيد بزرگوار نواب صفوي را داشتند. روحيه‌شان هم مساعد بود. گفته‌هايم، آنان را قويدل و مصمم‌تر ساخت. نخستين اثر كارم در هيأتهاي مؤتلفه در اعلاميه‌اي ظاهر گشت كه «به مناسبت سالروز فاجعة خونين مدرسة فيضيه» منتشر كردند.(ص124)

· قانع كردن هيأتهاي موتلفه به ضرورت شيوه قهرآميز، مستلزم خصمانه‌تر شدن رابطة متقابل امام(ره) و رژيم بود... خوشبختانه، اين رابطه، با مطرح شدن لايحة مصونيت مستشاران آمريكايي- يا كاپيتولاسيون- در مجلسين، و مخالفت شديد امام(ره) با آن كه تبعيدشان به تركيه را در پي داشت، به نهايت خصومت كشيد.(ص125)

· مرحوم حاج صادق اماني، واحدهاي سه نفره‌اي تشكيل داد كه فقط در ارتباط با شخص او بودند. از بنده خواست براي تعيين هدفهاي مورد نظر، جلسه‌اي با او داشته باشم. آقاي هاشم اماني و شهيد حاج مهدي عراقي هم شركت داشتند. شاه، حسنعلي منصور- نخست‌وزير-، اسدالله علم وزير دربار، و چند نفر ديگر را تعيين كرديم... امام(ره) در پنهان و شفاهاً چنين اجازه‌اي را به بعضي از مؤمنان هيأتهاي مؤتلفه داده بودند. در صدد برآمدم فتوايي از مرحوم آيت‌الله العظمي آقا سيدهادي ميلاني بگيرم... آن مرحوم در مورد شاه اجازه دادند و سفارش فرمودند كه «براي توفيق در آن كار، بهتر است گلوله‌هايتان را با پيه خوك چرب كنيد!»... يك واحد از برادران شهادت‌طلب براي كشتن اسدالله علم- قاتل شهداي 15 خرداد- كه براي بازديد به داخل شهر مي‌آمد رفتند ولي موفق به اعدام او نشدند. صبح پنجشنبه اول بهمن 43، واحدي مركب از محمد بخارايي، نيك‌نژاد، و هرندي، در بهارستان و درب مجلس به انتظار آمدن حسنعلي منصور مستقر شد. شهيد محمدبخارايي... همينكه نخست‌‌وزير از ماشين پياده شده نزديك آمد با شليك يك گلوله در مغزش او را به خاك غلتاند.(ص127)

· هويدا به محض قرار گرفتن بر كرسي نخست‌وزيري در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه «بنده نوكر اعليحضرتم. هرچه بفرمايند عمل مي‌كنم.» يعني مرا نكشيد. اگر مي‌خواهيد كسي را بكشيد، برويد اعليحضرت را بكشيد كه ارباب من است!(ص128)

· رژيم پهلوي براي كاستن از اين اثر عميق و گسترده، دو حيله به كار زد. يكي گفت: اين كاري بود كه از باقيماندة فداييان اسلام سر زد. با اين شايعه، خواست، آن را متعلق به گذشته بدانند و بي‌ربط به آينده...(ص129)

· حيلة دوم، اشاعة اين فكر بود كه شاه از منصور ناراضي بود و او را كشته است!... هنوز سه ماه از آن عمل قهرمانانه نگذشته بود كه در 21 فروردين 44، صداي رگبار مسلسل يك سرباز به نام رضا شمس‌آبادي در كاخ سلطنتي مرمر پيچيد. سرباز مسلماني قصد جان بزرگ ارتشتاران فرمانده را كرده بود. رژيم اين بار براي لجن مال كردن حركت قهرمانانه آن سرباز كاشاني‌ يك گروه ماركسيستي مائوئيست را كه از مدتها پيش و حتي از اروپا شناسايي كرده بود به او وصل كرد. سپس آن گروه را به همكاري با خود آن هم بطرز مستهجني واداشت. رئيس آن، پرويز نيكخواه، و ديگري به نام منصوري، به پاي شاه افتادند. قول همكاري دادند و صاحب مشاغلي شدند.(ص129)

· يك دستة 13 نفره از مؤسسان و اعضاي هيأتهاي مؤتلفه اسلامي در رابطه با اعدام منصور در دادگاه عادي شمارة 3 دادرسي ارتش محاكمه شدند... حاج صادق اماني، بخارايي، هرندي، و نيك‌نژاد، محكوم به اعدام شدند. اين حكم ظالمانه در سحرگاه 26 خرداد 1344 اجرا شد. شهيد حاج مهدي عراقي، حاج هاشم اماني، حبيب‌الله عسگراولادي، ابوالفضل حيدري، محمدتقي كلافچي، و عباس مدرسي‌فر، به حبس ابد با اعمال شاقه محكوم شدند. آيت‌الله شيخ محي‌الدين انواري كه با تلاوت آية «وقاتلوا ائمه الكفر» از فراز منبر فرمان اعدام منصور و ديگران را صادر كرده بود به 15 سال، و احمد شهاب به 10 سال و حميد ايپكچي- كه نوجواني بود- به 5 سال زندان محكوم گشتند.(ص130)

· دو سال بيشتر نگذشته بود كه امام(ره) همان پيشنهاد را عملي فرمودند: اما به طرزي شايسته و كاملاً سنجيده و بدون اينكه خود مداخله يا اظهار نظري در آن كار نموده باشند تا از اين رهگذر زيانهايي وارد نيايد.(ص132)
· عقب‌نشيني شريعتمداري و سر باز زدن او از امضاي اعلامية مشترك با امام(ره) در سالگرد قيام تاريخي 15 خرداد، و حركات مشابهي كه از ديگران سر زده بود طيف سياسي انحراف را تشكيل مي‌داد.(ص132)

· حساب نهضت آزادي از روحانيت و امام (ره) و قيام 15 خرداد بكلي جدا شده بود. سلطنت مشروطه آن طوري كه در قانون اساسي آمده پذيرفته شده بود... اعلاميه يا بيانية كذايي، جوانان متدين و مجاهد نهضت آزادي ايران را به خشم آورد. سازمان كارگري نهضت در ماه بعد، در 11 ارديبهشت 43 مصادف با اول ماه مه- اعلاميه‌اي در خلاف جهت آن منتشر ساخت...(ص133)

· كم‌كم اعضاي نهضت آزادي و قشر فوقاني هيأتهاي مؤتلفه به وجود اختلاف و دودستگي در درون آن سازمان پي بردند... نامة مشروحي خطاب به رهبري محبوس و شوراي مركزي سابق يا از هم پاشيده و ترك صحنه گفته، نوشتم... توجه دادم كه مرامنامة نهضت آزادي، پيش از همة اين تحولات و تغييرات و حوادث سهمگين و پر بركت نوشته شده است. بنابراين، عقل و درايت حكم مي‌كنند كه مرامنامه به حكم تحولات واقع شده، اصلاح گردد...(ص135)

· شب موعود، و در حالي كه در منزل آقاي دكتر محمد بهفروزي- استاد محترم دانشگاه تهران و قديمي‌ترين دوست مرحوم رجايي-گرد آمده بوديم شخصي وارد شد. به نمايندگي فرهنگيان، ادعانامة بلند بالايي عليه دار و دسته غير مذهبي خواندم.(ص137)
· دار و دسته غير مذهبي كه از ابتدا در نهضت آزادي ايران رخنه كرده بود با اين حركت قاطع و انقلابي، به لحاظ سياسي ورشكست شد. عده‌اي از جوانان متدين و دلير و فداكار در شرايط مخفي و خفقان شديد، به سازمان مجاهدين خلق كه هنوز مخفي بود پيوستند. جمعي از روحانيون مبارز و آگاه هم به آنان كمكهاي بيدريغ كردند.(ص137)

· سالها بود كه با حجت‌الاسلام دكتر باهنر و با محمدعلي رجايي همكاري و دوستي داشتم. در اين وقت، با اين دو شهيد عاليمقام، شوراي سه نفره‌اي تشكيل داده تشكيلات زيرزميني نهضت آزادي را با تشكيلات تجديد بنا شدة هيأتهاي مؤتلفه اسلامي ادغام كرديم... مدت كوتاهي-پيش از رفتن به هامبورگ-شهيد دكتر بهشتي،همچنين حضرت آيت‌الله آقاي خامنه‌اي و حجت‌الاسلام آقاي هاشمي با شهيد باهنر همكاري داشتند. شوراي سه نفره در قسمتي از امور با آنان ارتباط و همكاري داشت. ولي امور ديگري هم بود كه با همكاري و شركت ديگران انجام مي‌گرفت.(ص138)

· در سال 1345، از بيانات، اعلاميه‌ها، و نطقهاي امام(ره)، مهمترين مطالبش را استخراج و بعد تبويب و تنظيم كرده تحت عناوين متداول در آثار سياسي انقلابي، جاي داده بودم. وقتي شوراي سه نفره تشكيل شد آن را به جلسه آورده مطرح كردم.تصويب و قرار شد نامش را «منشور نهضت اسلامي» بگذاريم.(ص139)

· «منشور نهضت اسلامي» فقط در چند نسخه پلي كپي شد... پيش از مهاجرتم- در 15 مرداد49- به خارج از كشور، نسخه‌اي از آن را به حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب سپردم.(ص140)
· در شهريور 1349 كه در نجف مشرف بودم حجت‌الاسلام آقاي دعايي به بنده گفتند: «به حضرت امام(ره) پيشنهاد شده است تا شما درسهاي ولايت فقيه را پس از حذف مطالب تكراري- كه در هر جلسة درس ضرورت مي يابد- به صورت كتابي در آوريد. و ايشان موافقت فرموده‌اند.» متن پياده شدة درسها را هم دادند.(صص141-140)
· در پاييز 1349 در بيروت كار تدوين كتاب را به پايان برده نام«حكومت اسلامي» بر آن نهادم و خدمت امام(ره) در نجف فرستادم. چند هفته بعد آن را توسط مسافري به بنده بازگرداندند در حالي كه با خط مبارك دو- سه جايي را اصلاح فرموده دعاي آخر آن را افزوده بودند. مبلغي هم براي چاپ آن مرحمت كرده بودند.(ص141)

· در خرداد 1350، بيانات امام(ره) به مناسبت جشنهاي دو هزار و پانصدمين سال تأسيس شاهنشاهي ايراد شد. متن آن را از نجف اشرف برايم آوردند تا چاپ كنم. آن بيانات را به صورت كتابچه‌اي با نام «تضاد اسلام با شاهنشاهان و رژيم شاهنشاهي» به چاپ رسانده منتشر ساختم.(ص142)

· «الحكومة الاسلامية» با همت برادر مجاهد عراقي، آقاي صادق فهمي كه در كارهاي مربوط به انقلاب اسلامي ايران از هيچ تلاشي دريغ نمي‌ورزيد با زيبايي هر چه تمامتر وبدون هيچ غلط مطبعه‌اي از چاپ بيرون آمد. بسته‌هاي بزرگ كتاب را به خانه‌ام آوردند. دو يا سه روز بيشتر نگذشته بود كه ساعت يك بعد از نيمه شب، مأموران آگاهي بيروت وارد خانه‌ام شده مرا همراه يكي از شاگردان امام(ره) كه ساعتي پيش آمده بود دستگير كرده به شهرباني بردند.(ص143)

· در نتيجه، همراهم دستگير شد و چند روز بعد با هواپيما به تركيه تبعيد شديم! چاپ ترجمه عربي«حكومت اسلامي» آخرين حلقه از عملياتي بود كه سازمان امنيت و پليس لبنان- به اشاره رژيم شاه- و دستگاه اطلاعاتي فالانژها و سفارت شاهنشاهي تازه باز شده در بيروت از آن مطلع مي‌شدند... چند سالي گذشت. مقدمات قرارداد 1975 الجزاير ميان صدام و شاه در پنهان فراهم شده و من از آن بي‌خبر مانده بودم. چون به بغداد قدم نهادم در هتل تحت نظر قرار گرفته چند روز بعد و درست در نوروز به بازداشتگاه برده شدم.(ص144) 

· وقتي پس از چهار ماه بازداشت، آزاد شدم تا كار گذرنامه‌ام را درست كرده از عراق به سوريه بروم، دوستان از نجف براي ديدنم به بغداد آمدند. به يكي كه ادعا مي‌كرد حامل ابراز لطف امام(ره) است به طور خصوصي گفتم: «چون نمي‌خواهم آنچه را بر من گذشته است براي كسي بازگو كنم، تنها به عرض امام(ره) برسان كه بارها به سختي شكنجه شدم و يكي از سوالها اين بود كه چرا اعلاميه سيد خميني را چاپ و در شهرهاي عراق پخش كرده‌ام! حال آنكه مي‌دانيد اين كار را نكرده‌ام و آقاي املايي متصدي اين كار بوده است.»(ص145)

· در اولين ساگرد قيام 15 خرداد كه امام(ره) خواستند به اتفاق مراجع و علماي وقت، دربارة آن قيام و وظايف گويندگان مذهبي و مردم در دهة محرم 83 - خرداد 43- اظهار نظر كنند مرحوم شريعتمداري حاضر به اين كار نشد. راه و حساب خود را از امام(ره) جدا كرد. امام (ره) پس از چند روز صبر و انتظار، اعلاميه معروف چهار امضايي را منتشرساختند و روز دوازدهم محرم را كه روز قيام 15 خرداد باشد عزاي ملّي اعلام فرمودند. اختلاف مرحوم شريعتمداري با امام(ره) از پرده بيرون افتاد.(ص150)

· امام(ره) مدتها از كمك به خانوادة زندانيان نهضت آزادي خودداري مي‌نمودند. يك بار در علّت خودداري فرمودند: «شنيده‌ام بعضي از آنها در داخل زندان، شطرنج بازي مي‌كنند!» بعدها، ضمن تأكيد بر اينكه به اهلش داده شود كمك مالي فرمودند. شهيد عاليقدر، صادق اسلامي، واسطه اين كمك‌رساني بود.(ص151)

· در سال 1325 با مرحوم علي شريعتي‌مزيناني همكلاس شدم.(ص152)

· در نهضت مقاومت ملّي و جلساتش همسنگر بوديم...در هفت سال آخر عمرش، سالهايي كه تقريباً عمر فرهنگي و سياسيش را تشكيل مي‌داد او را نديدم. ولي سالهاي پيش از آن - از 44 و بازگشتش از پاريس به تهران تا نيمة سال 49 كه به خارج هجرت كردم- از نزديك در جريان انديشه و كارهايش بودم... دربارة رشته‌اي كه بايد پس از گرفتن ليسانس برگزيند با من مشورت كرد. نظر هر دو نفرمان، تاريخ و جامعه‌شناسي، بود. از همان ابتدا، مي‌خواست استاد تاريخ و جامعه‌شناس بلندآوازه‌اي بشود. و شد.(ص153)

· در همان جواني و دورة آموزگاري و بعد دانشجويي به دعوت مرحوم محمد نخشب، به آموزش جوانان خداپرست سوسياليست برخاست... چيزي نگذشت كه به سازمان كوچكي كه گنجايش افكار و همت بلندش را نداشت پشت كرد و با نقد آن، روي از آن برتافت. آنها هم بدگويي از او را شروع كردند.(ص154)
· در سال 33 يا 34، كتاب «ابوذر» نوشتة جودة‌السّحّار مصري را ترجمه كرد.(ص154)

· هم او بود كه اصطلاحات قرآني: استكبار، استضعاف، مستكبر، مستضعف، مترفين، طاغوت و طاغوتيان، هابيل و قابيل، و امثال آن را- كه قرنها زير غبار غفلت مانده و در بحث و درس و بيان و وعظ، متروك گشته بود- چنان هنرمندانه در ادبيات انقلابيش به كار برد و سامان بخشيد كه متداولترين واژه‌هاي سياسي زبان فارسي گشت... نداي «بازگشت به خويشتن»، در معناي بازگشت به قرآن و اسلام ناب، نخست از حلقوم او برآمد. اصطلاح از خودبيگانگي را كه به تازگي در محافل تحصيلكرده‌ها راه يافته بود تشريح و ريشه‌يابي كرد و در ادبيات اسلام انقلابي جاي داد... شگفت آنكه نخستين كسي هم بود كه از اسلام آمريكايي ياد كرد.(ص155)

· صاحبان زور، زر و تزوير، كه بخش بزرگي از آثارش را پوشش داده بسط نظرية ديگري است در باب سه سلطة حاكمانه، مالكانه، و كاهنانه... روحاني‌نمايان دين فروش و دنيادار، بلعم باعورها، اين صاحبان تزوير، آماج حملات كوبنده و تمسخرآميزش بودند... نهيبهايي را كه امام(ره) بر سر اينها زده يا اشاره‌هايي كه كرده بود در مقام يك جامعه‌شناس، به زبان علمي بيان كرد و توضيح داد، تا دانشجويان پرشور و انقلابي و همه ستم ستيزان به دانش تزويرشناسي مجهز شدند و به معيارهاي تميز روحاني از روحاني‌نما، مسلح گشتند و در بيداري خلق كوشيدند.(صص157-156)

· وسعت كار، و زمينة اظهارنظرهاي دكتر شريعتي و هدفش كه برانگيختن شور و احساسات مذهبي مردم براي مقابله با طاغوت، فساد فرهنگي حاكم، و استعمارگران بيگانه بود، دست به دست تهوري كه در اظهارنظر داشت، دادند تا لغزشها و اشتباهاتي در گفتار و نوشتارش پديد آمد.(ص158)

· وقتي در قزل‌قلعه بازداشت بوده‌ام، ساواك مركز از ساواك خراسان سوابق مرا مي‌خواهد. ساواك خراسان اظهار مي‌دارد هيچ سابقة فعاليت سياسي از وي نداريم! در تهران نيز با وجود آنهمه فعاليت، فقط از كارهايم در دبيرستان كمال نارمك خبردار مي‌شود.(ص159)

· مطابق مدركي كه در زير از نظرتان مي‌گذرد براي جلوگيري از برهم زدن جشنهاي تاجگذاري در پاييز سال 1346، ساواك تهران فهرست اسامي بيست نفر را به مديريت كل ادارة سوم، مي‌دهد و يادآور مي‌شود كه با توجه به مذاكرات شفاهي قبلي افراد مشروحه زير بايستي احضار شوند... اولين نام، متعلق به آقاي دكتر حسين عالي، و دومين آن متعلق به بنده است... قابل تأمل است كه آقاي دكتر حسين عالي، خطرناكترين كاري كه تا به امروز انجام داده‌اند شركت در همان چند جلسه هيأت اجرائيه موقت نهضت آزادي ايران است؛ جلساتي كه دوامي نيافت و به انقراض تشكيلات سابق آن جمعيت انجاميد.(ص177)

· ساواك، انجمنهاي اسلامي دانشگاه‌ها را بسته بود بجز انجمن اسلامي دانشگاه پهلوي شيراز را. علتش اين بود كه مسؤول جديد آن انجمن، با رژيم مدارا مي‌كرد و نمي‌گذشت سخني عليه رژيم گفته شود، به اين قصد كه انجمن اسلامي پابرجا بماند و تعطيل نشود... نماينده‌اي به خدمت آيت‌الله طالقاني- كه به تازگي از زندان چند ساله بيرون آمده بودند- فرستاده از ايشان خواستند شخصي را به شيراز بفرستند تا با سخنراني خود آبروي از دست رفته را به جاي خود بازگرداند. ايشان، او را نزد بنده فرستادند... زمستان 1347 و ماه مبارك رمضان بود. قرار گذاشتيم سخنراني در جشن عيد فطر ايراد شود.(ص181)

· در سالن آمفي تئاتر دربارة نظام سياسي اسلام، سخن گفتم؛ در همان ماية انقلاب سياسي از كتاب «انقلاب تكاملي اسلام» كه آن وقت زير چاپ بود.(ص182)

· بعد از دستگيري امام(ره) در 15 خرداد 42، مرحوم آيت‌الله‌العظمي ميلاني همراه بعضي از مراجع ديگر و علما به عنوان اعتراض به دستگيري امام(ره) و جنايت رژيم در كشتار مردم، به تهران آمدند. در مدت اقامت آقاي ميلاني در تهران، در ميان افراد مختلفي كه به خدمت ايشان شرفياب مي‌شدند مرحوم سپهبد قره‌ني- كه سرتيپ بازنشسته‌اي بود- شرفياب مي‌شود... يادآور مي‌شود در جريان اين كار عدة زيادي كشته خواهند شد... آقاي ميلاني مي‌فرمايند: «اگر با موفقيت توأم باشد اشكالي ندارد.»... مرحوم ميلاني هشت نفر از مطمئن‌ترين افراد نزديك به خود را در جلسه‌اي جمع مي‌كند و فقط دربارة همان قسمت كار كه مربوط به خودشان و مشهد است با آنان بحث و تبادل نظر مي‌فرمايد. در آن ميان، عنصري به نام حاجي علي‌زاده است. او كه از طرف ساواك در بيت ايشان مأموريت داشته خبر را با تمام جزئياتش گزارش مي‌دهد.(صص184-183)

· مرحوم قره‌ني چيز قابل توجهي نمي‌گويد. در مورد آقاي ميلاني فقط مي‌گويد: «به ايشان عرض كردم: كاري كه شما آقايان مراجع به آن دست زده‌ايد و به واقعة 15 خرداد كشيده ممكن است به حوادث خونين ديگري بينجامد و عده‌اي كشته شوند. آيا هيچ فكر عاقبت كار را كرده‌ايد؟ ايشان فرمودند: اگر موفق بشويم اشكالي ندارد.»(ص185)
· در آن ايام شهيد دكتر باهنر، دورة محكوميت 9 ماهه‌اي را در قزل‌قلعه مي‌گذراند. قره‌ني، در آنجا با ايشان تماس گرفته از ايشان مي‌خواهد پس از آزادي پيامي را در اين زمينه به آقاي ميلاني برسانند. شهيد باهنر، پيام و جزئيات امر را با بنده در ميان گذاشت. بيدرنگ در نامه‌اي براي مرحوم ميلاني درج كردم و به كمك آقاي حاج جواد مقصودي توسط پيكي به مشهد و خدمت ايشان فرستادم.(صص186-185)

· ساواك به غلط تصور كرد قره‌ني حقيقت را گفته است. در نتيجه مرحوم قره‌ني و دو دستيارش كيفر سبكي ديدند و پروندة مرحوم آيت‌الله‌العظمي ميلاني طوري بسته شد كه دشمنان اسلام در ساواك و رژيم نمي‌خواستند.(ص186)

· از كتاب «نهضتهاي پيامبران» آن مقدار كه قابل انتشار بود در آذر 1344 به چاپ رساندم. «حقوق بين‌الملل اسلامي» را كه يك بررسي تطبيقي و مقايسه‌اي بود در سال 1354 منتشر ساختم. از كتاب «تكامل مبارزة ملي» آنچه را مربوط به مبارزة جاري در ايران بود كنار گذاشتم. بقيه را به برادر مجاهد و فداكار، آقاي حسن نيّري‌تهراني دادم تا مخفيانه چاپ كرد.(ص190)
· روزي شخص ناشناسي از طريق تلفن دبيرستان كمال نارمك، سراغ مرا گرفت... وقتي در خانه‌ام روي صندلي قرار گرفت گفت: «عذر مي‌خواهم كه به اين طريق وارد خانة شما شده‌ام. من از افسران عاليرتبة سازمان امنيت هستم. كتاب تكامل مبارزة ملي شما را به من داده‌اند تا بررسي كنم...».(ص190)

· مدتي بعد، متوجه شدم شخصي كه با نام مستعار «حسيني» آمده، مقدم نبوده بلكه عطارپور بوده است كه در بخش جبهة ملي و نهضت آزادي در اداره سياسي ساواك كار مي‌كند.. عطارپور كه رئيس بخش 312 است در تاريخ 8/11/45 گزارشي دربارة اين جانب و انتشار كتاب «تكامل مبارزة ملي» به مقامات بالاتر مي‌دهد.(ص192)

· ثابتي رئيس ادارة يكم عمليات و بررسي، و عطارپور رئيس بخش 312 در گزارشي كه در 30/8/46 تهيه مي‌كنند در مورد كتاب «تكامل مبارزة ملي» مي‌گويند: «در آن، آموزش لازم راجع به مبارزة مسلحانه در مقابل استبداد را داده است.»...(ص200)

· از كتاب «انقلاب تكاملي اسلام» ابتدا بخش اخيرش را كه مربوط به مجاهدات سيدالشهدا عليه السلام و واقعة طف مي‌باشد نوشتم. نامش را «تاكتيك طف» گذاشتم. مي‌خواستم آن را به همين صورت و نام، منتشر كنم... مقامات ساواك، دستور مي‌دهند «مراقبت شود به كدام چاپخانه مراجعه مي‌كند.»!(ص205)

· در اوايل دي ماه 1347 به ساواك تهران خبر مي‌رسد كه بنده درصددم فصل «جهاد» تحريراَلوسيله امام(ره) را كه به فارسي ترجمه كرده‌ام مخفيانه چاپ و منتشر كنم. ساواك تهران، ماجرا را به ادارة كل سوم گزارش مي‌كند.(ص208)

· در تاريخ 20/8/49، و در حالي كه سه ماه از مهاجرتم به خارج كشور مي‌گذرد گزارش مي‌دهد كه «اخيراً كتاب تكامل مبارزة ملّي تأليف جلال‌الدين فارسي بدون اجازة كتابخانة ملي طبع و نشر و در كتابفروشي آذر واقع در خيابان شاهرضا، مقابل دانشگاه به فروش مي‌رسد.»(ص212)

· پيش از مهاجرتم و در طول سال 1348 و بهار سال 1349، كتاب «انقلاب تكاملي اسلام» به چاپ رسيد. افتخار چاپ اين كتاب نيز با برادر مجاهد و ايثارگر آقاي حسن تهراني بود... كتاب، در اوايل تابستان 1349 و پيش از هجرتم به خارج كشور به بازار آمد.(ص214)

· آنان كه از رشد سياسي بالايي برخوردار بودند احساس مي‌كردند در ميان مسلمانان خلأ فرهنگي خاصي وجود دارد. ايدئولوژي اسلامي به صورت و به سبكي تدوين نشده است كه جوان يا دانشجو و استاد دانشگاه با مطالعة چند كتاب بتواند اصول و نظرياتش را بفهمد تا به آن بگرود و متعهد گردد.(ص215)
· نخستين جلسة اين محفل [محفل تدوين جهان‌بيني] در بهار 1349 تشكيل شد. اشخاص مشهوري در آن حضور داشتند. از درگذشته‌ها، شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري، شهيد حجت‌‌الاسلام دكتر محمدجواد باهنر، مرحوم آيت‌الله طالقاني، مرحوم حاج سيدابوالفضل زنجاني، و مرحوم دكتر كاظم سامي، و از زنده‌ها، حضرت آيت‌الله آقاي خامنه‌اي، آقايان هاشمي‌رفسنجاني، مهندس بازرگان، دكتر يدالله سحابي، و دكتر شيباني را بايد نام برد.(ص215)
· ما به آموزش و تداركات نظامي نياز داشتيم. اين كار، در لبنان و به كمك «الفتح»، امكان‌پذير بود... روز 15 مرداد 1349، از گاراژ تي.بي.تي با اتوبوسي كه به استانبول مي‌رفت تهران را ترك كردم. براي مشايعتم، تنها حجت‌الاسلام آقاي هاشمي آمده بودند... از آنكارا با اولين پرواز به بيروت رفتم... در هفتة اول، با مرحوم شيخ محمدجواد مغنيه از علماي مبارز لبنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمين آقاي سيدموسي صدر رئيس شورايعالي شيعه- و جمعي از روحانيون ملاقات كردم.(ص216)

· به قصد زيارت عتبات عاليات، و ديدار با امام(ره) به عراق رفتم. طبق معمول، گزارشي از اوضاع ايران تقديم داشتم.(ص217)
· موضوع روز در نجف، يكي هلاكت تيمور بختيار به دست عوامل ساواك بود... ديگري، موضوع چك بانك رافِدَين بود كه مي‌‌گفتند از ايران براي حجت‌الاسلام سيدمحمد روحاني- از مدرسان حوزة نجف- آمده است. اين شايعه بر سر زبانها افتاده بود. عده‌اي هم آن را باور كرده بودند... حال آنكه دروغ آشكاري بود كه هيچ عاقلي و منصفي آن را باور نمي‌كرد... در شهريور 1349 و همان ايام حضورم در عراق، حوادث خونين و ننگين سپتامبر سياه در اردن به وقوع پيوست... فلسطيني‌هاي مسلح در نتيجة اين درگيري خونين مجبور به مهاجرت به جنوب لبنان شدند.(صص218-217)

· در مرزهاي مشترك ايران و عراق، حالت شبه‌جنگي حكمفرما بود. رژيم بعثي با كردهاي شمال كشورش مي‌جنگيد. بارزاني‌ها با استفاده از كمكهاي مالي و تسليحاتي رژيم شاه و گاهي مشاركت بعضي واحدهاي نظامي آن، جنگ كردها عليه ارتش عراق را رهبري مي‌كردند... شبكه‌هاي كودتا كه توسط حسين فردوست از ايران هدايت مي‌شد يكي پس از ديگري كشف مي‌شدند.(ص219)

· بعثي‌ها متقابلاً به هر فرد و گروه مخالف رژيم شاه كمك مالي و تسليحاتي و آموزشي و تبليغاتي مي‌كردند. كساني را به همين منظور در بغداد جمع كردند. سپهبد تيمور بختيار و همسرش، موسي اصفهاني، محمود پناهيان، مراد رزم‌آور، و حسن ماسالي، قابل ذكرند. گروه فلسطين هم در بغداد جا گرفته بود. ساواك، در تشكيلات بختيار در بغداد تعداد زيادي از عوامل خود را رخنه داد؛ از جمله، معاون وي در آن تشكيلات و حداقل شانزده نفر ديگر كه همگي كارت «عدم تعرض» صادره از دستگاه امنيتي حزب بعث- بالاترين دستگاه امنيتي- را با خود داشتند.(ص220)

· ساواك، شهرياري را به علي‌نقي منزوي در بيروت معرفي كرد تا منزوي به موسي اصفهاني معرفي كند و او قرار ملاقاتي براي شهرياري با تيمور بختيار در عرشة يك ناو عراقي در خليج فارس بگذارد تا براي براندازي رژيم شاه مذاكره كرده قرار همكاري بگذارند.(ص221)
· بختيار در چند ثانيه‌اي كه به هوش مي‌آيد به صدام مي‌گويد: معاونم را دستگير كنيد... معاون بختيار زير شكنجه همه چيز را اقرار مي‌كند و همة عوامل ساواك شناسايي و اعدام مي‌شوند... امام(ره) در طول اقامت و فعاليت تيمور بختيار در بغداد، و با وجود واسطه‌ها و تلاشهاي مختلف، حتي يك بار به او اجازة ملاقات ندادند...(ص221)

· بعدها نيز، پناهيان و مراد رزم‌آور كه دستگاه سابق بختيار و امكاناتش را قبضه كردند نتوانستند حتي براي يكبار به بيت ايشان قدم بگذارند... ولي شخص محترمي كه مي‌دانست براي استفاده از امكانات الفتح مي‌خواهم در لبنان رحل اقامت افكنم با اصرار از من خواست در بغداد با بعضي از مخالفان رژيم شاه ملاقاتي داشته باشم و تبادل نظري در امور ايران صورت گيرد... به وساطت همان شخص محترم، در بغداد با پناهيان و مراد رزم‌آور چند جلسه‌اي گفتگو كردم.(ص222)

· پيشنهاد كرد «با حفظ اختلافات ايدئولوژيك متحد شويم. در يك شوراي چند نفره فرماندهي انقلاب، عضويت پيدا كنيد. همه گونه امكانات در اختيارتان خواهد بود...» از پايگاه تعليماتي آنها در بغداد ديدن كردم.(ص223)

· همه چيز را به آن شخص محترم گزارش دادم و افزودم: «اين، يك آرايش سياسي- نظامي شوروي و انگليس در برابر آرايش آمريكا در ايران است. هيچ وجه اشتراكي با اين مخالفان نداريم... ناگهان پرخاش كرد كه «حالا كه از اسرارشان سر در آورده‌ايد مي‌خواهيد بگذاريد و برويد؟!»... گذرنامه‌ام را به سازمان امنيت نجف بردم تا ويزاي خروجي بگيرم. ندادند. دانستم مرا به زور در عراق نگه مي‌دارند يا مي‌كُشند. تصميم گرفتم پيش از آنكه بميرم يا مرا بگيرند تمام ماجرا را به اطلاع امام(ره) برسانم.(ص224)

· هرچه را مي‌دانستم گفتم تا در جريان همة كارهاي پشت پرده و طرح تجزيه‌طلبانه بعثي‌ها و شوروي، و مشخصات عوامل آنها قرار گرفتند... امام(ره) با كلماتي كه نمي‌خواهم نقل كنم اطمينان دادند كه وقتي من به خارج عراق رسيدم اقدام جدي معمول دارند.(ص225)

· با آقاي دكتر صادقي از همان راه به سلامت به قامشلي سوريه رسيديم. و با هواپيما از طريق حلب به دمشق رفتيم. فردايش به بيروت عزيمت كرديم.(ص226)
· براي اطلاع دقيق از سياست جمهوري متحد عرب نسبت به رژيم شاه، راهي قاهره شدم. دانستم راه آشتي با شاه را كه عبدالناصر آغاز كرده بود سادات با شتاب ادامه مي‌دهد... من به مراسم چهلمين روز درگذشت عبدالناصر رسيدم... مصاحبه سه ساعته‌اي داشتم. پس از حذف آنچه عليه شاه بود و به تدريج و هفته‌اي يك ربع ساعت، پخش كردند.(ص226) 

· پس از سفر قاهره، در زمستان 1349 به پاريس رفتم. در بيروت و پيش از سفر اروپا، با شخصي كه در جريان قضاياي نجف بود سخن از سفارشي به ميان آوردم كه امام(ره) به بنده كردند. گفت: «نظرشان به صادق قطب‌زاده بوده است.»... قطب‌زاده، نهضت آزادي را در اروپا اداره مي‌كرد... مهمترين فعاليت سياسي قطب‌زاده و آقاي حبيبي و نفر سومي كه در آلمان بود چاپ و نشر مدافعات بازرگان، مدافعات و آثار دكتر مصدق، و بعدها آثار دكتر شريعتي به شمار مي‌رفت. در انتشار روزنامة «پيام مجاهد» با دكتر ابراهيم يزدي مشاركت داشت.(ص231)

· چندي نگذشت كه دريافتم، قطب‌زاده، سياست و مبارزه با رژيم پهلوي را وسيله‌اي براي دنياي خويش ساخته است. آن را نوعي كسب معاش تلقي مي‌كند. تماس و رابطه‌ام را با او كم كردم. در جريان جنگ داخلي لبنان، وقتي قطب‌زاده به دفاع از جنبش امل و ارتش سوريه بر ضد مسلمانان و الفتح برخاست و به نشر اكاذيب و افترا پرداخت اين رابطه بكلي قطع گشت.(ص232)

· به محض بازگشت به بيروت، به مرحوم مهندس محمد حنيف‌نژاد در تهران اطلاع دادم كه بساطي از تجزيه‌طلبان زير نظر شوروي و بعثي‌ها در بغداد پهن است. هركس را كه از آنجا بگذرد مجبور به همكاري با خود مي‌كنند. حتي‌الامكان از طريق ديگري خود را به پايگاههاي الفتح برسانند.(ص235)

· در آخر تابستان 1350، گروهي كه خود را سازمانهاي جبهه ملي ايران در خارج از كشور مي‌دانست و در بغداد مستقر شده بود با من ديداري داشت. مسئله چگونگي برخورد با تجزيه‌طلبان را مطرح كردند... وقتي از زبان من اطمينان يافتند كه امام(ره) از آن عمليات ننگين ابراز برائت مي‌كنند، و حتي از افشاي آنها استقبال مي‌نمايند جرأت اقدام پيدا كردند. طي سرمقاله‌اي در روزنامه‌شان- باختر امروز- تحت عنوان «عمّال ظلمه»! در نيمة اول آذرماه 1350 به افشاي آن توطئه دست زدند. يكي از مسؤولان آن گروه كه با من ملاقات كرد خسرو كلانتري بود... سرمقاله اين است: «...هنگامي كه ما در خاورميانه شروع به فعاليت كرديم با موجود خونخواري به نام بختيار روبرو بوديم كه از هيچ كاري براي تهديد و ارعاب ما خودداري نكرد. چند ماه پس از كشته شدن وي كساني كه خود در زير بال و پر او بودند شروع به جولان كردند و از اين ميان محمود پناهيان و مراد رزم‌آور با پشتيباني كه از طرف شوروي مي‌شدند توانستند محيط را آلوده كنند... تحت چنين برنامه‌اي پناهيان و مراد كار خود را شروع كردند و پس از مدتي اسمي هم براي خود تراشيدند: جبهة متحد ملي! جبهه‌اي كه نه عضوي دارد نه پايه‌اي و نه نيرويي. جبهه‌اي كه نه هيچ سازمان سياسي را مي‌شناسد بجز حزب توده، و نه هيچكس آن را. آنگاه پشت اين ماسك كاذب و متقلبانه، روزنامه‌اي منتشر مي‌كنند به نام «راه اتحاد».(صص239-237)

· در مورد افشاي توطئه بعثي‌ها و تجزيه‌طلبان نوكر شوروي براي امام(ره) كه منجر به اقدام قاطع امام(ره) شد، اتهام اين كار متوجه دو نفر ديگر شد؛ يكي آقاي دعايي كه در نجف و در كنار امام(ره) بود، و ديگري صادق قطب‌زاده. اولي در اين مورد تهديد شد، و دومي مورد بي‌مهري قرار گرفت. بدين سان، با توفيق و الطاف خداوند متعال، ضربة شكننده‌اي بر آن دستگاه وطن فروشي و خيانت و دشمني با اسلام و ايران وارد ساختم، آن هم در شرايط آوارگي و تنهايي و غربت.(ص241)
· در پاييز 1350، شهيد رجايي براي ديدنم از طريق اروپا به دمشق آمد... چون به سازمان مخفي مرحوم حنيف‌نژاد خيلي مطمئن بود به او هشدار دادم كه يكي- دو نفر از دوستان و اعضاي آن سازمان افكار چپي و شبه ماركسيستي دارند. و با ضعف معلومات حنيف، ممكن است او را تحت تأثير افكارشان قرار دهند يا سازمان را آلوده كنند.(ص241)

· مرحوم شهيد رجايي با نام مستعار «محمد امين» كمكهاي مالي داخل كشور را براي تعليمات نظامي و تداركات و ساير فعاليتها به بنده مي‌رساند. در تأمين مالي اين امور، حجت‌الاسلام آقاي هاشمي‌رفسنجاني نقش اصلي داشتند.(ص242)

· ساواك به زودي- و بر خلاف انتظارم- از مهاجرتم به خارج كشور اطلاع يافت. مصاحبه با راديو قاهره، مزيد بر علت گشت.(ص245)

· در جشن ميلاد مولاي متقيان، در كنار چند روحاني، جرج جرداق مقاله‌اي خواند. با بي‌اعتنايي حاضران روبه‌رو گشت. ابتدا تعجب كردم و ناراحت شدم. ولي ديري نگذشت كه به علت آن پي بردم. وقتي از ناشر محترمي سراغش را گرفتم يك پياله فروشي را كه جنب سينمايي در همان نزديكي بود نشانم داد، و گفت: «پاتوقش آنجاست!» باور نكردم؛ تا بلافاصله رفتم و او را در آنجا ديدم. براي ديدارش رغبتي در خود نيافتم. مقالاتش در مجلات سكسي به چاپ مي‌رسيد، و از اين راه امرار معاش مي‌كرد؛ چنان كه بسياري از كتابها و مقالاتش براي گذران زندگي بود... تنها از جبران خليل جبران كه از دنيا رفته بود به نيكي ياد مي‌شد.(ص250)

· از اشخاصي كه در كار تعليمات نظامي و تداركات آن كمكهاي بيدريغ كردند محمدصالح حسيني‌قائم‌مقامي بود... چون با رژيم بعثي مخالف بود در همان ابتداي روي كار آمدنشان تحت تعقيب قرار گرفته و مجبور به هجرت مخفيانه به لبنان شده بود... در پاييز 1349 كه او را در محل شوراي عالي شيعه و بعد هنرستان صور ديدم، علاوه بر كار فرهنگي، دانش آموزان هنرستان را تعليم نظامي مي‌داد.(ص251)

· بنده و محمدصالح حسيني دلخوش بوديم كه به زودي دكتر مصطفي چمران از آمريكا فرا مي‌رسد تا به جاي آدولف بالة ماروني فراماسون، مديريت هنرستان را به عهده بگيرد و بچه‌هاي شيعه- كه اكثراً فقير يا متوسط الحال ولي متدين بودند- تحت سرپرستي انسان متعهدي در خواهند آمد.(ص252)

· دكتر چمران به جاي آدولف باله، مدير هنرستان بر‌ج‌الشمالي شد. ولي متقابلاً عذر محمدصالح حسيني را به خاطر فعاليتهاي اسلامي و نظاميش خواستند... بنده و محمدصالح حسيني از اين رفتار و از اين سياست، ناراحت شديم. اما رابطه خود را با آقاي صدر تا مدتي ديگر ادامه دادم.(ص253)

· از خدمات برجسته حجت‌الاسلام‌والمسلمين آقاي سيدموسي صدر به شيعة لبنان، تأسيس شوراي عالي شيعه است... دولت شوروي با تقاضاي ايشان داير بر تأسيس يك بيمارستان در جنوب لبنان موافقت كرد. چيزي نگذشت كه رژيم شاهنشاهي از ايشان دعوت كرد و شاه در ملاقاتي با آقاي صدر در زمستان 1350 پرداخت چهل ميليون دلار را براي ساختن بيمارستاني در جنوب لبنان وعده داد.(ص256)

· روابط شوراي عالي شيعه با رژيم شاهنشاهي بخوشي مي‌گذشت. عوامل متعددي به حسن اين روابط كمك مي‌كردند. مدتي پيش از آن، با درگذشت آقاي حكيم (رض) مرجع شيعه لبنان، شوراي عالي شيعه، آنان را به آقاي خويي (رض) ارجاع داده بود. اين شورا از هر فعاليتي كه عليه شاه در لبنان صورت مي‌گرفت ابراز عدم رضايت مي‌نمود، زيرا مسئوليت خود را به رفع محروميت و استضعاف از شيعة لبنان محدود مي‌دانست... سرانجام، روابط شوراي عالي شيعه با ساواك و به دنبال آن رژيم شاه، تيره گشت. آقاي صدر، متوجه دولت سوريه و الفتح شد و كار تا حدود زيادي در مسير خير و صلاح شيعه و مردم لبنان و ملت فلسطين قرار گرفت.(ص257)

· شبي در بهار 1351، به اتفاق سيدمحمدصالح حسيني به ديدن استاد مهندس مالك بن‌نبي- متفكر مجاهد الجزايري- رفتم... وقتي به خانه باز آمدم يكي از شاگردان امام(ره) به خانه‌ام آمد. بعد از نيمه شب بود كه ماموران امنيتي لبنان براي دستگيريم به خانه آمدند... مقصد هواپيما شهر آدانا در تركيه بود. در فرودگاه آدانا، منتظر بودم مأموران امنيتي تركيه همراه با مأموران سفارت شاهنشاهي آمده مرا تحويل بگيرند. اما با كمال شگفتي هيچ خبر و اثري از آنها نيافتم... به شتاب به طرف مرز سوريه حركت كرديم. اوايل صبح فردا، به حلب رسيدم.(صص259-258)

· ذيل اين سند، اظهارنظر بالاترين مقام ساواك است كه مي‌گويد: «اقدامات موسي صدر صحيح است و بايد تعقيب شود كه از اقامت آنها در لبنان خودداري شود.»(ص263)

· در اين تلگراف رمز، مقدم معدوم دستور مي‌دهد تا مرا در تركيه به كمك پليس سياسي آن كشور، دستگير و به ايران اعزام كنند.(ص271)

· گزارش ديگري مورخ 16/1/53 وجود دارد كه چون صحت آن قطعي است سند آن را ثبت مي‌كنم: 

· موضوع: اظهارات نفري در مورد موسي صدر، سال گذشته كه احمد نفري و جلال  فارسي از لبنان تبعيد گرديده بودند نفري از سوريه نامه‌‌اي براي صدر نوشته و اظهار داشته بود كه اگر ترتيب مراجعت وي را به لبنان ندهد مجلس عالي شيعيان را روي سر صدر خراب خواهد كرد.(ص276)

· خبر دستگيري و تبعيدم از لبنان به زودي به ايران رسيد. برادران و مردم آزاده و متدين را متأثر ساخت. امّا خبر سلامتم را كمتر كسي مي‌برد.(ص278)

· ادارة كل سوم از رياست ساواك تهران مي‌خواهد «با انجام تحقيقات كامل، تعيين و اعلام نمايند كه نامبرده بالا با چه مداركي و از كدام مرز و با كمك چه كساني از كشور خارج گرديده است.»(ص282)
· ساواك مدت چند سال با كمك ادارة اطلاعات شهرباني و كميته مشترك ضد خرابكاري در مورد چگونگي مهاجرتم و كساني كه در آن دست داشته‌اند تحقيق و مكاتبه و مطالعه مي‌كند. اين تلاشها تا اواخر سال 1353 ادامه مي‌يابد.(ص286) 

· در چند ماهي كه در سوريه بودم ساواك با همه تلاشهايي كه داشت نتوانست سر از كارهايم درآورد. مجموعة اطلاعاتي كه از من به دست‌آورد ناچيز بود.(ص300)

· مدتي بعد، قطب‌زاده به دعوت دولت عراق، از پاريس به بغداد سفر كرد... اول مهر 1351 به بغداد رفتم. آقاي دعايي، مرا به حسينية اصفهاني‌ها در كاظمين برد... چند روز بعد، عده‌اي از شاگردان امام(ره) از نجف به ديدنم آمدند. اين حركت، ژنرال پناهيان را از وجودم در حسينية اصفهاني‌ها خبردار ساخت. روز بعد، از پنجرة اطاق ديدم كه دسته‌اي از مأموران امنيتي، حسينيه را محاصره كرده‌اند... در بين راه دربارة كيفيت ورودم پرسيدند. چند دقيقه بعد، افسري وارد اتاق شده در حالي كه با احترام بيسابقه‌اي سخن مي‌گفت چندين بار عذرخواهي كرد و تأكيد نمود كه اشتباهي رخ داده است. همان راننده‌اي كه مرا برده بود، مرا به حسينيه بازگردانيد.(ص306)

· شش ماه، و درست تا نوروز 1352 در نجف ماندم. يك ماه از اقامتم در نجف مي‌گذشت كه امام(ره) شهريه‌اي را كه معمولاً براي مدرسان مقرر است توسط شهيد حجت‌الاسلام محمد منتظري مرحمت فرمودند... روزي، حجت‌الاسلام آقاي ثقفي- امام جمعه كنوني چناران- كه تازه از زيارت بيت‌الله‌الحرام بازگشته بودند گفتند: «آقاي مرتضي العسگري در مكه- يا در مدينه- نامه‌اي خطاب به امام(ره) را به بنده داده‌اند تا به ايشان برسانم. اگر ممكن است شما اين نامه را تقديم ايشان كنيد.»... ديدم نامة مفصلي است؛ طي چند شماره به ذكر عباراتي از آثار، تأليفات، و سخنرانيهاي چاپ شدة مرحوم دكتر شريعتي پرداخته و نكات و مطالبي را كه انحرافي و الحادي و خلاف پنداشته است با ذكر نام كتاب و صفحه و سطر مشخص ساخته است... [امام] فرمودند: «همة آن موارد را مراجعه كردم و خواندم. هيچيك درست نبود!»... عرض كردم: «همان‌طور كه بر حضرت‌عالي پوشيده نيست نويسنده دانشمند، به ويژه كسي مثل دكتر شريعتي كه در زمينه‌هاي مختلف اظهار نظر كند و چيز بنويسد قطعاً نوشته‌هايش از سهو و خطا خالي نخواهد بود. اگر حضرت‌عالي، ايشان را نوعي تأييد بفرماييد مردم همة آثارش را صحيح مطلق تلقي خواهند كرد. و اين تبعات نامطلوبي هم خواهد داشت».(ص310)

· آنچه به يادم مانده از الفاظ، اينهاست: «بنا ندارم كسي را تأييد كنم. اما طرفداران زيادي دارد... دارد خدمت مي‌كند...»(ص311)
· در همين زمستان- سال 1351- در بغداد يكي از ايرانياني كه با بعثي‌ها همكاري داشت چند كتاب تازه چاپ را به بنده داد... بيش از همه، كتاب «شناخت» كه آرم سازمان مجاهدين خلق را داشت نظرم را جلب كرد.(ص311)

· كتاب «شناخت» را به خدمت امام(ره) بردم و توضيح مختصري دربارة آن دادم.(ص312)
· [امام] فرمودند: «البته، آقاي مطهري با همان رمزي كه بين من و ايشان بود پيغام فرستاده بودند كه آنها را تأييد كنم و گفته بودند كه من از مدتهاست كه آنها را مي‌شناسم و آنها چطوري هستند... ولي من آنها را تأييد نكردم.»... در حالي كه متأثر شده و به هيجان آمده و از صلابت آن حكيم عارف به وجد آمده بودم با آهنگي لرزان و مهيج عرض كردم: «آقا، حضرت‌عالي اگر خداي نخواسته تأييدي مي‌فرموديد هم به حيثيت حضرت‌عالي لطمة شديدي مي‌خورد و هم به مردم. و رژيم از اين خيلي سوءاستفاده مي‌كرد...».(ص313)

· طلبة عزيزي كه با بنده مشاجره كرد فريب اين دو را خورده و آنان را از مجاهدان اوليه و متدين مي‌پنداشت. وسيلة تشكيل جلساتي را از طلبه‌هاي ايراني شاگرد امام(ره) در نجف كه تراب حق‌شناس سخنران آن بود فراهم مي‌آورد. و به دستور تراب حق‌شناس به طلبه‌هاي بيگناه سفارش مي‌كرد كه از وجود اين جلسه و يا وجود تراب حق‌شناس به بنده خبري ندهند... ماترياليستهايي كه به درون سازمان مجاهدين رخنه كرده و كساني كه مرتد شده بودند زير ماسك «اسلام واقعي و انقلابي» و «اسلام ديناميك» به رد اسلام به بهانة كوبيدن «دگماتيسم مذهبي» برخاسته بودند.(ص314)

· اين شگرد ابتدا به وسيلة «جزوة سبز» و در پاييز 1352 تا تابستان 1353 در درون آن سازمان به كار رفته بود... در همين زمان، دستنويس جلد اوّل «درسهايي دربارة ماركسيسم» در تهران و شركت سهامي انتشار، خاك مي‌خورد. وقتي به لبنان بازگشتم از  آقاي علي اسلامي خواستم كتاب را از شركت سهامي انتشار پس گرفته به چاپ برساند.(ص315)

· امام(ره) پس از مطالعة جلد اوّل آن، طي نامه‌اي ضمن قدرداني و اظهار لطف بسياري، مرقوم فرمودند: «من تاكنون بر هيچ كتابي تقريظ ننوشته‌ام. ولي اگر بخواهم تقريظ بنويسم بر اين كتاب شما مي‌نويسم.»... امام(ره) براي چاپ كتاب «درسهايي دربارة ماركسيسم» و ترجمه عربي، و نشر رايگان يا ارزان آن، بارها مبالغي مرحمت فرمودند. انجمنهاي اسلامي اروپا و آمريكا هم در نشر آن كوشا بودند. بني‌صدر هم از ترويج آن در پاريس، دريغ نداشت.(ص316)

· از سال 1343، با عده‌اي از دبيران دبيرستان كمال جلسه‌اي ماهانه ترتيب داديم... ساواك كه از وجود آن در نتيجه گزارشهاي منبع خود اطلاع يافته بود در سال 51 تصميم گرفت اعضاي آن را تحت كنترل قرار داده مكاتبات آنان را سانسور كند، شايد ارتباط آنان را با بنده كشف نمايد و به سرنخهايي دست يابد. در نتيجة اين مراقبت و سانسور، دو تن از اعضاي آن جلسه، يعني شهيد محمدعلي رجايي و مرحوم سيدمقداد ميرزايي- از خويشاوندان نزديك مرحوم آيت‌الله طالقاني- دستگير و زنداني شدند كه تا نزديكي پيروزي انقلاب، محبوس بودند.(ص320)

· سند بعدي، از سستي نظريات و بي‌پايگي بسياري از گزارشهاي ساواك پرده بر مي‌دارد. به همين جهت، بايد در موقع استناد به مدارك ساواك و گزارشها و اظهار نظرهاي آن دقت كافي به خرج داده شود. بسياري از آنها اعتبار ندارد و قابل استفاده در دادگاه و يا براي ارزيابي اشخاص و تمجيد يا تقبيح آنان نيست.(ص341)

· انقلاب ليبي عليه رژيم سلطنتي به سبك انقلاب 23 ژوئيه 1952 مصر به رهبري عبدالناصر و يك كودتاي نظامي بود. انگيزه و هدفهايش نيز همانند آن بود؛ با اين تفاوت كه سرهنگ معمر قذاقي بيش از عبدالناصر احساسات تند مذهبي و اطلاعات ديني داشت... با فراگرفتن معارف اسلامي و سياسي از دانشمنداني كه مخفيانه در كنار خود جاي داد به صورت يك سياست‌پرداز اسلامي ظاهر گشت... قذافي بي‌پرده و بلكه خودستايانه به كمكهاي مالي و تسليحاتي به جنبشهاي آزاديخواهانه و ضد استعماري به ويژه در جهان عرب كمر بست. يك «صندوق جهاد» براي اين منظور در طرابلس به وجود آورد و پول سرشاري به آن ريخت... گاه با نيت پاك اجراي احكام، احكام مسلم اسلامي را زير پا نهاد؛ چنان كه هيچ غير مسلماني را به خاك ليبي راه نمي‌داد.(ص344)

· در اوايل بهار 1352 كه از عراق به دمشق بازگشتم تصميم گرفتم به ليبي سفر كنم.(ص345)

· با آقاي بشير هّوادي، عضو شوراي انقلاب ليبي كه از افسران متدين و با فرهنگ آن انقلاب بود، گفتگو كردم. با قاطعيت، آمادگي خود را براي كمك به نهضت اسلامي ايران تا براندازي رژيم پهلوي اعلام كرد.(ص346)

· مسلمانان متعهد و آگاه ليبي، همچنين تودة مردم و تقريباً همة علما و روحانيون با جنبش اخوان المسلمين مصر همدردي داشتند و از شهادت سيد قطب و ساير علماي مجاهد آن ديار خشمگين بودند. تمايلات قومگرايانة انقلاب و حكومت ليبي را مغاير با اسلام مي‌دانستند. وانگهي، كشاندن دختران عفيف دانش‌آموز و دانشجوي ليبيايي به صحنة سياست و بي‌حجاب كردن آنان را انحرافي از خط شريعت مي‌شمردند. امور ديگري پيش آمد كه روحانيون آن كشور را كه از پايگاه محكم مردمي برخوردار بودند به مخالفت با سياست دولت برانگيخت.(ص347)

· شوروي و عواملش هم كه رفته رفته در دولت و سياست ليبي نفوذ مي‌كردند به اين سياست، و به دور شدن انقلاب و حكومت ليبي از اسلام، دامن زدند. چنان كه بر اثر آن، اعضاي متعهد و متدين شوراي انقلاب، از جمله الأخ بشير هّوادي، از كار بركنار شدند يا كناره گرفتند... طرح مشروحي براي بسيج مجاهدان ايراني از داخل و خارج و تمركز آنان در ليبي، و راههاي انتقال ناگهاني و سريع آنان به داخل ايران، و ساير لوازم آن، تهيه كرده، ارائه دادم. اين طرح مورد پسند و استقبال مسئولان ليبيايي واقع شد. پس از سومين يا چهارمين سفر، منتظر ماندم تا دولت ليبي تصميم خود را بگيرد و به من اطلاع دهد. هنگامي اطلاع دادند كه ديگر دير شده بود. انقلاب اسلامي، آخرين ضربات را بر پيكر رژيم شاه وارد مي‌ساخت.(ص348)

· در زمستان 1353، ارتش عراق زير ضربات نيروهاي مسلح مردم كُرد كه توسط رژيم شاه كاملاً تقويت شده بودند، فرسوده شد... در اسفند 1353 راهي بغداد شدم... مرا از هتل به بازداشتگاه بردند. يك ماه بعد، بازجويي توأم با شكنجه آغاز شد. چهار سؤال اصلي عبارت بودند از: 1- چند سال پيش كه به نام «حكمت» وارد عراق شدي چگونه و از كجا از عراق خارج شدي؟ 2- اعلاميه‌هاي سيدخميني را چرا در شهرهاي مختلف عراق پخش كردي و چرا آنها را در لبنان چاپ كردي؟ 3- سفرهايت به ليبي براي چه منظور انجام مي‌شد؟ 4- دوستان و همكارانت در ايران چه كساني هستند؟(ص350)

· چهار ماه در زندان بعثي‌ها به سر بردم. به هيچ كس نگفته بودم به عراق مي‌روم. فقط به يك نفر گفته بودم عازم لبنانم... شايعة ربوده شدنم توسط ساواك نه تنها در ميان ايرانيان خارج از كشور بلكه در محافل مبارزان مسلمان داخل پيچيده بود. اين وضع، بعثي‌ها را بر آن داشت تا براي حفظ آبروي خود مرا زودتر رها كنند.(ص351)

· وقتي از عراق بازگشتم در سوريه مقيم شدم. در همان ايام، جنگ داخلي لبنان شروع شده بود. شهيد محمدصالح حسيني و حجت‌الاسلام سيدهاني فحص- مشاور عرفات در امور شيعه و جنوب لبنان- سازماني به نام «الفتح با خصوصيت اسلامي» تأسيس كردند. عده‌اي از جوانان آگاه و مجاهد شيعه در آن عضويت يافتند. محورهايي از جبهه جنگ با فالانژها در اختيار آنان بود. بعدها و پس از پيروزي انقلاب، به حزب‌الله پيوستند. در جنگهاي داخلي لبنان از طريق اين سازمان شركت داشتم.(ص357) 

· سند ديگر حائز اهميت فوق‌العاده است. دلالت بر اين دارد كه رژيم شاه جسارت را تا به جايي رسانده كه در صدد دستگيري اين جانب از طريق مقامات دولت سوريه برآمده است.(ص362)

· منصور قدر- رئيس ساواك خاورميانه- نگذاشت بيمارستان چهل ميليون دلاري اهدايي شاه زير نظر شوراي عالي شيعه ساخته شود. دسائس او، شوراي عالي شيعه را از رژيم شاهنشاهي رو گردان و به سوريه متمايل ساخت... ميثاق ملّي 1943 ميان مسلمانان و مسيحيان كه پاية تشكيل دولت لبنان شده متضمن دو اصل يا تعهد است: اول اينكه مسيحيان هيچ‌گاه تقاضاي تحت‌الحمايگي از بيگانگان نكنند؛ دوم اينكه مسلمانان از كوشش براي اتحاد با سوريه يا هرگونه وحدت عربي چشم بپوشند. لكن استراتژي سوريه اين بود كه ظاهراً به دعوت سران مسلمان و باطناً به نفع فالانژها مناطق تحت سيطرة نهضت ملي لبنان و الفتح را تصرف كند...(ص364)

· در همة اين احوال، شوراي عالي شيعه در كنار ارتش و دولت سوريه عليه مسلمانان و فلسطيني‌ها ايستاد تا به كلّي بي‌اعتبار گشت. عده‌اي از سازمان امل، از جمله سيدحسين موسوي و همكارانش، به اين سياست اعتراض كردند.(ص365)

· از شگردها و حيله‌هاي ساواك سخت بر حذر بودم... منطقة استقرارم در لبنان نيز تحت سيطرة نظامي- سياسي الفتح و در واقع كشور الفتح بود. سرنوشت هر عامل نفوذي يا مأمور ساواك، مرگ يا زندان بود.(ص373)

· در بارة جوان ايراني ديگري به نام «حميد» كه در كنار شهيد دكتر چمران در مؤسسه هنرستان صور مي‌زيست، برايم خبر مي‌آوردند و از ماهيت او مي‌پرسيدند... وقتي ديدم شلوار وصله‌داري پوشيده دانستم قصد تظاهر به فقر دارد... مدتها بعد، از اروپا خبر رسيد كه ساواكي بودن او كشف و برملا شده است.(ص374)

· همواره اطلاعات دروغين ولي حساب شده‌اي در اطراف خويش مي‌پراكندم كه مايه گمراهي و فريب خوردن و سرگرداني ساواك مي‌گشت. در اسنادي كه ارائه شد خوانديم كه ساواك و عواملش مي‌پنداشتند من با گذرنامة الجزايري به سوريه و لبنان سفر مي‌كنم. ولي اين، حقيقت نداشت و هرگز چنين گذرنامه‌اي نداشته‌ام.(ص377)

· جنگ داخلي طولاني، به اقتصاد لبنان و كسب و كار مردمش لطمه‌هاي شديد زد. فشار فقر، بيش از همه به بخشي از مردم شيعه لطمه زد... وضع اين مردم را طي نامه‌اي به امام(ره) اطلاع دادم. گفتم حتي مبالغ مختصر هم مي‌تواند بسياري از خانواده‌ها را از استيصال برهاند. در جوابم چنين مرقوم فرمودند: «... ايادي وكلاء اين جانب تقريباً يا مقطوع يا قريب به قطع است و آنچه به طور غيرعادي مي‌رسد چيزي نيست كه بتوان با آن امري به اين خطيري را انجام داد. و تبعيض براي من صلاح نيست. از خداوند تعالي اصلاح امور را خواستار است.» نامه به تاريخ 28 شوال 1396 است. امّا در عوض، اوايل بهمن 1355، طي پيامي مردم را براي كمك به جنگزدگان لبناني فراخواندند...(ص388)

· برخي از كمكها به آقاي صدر و شوراي عالي شيعه مي‌رسيد كه غالباً صرف سازمان امل مي‌شد. مقدار كمي به بنده مي‌رسيد. سپس چند كمك قابل توجه از ايران رسيد، همراه با مبالغي كه بايد به مرحوم محمد منتظري و به مرحوم دكتر چمران تحويل داده مي‌شد.(ص390)

· مدتي بعد، حجج اسلام آقايان علي‌اكبر ناطق‌نوري، و معزّي، مبلغي آوردند كه به مؤسسات خيريه خوشنامي در جنوب و در نَبَطيه- كه ارتباطي هم با شورايعالي شيعه نداشتند- تقديم شد.(ص391)

· مرحوم آيت‌الله حاج سيدمصطفي خميني، چند ماه پيش از شهادتش در نجف، به قصد عمره از عراق خارج شد. ابتدا به دمشق و سپس بيروت آمد. اين افتخار را به بنده داد كه با حجج اسلام سيدمحمد موسوي‌بجنوردي و حاج احمدآقا، تشريف‌فرما شد.(ص392)
· صادق‌ قطب‌زاده و دو سه نفر ديگر از اعضاي نهضت آزادي با نسبت دادن دكتر شريعتي به اين سازمان، متولي كفن و دفنش شدند... در اوايل مرداد 1356 عده‌اي از اروپا و ايران و نجف براي شركت در مراسم چهلم به بيروت آمدند. در اين مراسم، ياسر عرفات، آقاي صدر، قطب‌زاده، و منير شفيق به ترتيب سخنراني كردند... از مخالفان رژيم شاه، تنها كسي كه در آن مراسم شركت نكرد بنده بودم و شهيد محمدصالح حسيني. بر سر مسائل ايران و مرجعيت امام(ره) و مسأله فلسطين، و مسئله رژيم ماروني لبنان، با سازمان امل، اختلاف‌نظر داشتيم. اين اختلاف، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به صورت اختلاف حزب‌الله با سازمان امل و سوريه ظاهر گشت.(صص393-392)

· در ساعات اوليه پخش خبر، اين شايعه قوت گرفت كه مفقود شدن آقاي صدر، كار فلسطيني‌ها است. پخش شايعه از توطئة عظيمي براي برپا كردن فتنه‌اي ميان شيعه و فلسطيني‌ها خبر مي‌داد. عرفات كه متوجه عمق توطئه شده بود چاره‌اي مي‌جست. از نخستين كساني كه او را براي سفر به طرابلس و پيگيري قضية آقاي صدر برانگيختند بنده و شهيد محمدصالح حسيني بوديم. سفر ياسر عرفات به ليبي و گفتگو با مقامات آن دولت نتيجه‌اي جز اين نبخشيد كه انگشت اتهام از فلسطيني‌ها برداشته و متوجه دولت ليبي گشت.(ص395)

· در پيش آمدن اين فاجعه، دو سياست دخالت داشتند. و اين علاوه بر سياستي بود كه شوراي عالي شيعه در طول جنگ داخلي چند ساله پيش گرفت. اين دو سياست، عبارت بودند از سياست و مقاصد دولت سوريه، و سياست دولت ليبي در لبنان... در طايفه شيعه، تنها كسي كه مي‌توانست يكتنه زعامت كند آقاي صدر بود. حذف وي در ميان شيعه بيش از حذف كمال جنبلاط در نهضت ملي و در طايفه دروز، اثر گذاشت. بر اثر آن، و اينك «امل» مومي در مشت سوريه است.(ص396)

· وساطت قطب‌زاده براي اين سفر، و رنجشي كه آقاي صدر از دولت سوريه پيدا كرده بود مسئولان ليبي را برآن داشت تا از ايشان براي اولين بار و به مناسبت جشن سالگرد انقلاب ليبي دعوت به عمل آورند. در ليبي، چنان كه معمول و طبيعي است چند تن از علما كه همگي مخالف بعضي از سياستهاي سرهنگ قذافي هستند به ديدن آقاي صدر مي‌آيند. بحث از وضع اسلام در ليبي مي‌رود و از فشاري كه دولت بر علما مي‌آورد. خط قومگرايي يا عربيت افراطي، تمايلات ماركسيستي در اقتصاد، و پاره‌اي بدعتها در قانونگذاري و امثال آن... از آقاي صدر گله مي‌كنند كه چرا با حضورش در اين جشن، وجهة مذهبي خود را در خدمت دولت ليبي قرار داده است. از طرف ديگر، مذاكره دربارة كمك مالي با مقامات دولتي به نتيجه نمي‌رسد يا انجام نمي‌گيرد. ايشان ناگهان تصميم مي‌گيرد براي امور فوري و ضروري، طرابلس را به مقصد رم ترك گويد. ترك طرابلس آن هم در شبي كه فردايش جشن سالگرد انقلاب است معناي خاص خود را دارد.(ص398)

· اوّل آبان 1356، آيت‌الله حاج آقا مصطفي خميني، دارفاني را وداع گفت. نامة تسليتي از بيروت به محضر امام(ره) فرستادم.(ص399)
· با اوجگيري نهضت اسلامي، ياسر عرفات، روز چهارشنبه اوّل شهريور 57- مطابق با هجدهم رمضان 98- نامه‌اي به امام(ره) نوشت و توسط حجت‌الاسلام سيدهاني فحص به نجف اشرف فرستاد... امام(ره) در 28 شهريور، پاسخي به نامة ياسر عرفات- رئيس كميتة اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين- فرستادند. حامل نامه، حجت‌الاسلام آقاي سيدعلي‌اكبر محتشمي بود كه نخست نزد اينجانب در جباع- آمد تا به اتفاق براي تسليم نامة امام(ره) به دفتر عرفات رفتيم.(صص404-403) 

· از نيمة دوم سال 1356، كار نظامي رونق گرفت. تعداد كساني كه از ايران يا خارج كشور براي تعليمات نظامي مي‌آمدند افزايش پيدا كرد... نخستين خواهري كه از پاريس به بيروت آمد همسر شهيد عاليقدر بنكدار بود كه به اتفاق آن شهيد به خانه‌ام در برج‌البراجنه آمدند... اين خواهر گرامي گفتند: «در پاريس از محضر امام(ره) راجع به تعليم نظامي خواهران پرسيدم. فرمودند: تعليمش خوب است.« معلوم شد اولين خواهري هستند كه بر اساس رهنمود حضرت امام خميني(ره) به فراگرفتن مبارزة مسلحانه اقدام مي‌كنند.(ص404)

· در اسفند 1356، شهيد عاليمقام سيدعلي اندرزگو به بيروت آمد. آن زمان ميان برادران مجاهدي كه با شهيد حجت‌الاسلام محمد منتظري همكاري مي‌كردند مسائلي پيش آمده بود كه بايد حل و فصل مي‌شد. مرحوم اندرزگو به خدمت امام(ره) رفته در حل اين مسائل مجاهدت ورزيد.(ص405)

· در اواخر شهريور 57، رئيس سازمان امنيت عراق با يك وزير به خدمت امام (ره) آمده از ايشان خواستد از اظهار نظر سياسي و ارسال پيام و اعلاميه و هرگونه فعاليت سياسي خودداري كنند. و تهديد كردند در غير اين صورت حضور ايشان را در خاك عراق تحمل نخواهند كرد... ايشان اين وضع را به بنده اطلاع دادند. جوابي به دست مسافري خدمتشان فرستادم. سوريه را براي اقامتشان بهترين جا تشخيص داده بودم... پاسخ نامه‌ام را از پاريس فرستادند. جمعه 14 مهرماه 1357 به پاريس رسيدند.(ص413)

· چون اوضاع در پاريس بر وفق مراد پيش رفت ضرورتي براي نقل مكان احساس نشد... ابوجهاد طي نامة سرّي مفصلي به امام(ره) امكانات الفتح را در اختيار ايشان قرارداد تا براي پيشبرد انقلاب اسلامي ايران استفاده فرمايند. نامه را در يكشنبه 19 آذر 1357 مصادف با تاسوعاي 1399 و 10/12/1978، يعني كمي بيش از يك ماه پس از رسيدن امام(ره) به پاريس نوشت. و به حجت‌الاسلام سيدهاني فحص سپرد تا همراه من تقديم امام(ره) شود. روز جمعه 24 آذر به پاريس رفتيم و نامه را تقديم كرديم.(ص415)

· فرداي آن روز، ديدم نامة مفصلي براي الفتح نوشته‌اند. يك حكم جداگانه هم براي تصدي اين امر از طرف بنده مرقوم داشته‌اند... اين حكم دومين حكم حكومتي در رابطه با انقلاب اسلامي ايران به شمار مي‌آيد. اولي در 8/9/57 و داير بر تشكيل يك هيأت پنج نفره به رياست مهندس بازرگان براي ادارة صنعت نفت بود. اين يك، در سوم دي 57 يعني به فاصلة 25 روز از آن و براي تنظيم رابطه انقلاب اسلامي ايران با الفتح و انقلاب فلسطين، و تدارك و مديريت مبارزة مسلحانة آتي بود.(ص416)

· در بيروت، از ابوجهاد خواستم از كمك به گروههاي كمونيست و غير مسلمان خودداري كند، و مرا در جريان آنچه در مورد ايرانيان انجام مي‌دهد بگذارد. جواب روشني نداد... ياسر عرفات روز چهارشنبه 20 دي مطابق 11 صفر 99، و 9/1/1979- نامه‌اي به امام(ره) نوشت... بعد تصميم خود را عوض كرد و به جاي سيدهاني فحص، يك افسر اطلاعاتي به نام ابوالزعيم را حامل نامه گردانيد.(ص418)

· نزديك به 10 سال طول كشيد تا حقيقت آشكار گشت. ابوالزعيم به طور ناگهاني به اردن گريخت. از ملك حسين تمجيد و ازعرفات و سازمان آزاديبخش فلسطين بدگويي كرد. معلوم شد از ابتدا عامل نفوذي شاه اردن در الفتح بوده است. آمدنش به جاي سيدهاني فحص احتمالاً به اصرار خود او وطبق نقشه و توطئه‌اي صورت گرفته است.(صص421-420)

· در بهار 57، جزوه‌اي در بيست صفحه تحت عنوان «تسلط بر قوة مجريه» و دربارة استراتژي نهضت اسلامي نوشتم. هزاران نسخه از آن را به داخل كشور و اروپا و آمريكا فرستادم. اينك با توجه به سير حوادث، حركات دشمن در دو زمينة سياسي و نظامي، و شيوه و تاكتيكهايي كه مردم و برادرانمان در نيروهاي مسلح و انتظامي پيش گرفتند تجديد مطالعة آن مايه عبرت و تأمل خواهد بود.(ص423)

· خط سياسي دشمن را در تهران، سوليوان، سفير آمريكا، اجرا مي‌كرد... سوليوان حداقل در نيمة اول دي ماه به اين نتيجه رسيده بود كه آمريكا بايد بختيار را حذف كند و مستقيماً به سراغ بازرگان برود. در 10 بهمن و آستانة ورود امام(ره) به تهران، سوليوان ترجيح مي‌دهد كه دولت آمريكا مستقيماً به سراغ امام خميني برود و با ايشان بر سر يك دولت معتدل توافق كند.(صص431-430)

· در جزوة نامبرده... توصيه نمودم: ...ما بايد تنها به عناصر يا واحدهايي از آنان حمله مسلحانه كنيم كه در دفاع از سلطه و حكام جائر شركت عملي دارند و در ريختن خون مردم دست داشته‌اند... در جنگ با رژيم و سلطه جائر، تنها رعايت قواعد فقهي كافي نيست بلكه واجب است قواعد جنگ و مبارزه و اصولي كه پيروزي را آسان و تسريع مي‌كند بكار بسته شود. اين قواعد اقتضا دارند كه عناصر دشمن را دسته‌بندي كنيم و براي از ميان برداشتن آنهايي كه اثر و خاصيت جنگي عمده دارند اولويت قائل شويم. ارتش بكلي با شهرباني و ژاندارمري و مخصوصاً «ساواك» فرق دارد.(ص433)

· وقتي سير حوادث را در دو ماهة نزديك به پيروزي انقلاب از نظر مي‌گذرانيم؛ مي‌بينيم دقيقاً در همان جهتي بوده است كه در آن جزوة راهنما توصيه و پيش‌بيني كرده‌ام. اين مطالعه را با استناد به دو مأخذ معتبر انجام مي‌دهم: يكي كتاب «مأموريت در تهران» نوشته ژنرال هايزر و ديگري خاطرات ارتشبد قره‌باغي رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران.(ص435)

· توصيه‌هايي كه در مورد نيروهاي مسلح و انتظامي كرده بودم به كار بسته شد. پيش‌بيني‌هايم در مورد پيوستن نظاميان و نيروهاي انتظامي به مردم تحقق يافت. برادران ارتشي، اعم از سرباز، افسر و درجه‌دار، و همافر... به مردم مي‌پيوستند.(ص437)

· آمريكا علاوه بر خط سياسي خاص خود يك خط نظامي را نيز دنبال مي‌كرد كه همان خط كودتا بود با متمم‌هايش. معتقدان به هر يك از اين دو خط در مؤسسة خاصي جاي داشتند. وزارت امور خارجه آمريكا خط سياسي را منتهي به نتيجه و منافع آمريكا مي‌دانست. سيا و استراتژهاي نظامي خط كودتا را تأمين كنندة موفقيت دولت خود مي‌پنداشتند... مجريان خط نظامي كه با برژينسكي- استراتژيست معروف آمريكا و مشاور امنيت ملي كارتر- و ژنرال هايزر، و هارولد براون وزير دفاع- مشخص مي‌شدند همواره نگران گرايش نهضت اسلامي و امام(ره) به خشونت و خط مبارزة مسلحانه و مسلح شدن مردم و پيوستن ارتشيان به مردم بودند.(ص442) 

· در برابر توطئه‌اي كه براي به شهادت رساندن رهبري انقلاب محتمل به نظر مي‌رسيد و در برابر طرح كودتا كه همه جا مطرح بود هيچ كس انديشه و طرحي نداشت. از كسي هم سخني شنيده نمي‌شد. آنچه مسلم بود و گفته و منتشر هم شده بود اين بود كه امام(ره) فرمان جهاد مسلحانه را صادر خواهند فرمود. چنين فرماني در صورتي به كار بسته مي‌شد كه تداركات قبلي به قدر كافي فراهم مي‌بود. احساس كردم بار اين مسؤوليت بر دوش من قرار گرفته است. كساني را كه با من بودند به سرعت به داخل كشور فرستادم. از اسلحه و مهمات آنقدر كه راههاي ارتباطي اجازه مي‌داد به ايران فرستادم.(ص445)

· با خود انديشيدم كه اگر دشمن، رهبر نهضت انقلابي را به شهادت برساند يا در انجام كودتا و رو در رو ساختن نيروهاي مسلح ايران با مردم انقلابي موفق بشود با يك درگيري مسلحانه و عمومي نسبتاً طولاني روبه رو خواهيم گشت. در آن صورت، ممكن است امكانات الفتح، براي چنين كاري كفايت نكند. از طرفي مي‌دانستم كه دولت ليبي بزودي اطلاع خواهد يافت كه امام(ره) مرا به عنوان مسؤول رابطه با سازمان آزاديبخش فلسطين و استفاده از امكانات الفتح تعيين فرموده است. و بر اثر آن با من تماس خواهند گرفت.(ص446)

· عرفات به من گفت به امام(ره) اطلاع دهم اگر اجازه مي‌دهند با دولتهاي شوروي و كويت تماس بگيرد تا از طريق خاك يا فضاي آنها به ايران وارد شوند... شنبه 21 بهمن، من و شهيد محمدصالح حسيني همراه با وزير اقتصاد از طرابلس به طرف مقر عشايري و زادگاه سرهنگ قذافي- كه چهارصد كيلومتر با طرابلس فاصله دارد- سفر كرديم. سر شب به خانة او رسيديم و بر سر ميز شام به انتظارش نشستيم. دقايقي بعد، وارد شد در حالي كه مي‌گفت: «هم الان با سرگرد عبدالسلام جلود- نخست‌وزير- تلفني گفتگو كرديم. به من خبر داد كه همة خبرگزاريها پيروزي انقلاب اسلامي ايران را اعلام كردند.» سپس به ما تبريك گفت.(ص447)

· دوشنبه 23 بهمن 57، به بيروت بازگشتيم. سلاحها و مهماتي را كه از الفتح گرفته بودم به مسئول مربوط باز گرداندم، زيرا ديگر به آنها نياز نداشتيم... شنبه 28 بهمن، با ياسر عرفات و هيأت همراه به دمشق رفتيم. از آنجا به تهران پرواز كرديم. در فضاي ايران، دسته‌اي از هواپيماهاي فانتوم به استقبال آمدند.(ص451)

· انتخاب شخص مهندس بازرگان براي تشكيل هيأت دولت موقت، در آن شرايط خاص، از بهترين انتخابهاي امام(ره) بود. امام(ره) در انقلاب سياسي خود مرحله به مرحله پيش مي‌رفتند و از سياست گام به گام پيروي مي‌كردند. دولت موقت، يكي از اين مراحل يا گامها بود... يك شوراي انقلاب براي بررسي صلاحيت وزيران و همكاران دولت، و ارزيابي و تصحيح سياست و عملكرد آن تعيين كردند كه حكم مجلس قانونگزاري را داشت.(ص465)

· تا آنجا كه به امام(ره) مربوط بود از تحقيق و پرس و جو كوتاهي نفرمودند. در اولين سفرم به پاريس، در حضور آقاي دكتر ابراهيم يزدي از بنده پرسيدند: «آقاي دكتر يزدي را مي‌شناسيد؟»... وقتي در پاريس ديدند بعضي از شاگردانشان با دكتر ابراهيم يزدي كج خلقي دارند يا انتقاد بر حق مي‌كنند به آنان يادآور شدند كه «من آقاي دكتر يزدي را كار دارم»! يعني فعلاً و براي مدتي به او احتياج دارم. مواظب رفتارتان باشيد. آقاي منتظري كه به تازگي از پاريس به دمشق تشريف آورده بودند فرمودند: «به شما مژده‌اي بدهم؟» پرسيدم: «چه مژده‌اي؟» فرمودند: «از امام پرسيدم: حكومت شاه سرنگون بشود شما كساني را داريد كه حكومتي تشكيل بدهند؟ در جواب اسم چند نفر را بردند. از جمله اسم شما را با آب و تاب بردند...» معلوم بود دربارة اشخاص متعددي مطالعه و تحقيق و سؤال فرموده‌اند.(ص466)

· تجربة كار حكومتي در هيأت دولت بازرگان قابل توجه بود و شوراي انقلاب از اين حيث فقيرتر بود. وانگهي بي‌ملاحظه بايد گفت كه شوراي انقلاب در مجموع براي مسؤوليت مهمي كه برعهده داشت در مقايسه با هيأت دولت بازرگان براي مسؤوليت محدود و مأموريتهاي معدودش در سطح پايين‌تري بود. شايد بتوان گفت كه آن دو نهاد اختلاف سطح فاحشي داشتند علاوه بر اينكه هر انتقادي كه نسبت به دولت بازرگان و سياستهايش وارد و بر حق باشد- نه از قماش تهمتها و دشنامهاي رايج- بر شوراي انقلاب واردتر است و سهم آن شورا در مقايسه با آن دولت بيشتر است.(ص467)

· در همان ايام اوّل ورودم به ايران، انجمن اسلامي معلمان دعوت كرد براي سخنراني در ميدان امجديه. عصر دهم اسفند 57 تحت عنوان «انقلاب و ضد انقلاب» سخنان نسبتاً مفصلي داشتم كه بارها از راديو پخش شد و حزب جمهوري اسلامي و ديگران و مطبوعات چاپ كردند. حركات ضد انقلاب داخلي و دشمنان خارجي را پيش‌بيني و تشريح كردم.(ص469)

· اين جمله‌ام كه «ضد انقلاب از اين حرف مي‌زند كه انقلاب ما ناقص است و بايد...» اشارة صريحي بود به تيتر درشت روزنامة كيهان در چهار روز پيش- يعني يكشنبه 6 اسفند 57- «هشدار مجاهدين خلق دربارة نقايص انقلاب»! رجوي چنين گفته بود: «انقلاب ما ناقص و ناتمام و رو به افول خواهد بود، مگر آنكه: 1- نظام ارتش مزدور و پسماندة شاه اساساً و بنياداً منحل... شود.(ص472)

· دكتر سيدعلي شايگان هم كه به تازگي وارد ايران شده بود تا به گمان خودش و آمريكاييان خلأ يك شخصيت مناسب براي تصدي مقام رياست جمهوري انقلاب اسلامي را پر كند(!) در مورد ارتش و تجديد بناي آن عين موضع مسعود رجوي را داشت.(ص474)

· چند روز بعد، و در 14 اسفند، متين دفتري، يكي ديگر از عوامل سياست غرب، در سالگرد درگذشت دكتر مصدق، مردم را براي تشكيل جبهه دموكراتيك ملي دعوت كرد. با شرح خواسته‌هاي اين جبهة تشكيل نشده در مورد ارتش همان چيزي را گفت كه قبلاً رجوي و شايگان گفته بودند: «محو بنيادها و نهادهاي ضد انقلابي ارتش و احتراز از بازسازي آن»!... آنچه در عصر پنجشنبه 10 اسفند در امجديه در مخالفت با انحلال ارتش گفتم و حيلة ضد انقلاب را در اين امر بر ملا كردم و با اشاره به تظاهر ضد انقلاب به عجله در كارهاي انقلابي پرده از قيافة زشت سازمان منافقين برداشتم، همزمان بود با فرمايشات مشابهي از امام(ره) در صحن مدرسة فيضيه قم كه بعدازظهر همان روز ايراد فرمودند.(ص475)

· در همين روز- دهم اسفند 57- سابقة خيانتهاي حزب توده را شرح دادم.(ص477)

· در 10 اسفند گفتم: «ضد انقلاب تلاش مي‌كند تا در وحدت سياسي نهضت ما و در وحدت رهبري ما... اخلال كند.»... يكي از صورتهاي آن توسط منافقين كه در اطراف مرحوم آيت‌الله طالقاني نفوذ كرده بودند بزودي عملي گشت... بهانه براي اين توطئه از آنچه به دست منافقان افتاد كه آقاي مهندس سيدمحمد غرضي كه يك بخش اطلاعاتي- امنيتي سپاه را در اختيار داشت، دستور دستگيري يكي از پسران آن مرحوم را كه عضو سازمان ماركسيستي و كثيف پيكار بود صادر كرد.(ص478) 

· از آقاي مهندس غرضي پرسيدم: «آيا آقاي طالقاني را در جريان دستگيري پسرشان قرار داده و موافقتشان را كسب كرده‌ايد؟» با خونسردي خاص خودش گفت: «احتياجي به اين چيزها نيست!» نگران عواقب اين كار شدم. منافقيني كه در اطراف مرحوم طالقاني بودند، از اين واقعه، تهديد و توهم نقشه‌اي پنهاني علية ايشان تراشيدند. چندان وسوسه كردند تا آن مرد مخلص و پرهيزكار و مجاهد دچار شبهه‌اي در اين مورد شد. با تفضّل الهي و تدبير سريع امام(ره) اين شبهه از ذهن آن مجاهد عظيم‌الشان بيرون رفت.(ص479)

· در روزهايي كه عرفات و هيأت فلسطيني در تهران بودند، وي مسأله محصول پرتقال ساحل غربي رود اردن را كه در اشغال اسرائيل است با من در ميان نهاد و گفت: «اگر دولت ايران اين پرتقالها را خريداري كند، باغداران فلسطيني آن را به دولت اسرائيل نخواهند فروخت. خودشان سود بيشتري خواهند برد، و به سازمان آزاديبخش فلسطين كمك سياسي خوبي خواهد بود.» اين مسأله و پيشنهاد را با آقاي مهندس بازرگان در ميان گذاشتم. گفت: «وارد كردن پرتقالهاي فلسطيني به باغداران ايراني ضرر مي‌زند... رژيم سعودي، براي اينكه دولت انقلاب اسلامي ايران آن پرتقالها را نخرد و وجهه‌اي نزد مردم ستمديده فلسطين نيابد آنها را به قيمت بسيار بالايي، خريداري كرد!...».(ص480)

· در سخنراني 10 اسفند، انحراف راست يا ضد انقلاب غربي را نيز افشا كردم. رگه‌اي از آن را هم كه در دولت موقت يافت مي‌شد بي‌نصيب نگذاشتم.(ص480)

· در 21 اسفند 57 با تصويب شوراي انقلاب، بنياد مستضعفان تأسيس يافت... مهندس بازرگان براي مديريت آن، مهندس سالور را كه از مهندسان اسلامي سرشناس بود و با توجه به كفايت و درستكاريش شاه او را به سرپرستي بعضي از مؤسسات اقتصادي دربار يا كارخانه‌اي گماشته بود برگزيد... در همين ايام به قم مشرف شده به خدمت امام(ره) رسيدم. از جمله، موضوع اين انتخاب مهندس بازرگان را مطرح ساخته و خصوصيات مهندس سالور را باز گفتم... تصديق فرمودند و افزودند كه آقاي مهندس بازرگان نبايد چنين كاري بكند! در هفتة پاياني اسفند 57، به دعوت دانشگاه صنعتي‌شريف واقفي در اجتماع باشكوهي از دانشجويان و دانشگاهيان و ديگر اقشار مبارز، سخناني ايراد كردم تحت عنوان «ضد انقلاب در دولت». گفتم: ضد انقلاب، فقط به صورت اشخاص و سازمانهاي سياسي نيست؛ بلكه به صورت خلق و خوي و رويه‌هاي جاهلي و طاغوتي نيز هست. بسياري از اينها در دولت انقلاب، حضور و ظهور دارند و در مجراي امور و سياستها و انتصابات اثر مي‌گذارند.(ص483)

· از پيشگويي‌هاي شگفت‌آورم در آن سخنراني، پيشگويي ظهور خوارجي نظير خوارج نهروان بود با مشخصاتي كه بر گروه فرقان تطبيق مي‌كرد.(ص485)

· در 24 فروردين 1358 در يك ميدان ورزشي واقع در جنوب ميدان 17 شهريور، عرايضي تحت عنوان «انترناسيونال اسلامي» داشتم. اصول سياست خارجي كشور را بيان كردم. بعضي از مطالب را كه بر صحنة سياسي اثر فوري بخشيد يا بعدها تا حدي عملي گشت نقل مي‌كنم... انترناسيوناليستي بودن انقلاب، يعني اينكه انقلاب ما تنها متعلق به ملت ايران نيست. بلكه بايد در ميهن اسلامي و هر جا كه مسلماني زندگي مي‌كند امتداد پيدا كند... براي اين كار، بايد وزارت ديگري با كادرهاي جديد و انسانهاي تازه تأسيس كرد؛ انسانهايي كه به اين كه ملت ايران و همة ملتهاي مسلمان يك امت را تشكيل مي‌دهند مؤمن باشند. نام اين وزارتخانه مي‌تواند وزارت امت باشد...(ص487)

· متأسفانه كادرهاي وزارت خارجه همان قدر منحط هستند كه ارتش سابق... انسانهاي جديد مؤمن به انقلاب اسلامي، مؤمن به امت اسلام، مصدر كار شوند تا چنان وزارت خارجه‌اي به وجود آيد كه اسلامي باشد.(ص488)

· بايد دولتي بسازيم كه در قضايايي مثل قضية فلسطين قبل از پاكستان و عربستان سعودي وارد عمل شود و با رژيم خائن سادات قطع رابطه كند، و بايد پيش از عربستان سعودي پرتقال غزه را بخرد...(ص493) 

· دو روز بعد، وزير امور خارجة دولت موقت، دكتر كريم سنجابي كه سال پيش به رهبري جبهة ملي برگزيده شده بود استعفا داد. او جهت حركت آتي انقلاب اسلامي را تشخيص داد و فهميد كه دولت انقلاب اسلامي، جاي امثال او نيست.(ص493)

· مهندس بازرگان، دكتر ابراهيم يزدي- معاون نخست‌وزير در امور انقلاب- را به وزارت امور خارجه گماشت. ابراهيم يزدي كه به وجهة مذهبي خود مغرور بود، نخست از اجابت خواست مردم مسلماني كه توصيه مرا به دولت دائر بر قطع رابطه سريع با مصر، با فريادهاي «صحيح است» تأييد كرده بودند طفره رفت. امّا بلافاصله با دستور امام(ره) كه «رابطه را با مصر قطع كنيد» روبه‌رو شد.(ص494)

· پيشنهادم درباره تأسيس وزارت امت، بعدها به شكل دست و پا شكسته و معيوبي و به نام سازمان نهضتهاي آزاديبخش، ابتدا در سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامي و سپس در وزارت امور خارجه، به عمل درآمد.(ص495) 

· پيش از تسخير لانة جاسوسي آمريكا، تظاهراتي در ميدان فلسطين همراه با راهپيمايي برگزار شد. سخنران آن، بنده بودم. سياست دولت بازرگان را در زمينة امور خارجي و فلسطين مورد انتقاد قرار دادم. سپس، از ملاقات وي و چند تن از همكارانش با برژينسكي- مشاور امنيت ملّي رئيس‌جمهور آمريكا- در پايتخت الجزاير، به شدت انتقاد كردم. اين انتقادات، زمينه را در افكار عمومي براي تسخير لانة جاسوسي فراهم ساخت.(ص495)

· چند روز بعد از پيروزي انقلاب كه با ياسر عرفات وارد جلسة هيأت وزيران شدم، مرحوم دكتر كاظم سامي- وزير بهداري- در كنارم نشست. در دبستان اسلام، در مشهد، با او هم مدرسه و در دبيرستان ابن‌يمين همكلاس بودم. سر در گوشم كرده گفت: «ما به اين اميرانتظام، مشكوكيم»! در سالهاي 43-44 نيز يكي از اعضاي نهضت آزادي ايران به بنده گفت كه وي با بعضي از كارمندان وزارت خارجة آمريكا در تماس است و اخبار سياسي مخالفان رژيم شاه را به آنان مي‌رساند. اطلاعات ديگري هم دربارة او بدست آورده بودم. در آبادان، او را افشا كردم.(ص497)

· به ضرورت طرد عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران كه بعداً به حزب رستاخيز پيوسته است از فرمانداري كرج اشاره كردم، و گفتم: «او حتي به شما پيش از انقلاب خيانت كرده است! چگونه مي‌تواند امروز سرنوشت مردم يك شهرستان را به دست گيرد؟» چند روز بعد، فولادي، همكار سابق آقاي مهندس بازرگان از كار كناره گرفت يا كنار گذاشته شد.(ص499)

· از عدم صلاحيت تيمسار رياحي، وزير جديد دفاع كابينة بازرگان پرده برداشتم.(ص499)

· در مجلس خبرگان قانون اساسي، يكي از جلسات تعيين كننده و فراموش نشدني، جلسه بحث دربارة فرماندهي كل قوا بود. اين بحث مطرح بود كه به ولي‌فقيه متعلق باشد يا به رئيس‌جمهور؟ بني‌صدر در رأس دسته‌اي قرار داشت كه مي‌گفتند بايد مال رئيس‌جمهور باشد... به عنوان موافق تعلق فرماندهي كل قوا به فقيه ولي امر، ثبت‌نام كرده بودم. بعضي از موافقين از نوبت خود به نفع بنده صرف نظر كردند. در ميان سخنم، بني‌صدر بر خلاف آيين‌نامه، حرفهاي معترضانه مي‌زد. اين نظر با اكثريت قاطع مجلس به تصويب رسيد.(ص502)

· هفته‌هاي اول پيروزي انقلاب بود. روزي بني‌صدر به من زنگ زد كه «فردا صبح در خانه ما جلسه مهمي تشكيل مي‌شود كه جناب‌عالي هم بايد تشريف داشته باشيد!»... بني‌صدر در توضيح دعوت خود از حاضران، اظهار داشت: «دكتر يزدي و دولت موقت قادر نيستند سپاه پاسداران تشكيل بدهند. اين كار فقط از عهده سازمانهاي اسلامي مسلحي كه پيش از انقلاب فعاليت داشته‌اند برمي‌آيد. به همين دليل من رفتم خدمت آقا (امام(ره)) و گفتم: اجازه بدهيد من به كمك اين سازمانها سپاه را تشكيل بدهم. آقا فرمودند: من آقاي فارسي را براي اين كار تعيين مي‌كنم. آن سازمان و ديگران بروند زير نظر ايشان متحد شوند و كار كنند! به همين جهت اين جلسه را تشكيل دادم.»... حسب‌الامر امام(ره) از فرداي آن روز با مسئولين آن چند سازمان در ساختمان مصادره شده سپهبد حاج‌علي كيا تشكيل جلسه داده، ظرف مدت كوتاهي تاسيس «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» را اعلام داشتيم.(ص503)

· روزي برايم خبر آورد كه امام(ره) شما و آقاي محمد منتظري و آقاي لاهوتي را احضار كرده‌اند تا سپاه را تشكيل دهيد. آن‌گاه از بنده خواهش كرد تا براي ابلاغ پيام امام(ره) به مرحوم لاهوتي به اتفاق به پادگان عباس‌آباد برويم. رفتيم، و به ايشان ابلاغ كرد.(ص504) 

· وقتي به اندرون رفتم به گمان اينكه به خدمت امام(ره) مي‌رسم، خود را با شخصيت معظمي از شوراي انقلاب روبرو ديدم كه نمي‌خواهم نام ببرم. ايشان پرسيدند: «مي‌خواهيد موضوع تشكيل سپاه را با امام(ره) مطرح كنيد؟»... گفتند «تشكيل سپاه بايد زير نظر شوراي انقلاب صورت بگيرد. ما هم كه فرصت اين كار را نداريم. به همين جهت، به نظر ما اين طور رسيد كه شما اين كار را زير نظر آقاي سرتيپ مسعودي و آقاي قطب‌زاده انجام بدهيد.»(صص505-504)
· متوجه شدم كه امام(ره) از يك طرف به اين نتيجه رسيده‌اند كه سپاه را بايد به دست بنده تشكيل دهند. و از طرف ديگر، خودشان اختيارات قانوني حكومت و تشكيل نهادهاي انقلاب را به شوراي انقلاب سپرده‌اند و اجرائيات را به دولت موقت. و مردد مانده‌اند كه مسئله را چگونه حل بفرمايند!(ص505)

· در همان اوايل، خبري در جرايد منتشر شد داير بر اينكه به زودي روزنامه انقلاب اسلامي با مديريت ابوالحسن بني‌صدر انتشار خواهد يافت. پشتوانه مالي آن، اجازه‌اي است كه امام(ره) در مورد كمك به آن مرحمت فرموده‌اند. روزي شهيد محمد رواقي- از شهداي عظيم‌الشان هفتم تير- را ديدم... گفت: «مگر به شما اطلاع نداده‌اند كه امام (ره) به بني‌صدر فرموده‌اند: بايد آقاي فارسي هم بر اين روزنامه نظارت داشته باشند؟» گفتم: «نه، چنين مطلبي را تاكنون نشنيده بودم.»... متأسفانه، هيچ‌كس از دفتر امام(ره) شرطي را كه آن حضرت با بني‌صدر كرده بودند به بنده ابلاغ ننمود. و عاقبت آن روزنامه چنان شد كه همه مي‌دانيم.(ص506)

· تسخير لانه جاسوسي آمريكا و به دنبال آن كناره‌گيري دولت بازرگان، حادثة خوشايندي برايم بود. اما چيزي به نظرم مي‌رسيد كه از ديگران پوشيده بود: مديريت صحيحي براي مبارزة ملت با آمريكا، وجود نداشت... آن سياست چنان طراحي مي‌شد كه نخست ثروتهاي عظيمي كه در آمريكا داشتيم، آن ميلياردها دلار و آن طلاهاي پشتوانه ريال را به جاي ديگر يا به ايران منتقل مي‌ساختيم. ساير تدابير لازم را مي‌انديشيدم و به كار مي‌بستيم. بعد، اقدام به تسخير لانه جاسوسي مي‌كرديم. حال هم كه چنين كرديم، بايستي جريان بعدي تحت يك مديريت متمركز و حسابگر و صاحب عقل استراتژيك درمي‌آمد؛ نه اينكه به باد حوادث سپرده شود تا به امضاي بيانية معروف الجزاير با آن تعهدات و اصطلاحات و مواد، برسد؛ آنچه كه نمي‌خواهم حلاجي و نقد كنم يا پرده از آن بردارم.(ص509)

· براي اينكه بدانم امام(ره) چه تصميمات استراتژيك و اصولي در اين مورد دارند عرض كردم: «مي‌دانيد اگر گروگانها را بكشيم چه نظر بدي در ميان مردم بسياري از كشورها نسبت به ما پيدا مي‌شود و سوءتفاهمي نسبت به ما پيدا مي‌كنند؟!...»... امام(ره) بيدرنگ فرمودند: «ولي ما آنها را مي‌كشيم»! ابتدا يكه خوردم. ولي چون يقين داشتم كه امام(ره) همواره اظهار نظر شرعي و سنجيده مي‌فرمايند آرام گرفتم. در ادامة مكالمه، دريافتم كه امام(ره) در صورتي كه آمريكا شاه را تحويل ما ندهد گروگانها را نخواهند كشت و به اين قانع‌اند كه آمريكا شاه را از كشورش بيرون كند... بعدها، وقتي در آن نظر فقهي امام(ره) تأمل كردم، دريافتم كه معناي سخنشان اين است كه رعايت عرف بين‌المللي و يا سنجيدن انعكاس اعمال ما يا اجراي اصول و احكام اسلامي، واجب مطلق نيست. بستگي به شرايط و احوال و مورد خاص دارد.(ص510)

· بني‌صدر، در سالهاي پيش از پيروزي انقلاب، برخلاف قطب‌زاده، آلايش اخلاقي نداشت. اهل نماز و عبادت بود. از هرزگي و حركات سبك اجتناب مي‌كرد. اعتماد به نفس داشت. مردمدار، و در همكاري اجتماعي و سياست، صادق و صميمي بود. از لحاظ وطن‌پرستي و پايبندي به مليت و سير در خط نه شرقي نه غربي، شبهه‌اي در وي نبود.(ص513) 

· البته از همان زمان، عيبهايي هم داشت. آزش به جاه سياسي تعلق گرفته بود. مردمداري، سعة صدر، و رفتار مؤدبانه و حسابشده‌اش، براي رسيدن به قدرت، طراحي و عملي شده بود. هركسي را از زاويه نفع يا ضرري كه براي آيندة سياستش داشت مي‌نگريست. رفتارش را با او بر همين اساس، تنظيم مي‌نمود... اين معايب و مفاسد دروني وقتي در شرايط پيروزي انقلاب اسلامي قرار گرفت روي به وخامت نهاد... با سوءاستفاده از عضويتش در شوراي انقلاب، و وزارت اقتصاد، و با شناسايي عناصري كه از سوابق زشت سياسي خود نگران بودند يا طمع سياسي و مالي داشتند، به سرعت شبكه‌اي از روابط تنيد.(ص514)

· همين كه بني‌صدر به بحث پرداخت و اظهار داشت: «حتي براي رئيس‌جمهور، شرط مسلمان بودن هم نبايد قائل شد» حجت‌الاسلام آقاي رحماني بيجار، برخاسته در حالي كه فرياد مي‌زد «پسرم شهيد شده تا رئيس‌جمهوري بيايد كه ممكن است مسلمان هم نباشد؟» به او حمله‌ور شد. بني‌صدر همچنان بر نظر خود پاي مي‌فشرد. سرانجام، نظر بني‌صدر به رأي گذاشته شد و جز دو- سه نفر به آن رأي ندادند. و غائله ختم شد!(ص516)

· بني‌صدر، سعي داشت از اختيارات ولي‌فقيه بكاهد و بر اختيارات رئيس‌جمهور بيفزايد. ديگران كه متوجه نيت او بودند و مي‌دانستند خودش را براي رياست‌جمهوري آماده مي‌كند، به عكس نظر داشتند.(ص517)
· در اولين انتخابات رياست‌جمهوري، حزب جمهوري اسلامي و جامعة محترم مدرسين حوزه علمية قم، بنده را نامزد رياست جمهوري كردند... ناگهان جسته و گريخته و از سوي دار و دسته بني‌صدر شنيدم كه دربارة ايراني‌الاصل بودن من شبهه كرده‌اند.(ص517) 

· پدر و مادرم در اواخر دورة قاجاريه از هرات كه در شصت فرسخي مشهد است به مشهد آمده‌اند... من كه در ايران به دنيا آمدم، طبق قوانين جاريه، در هجده سالگي خود به خود به تابعيت ايران درآمده و صاحب شناسنامة ايراني شده‌ام. به لحاظ قوميت، يك ايراني اصيل و اصيلتر از بسياري ديگرم. به لحاظ ولادت در مشهد مقدس به دنيا آمده و در آنجا بزرگ شده و تحصيل كرده‌ام. افغانستان را در همة عمرم نديده‌ام!(ص518)

· موضوع را با حضرت آيت‌الله آقاي خامنه‌اي در ميان گذاشتم. بلافاصله به اتفاق حجت‌الاسلام هاشمي‌رفسنجاني به خدمت امام(ره) شرفياب شديم. فرمودند: «خدا مي‌داند (يا خدا شاهد است) برايم فرقي نمي‌كند كه شما رئيس‌جمهور بشويد يا آقاي بني‌صدر. اولين رئيس‌جمهور ما نبايد شبهه‌ا‌ي قانوني در موردش باشد. شما در آينده بايد مسئوليت‌هاي بزرگي را بر عهده بگيريد! انقلاب اسلامي و ما به وجود شما احتياج داريم.»... يقين كردم كه امام(ره) با صلاحديد اخيرشان خير نظام جمهوري اسلامي را مي‌خواهند و مايل‌اند ترك اولايي صورت نگيرد.(ص519)

· آن‌گاه به امام(ره) عرض كردم: «ما به عبدالناصر ايراد مي‌گرفتيم كه همسرش بدون روسري ظاهر مي‌شود هرچند پيراهن آستين بلند مي‌پوشيد. شما مي‌دانيد كه همسر و مخصوصاً دختر آقاي بني‌صدر در پاريس از لحاظ پوشش چه وضع زننده‌اي داشته‌اند»! فرمودند: «بالاخره هركس يك عيبي دارد.» آقاي هاشمي يادآور شدند: «اين ضربة بزرگي است كه به حزب فرود مي‌آيد.» امام(ره) در حالي كه مي‌خواستند همراه ما از اتاق خارج شوند به آقاي هاشمي فرمودند: «شما، حزب، برويد با بني‌صدر همكاري كنيد!»(ص520)

· ضد انقلاب، مخصوصاً منافقين و سلطنت‌طلبان و هواداران غرب، و دولتهاي غربي و اسرائيل، از شادي در پوست نمي‌گنجيدند. اسرائيلي‌ها كه بني‌صدر را از ايام پاريس مي‌شناختند و به خصوصياتش واقف بودند و با توجه به همين شناخت براي اعطاي بورس تحصيلي به اسرائيل دعوت كردند از پيروزي او خوشحال بودند.(ص521)

· اولين واكنش آمريكا در قبال انتخاب بني‌صدر به رياست‌جمهوري ايران، تعويق محاصرة اقتصادي ايران، بود.(ص523)

· در همان ابتداي كار، رابطة او با امام(ره) چنان تيره شد كه در يك جلسة دو نفره به رهبر انقلاب گفت: «كاري نكنيد كه مسأله كاشاني و مصدق تكرار شود!» و امام(ره) بر سر او فرياد زدند كه «نه من كاشاني‌‌ام و نه تو مصدقي!...» به بنده گفتند: «هيچ‌گاه، صداي امام را در يك جلسة خصوصي به اين بلندي نشنيده بوديم!»(ص524)

· آن‌گاه نوبت انتخاب نخست‌وزير رسيد... اكثريت نمايندگان مجلس، از حزب جمهوري اسلامي بودند... شركت كنندگان وقتي شنيدند كه از طرف شوراهاي مركزي حزب، شهيد محمدعلي رجايي براي نخست‌وزيري در نظر گرفته شده، ناراحت شدند كه چرا بنده را در نظر نگرفته‌اند... گفتم: «چون امام(ره) فرموده‌اند بايد با رئيس‌جمهور همكاري كنيد، بهتر است حزب كسي غير از بنده را براي نخست‌وزيري معرفي كند تا حمل بر كارشكني يا عدم همكاري نشود. آقاي رجايي چون عضو حزب نيست، و در نهضت آزادي ايران عضويت داشته براي معرفي مناسبتر است.(ص525)

· احمد سلامتيان، احمد غضنفرپور، و سعيد سنجابي، كانديداهاي بني‌صدر براي مقام نخست‌وزيري جمهوري اسلامي ايران بودند!(ص526)
· امام(ره) در هفته‌هاي اول رياست جمهوري بني‌صدر، به عمق فاجعه‌اي كه پيش آمده بود پي بردند. غرور و گستاخي بني‌صدر، به اين امر كمك بزرگي كرد.(ص526)

· ظرف يك سال و نيم گذشته، همة مبارزان ايران، مرا به اين نظريات مي‌شناختند. بزرگترين منتقد دلسوز و صميمي دولت بازرگان، كسي جز بنده نبود. افشا كنندة همة عناصر ناباب دستگاه او، بنده بودم، بدون اينكه اسائه ادبي‌ يا اهانتي به شخص ايشان يا وزراي محترم آن دولت بكنم... همين، موجب شد كه حضرات آيات محمدي‌گيلاني، آذري‌قمي، و جامعة مدرسين حوزة علمية قم، مرا به امام(ره) براي دادستاني كل انقلاب پيشنهاد كنند... از وقتي كودتاي نوژه كشف شد تا به امروز، كلمه‌اي بر زبان نياوردم كه چه هشدارها دادم و با چه عكس‌العملها و از طرف چه كساني روبرو شدم.(ص531)

· بني‌صدر به جاي اعلام تبعيت، دست به يك سلسله حركات عجيب و غريب زد كه به چندتايي اشاره مي‌كنم. اظهار داشت: «حجت‌الاسلام‌حاج احمد آقا يكي از مناسبترين اشخاص براي نخست‌وزيري است.»(ص532)

· آقاي مهندس ميرسليم هم در جلسه غيررسمي، مجلس، نتوانست رأي تمايل به دست آورد. سرانجام در 18 مرداد 59، اعلام شد: «بني‌صدر با شدت در مقابل كانديداي اول حزب جمهوري اسلامي جلال‌الدين فارسي- ايستادگي كرد، و از طرفي پيشنهاد نخست‌وزيري ميرسليم را پس گرفت. شانس رجايي افزايش يافت.»(صص534-533)

· در فاصلة رئيس‌جمور شدن بني‌صدر، و انتخاب شهيد رجايي به نخست‌وزيري، دو حادثه اتفاق افتاد كه به علت ارتباطش با بنده بايستي روشن شود. يكي تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي طي حكمي در ارديبهشت 1359 از طرف امام امت است، و ديگري اقدام به اعدام انقلابي شاپور بختيار. بني‌صدر پيش از آنكه به رياست‌جمهوري برسد به فكر تسلط بر دانشگاهها و استفاده از آنها براي پيشبرد اغراض سياسيش افتاد. به كمك يكي از دوستانش طرح شوراي عالي فرهنگ را ريخته از تصويب شوراي انقلاب گذرانيد. رهبري حزب جمهوري اسلامي كه متوجه توطئه وي و خطر آن بر دانشگاهها بود در صدد بر آمد مانع تسلط او بر مراكز فرهنگي سرنوشت‌‌ساز گردد. طرح تشكيل يك ستاد انقلاب فرهنگي را با اختيارات كامل تقنيني و اجرايي ريخت كه اعضايش عبارت بودند از: از حجج اسلام شهيد باهنر، و مرحوم رباني‌املشي، و آقايان دكتر عبدالكريم سروش و دكتر حسن حبيبي، و بنده. به پيشنهاد بنده، نام آقاي دكتر علي شريعتمداري- اولين وزير فرهنگ و آموزش عالي انقلاب كه داراي تخصص در رشتة آموزش عالي است – به آن جمع افزوده شد... ستاد انقلاب فرهنگي با فرمان امام امت، تشكيل گرديد.(صص535-534) 

· در 28 تير 59، خبرگزاريها گزارش دادند كه شاپور بختيار- آخرين نخست‌وزير رژيم شاه- صبح روز جمعه 27 تير، از يك طرح ترور كه توسط يك گروه چريكي پنج نفري اجرا مي‌شد جان به در برده است.(ص535)

· منابع پليس فرانسه اظهار داشتند: يكي از سه نفر دستگير شده لبناني است و انيس نقاش نام دارد. وي در 1951 در بيروت به دنيا آمده است... از سوي ديگر، گروهي به نام «پاسداران اسلام» همان روز با صدور اطلاعيه‌اي ضمن تشريح اعمال و فعاليتهاي بختيار عليه انقلاب اسلامي ايران اعلام كرد كه اين گروه طبق حكم شرع مقدس اسلام، شاهپور بختيار را محكوم به اعدام كرده است... آسوشيتدپرس گزارش داد كه صادق قطب‌زاده، وزير خارجه ايران، در مصاحبه‌اي با تلويزيون فرانسه هرگونه دخالت ايران را در حمله‌اي كه به بختيار صورت گرفت تكذيب كرد.(ص536)

· همان روز، طي مصاحبه‌اي با روزنامة جمهوري اسلامي اعلام كردم: «اولاً، بعضي از اينها تهراني هستند. از ملتهاي خاورميانه هم در ميان آنان هست كه بعد مليتشان را مشخص مي‌كنند. آنان گروهي معتقد به انترناسيوناليسم اسلامي هستند و پاسداران اسلام در جهان مي‌باشند.» كيهان، مصاحبه را چنين ثبت كرده است: «...وي در اين مورد كه آيا اين افراد با شما تماس داشته‌اند يا خير؟ گفت: اينها پرسيدند، و من عملشان را تأييد كردم. بعضي از اينها را من مي‌شناسم، و فرماندهانشان را هم مي‌شناسم. به آنان گفتم: «اقتلوهم حيث ثقفتموهم آنها را هر كجا يافتيد بكشيد!»(ص537)

· بعد از مصاحبة بنده، شاپور بختيار، در دادگستري فرانسه عليه من به عنوان طراح و آمر ترورش اعلام جرم و اقامة دعوا كرد.(ص538)

· وقتي جلسه با حضور رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزير فرهنگ و آموزش عالي، و اعضاي ستاد تشكيل شد، امام(ره) بر همان معيارهاي سابق تأكيد كرده با نهايت صلابت فرمودند كه اعضا و طرفداران تمام گروهكها را نه به دانشگاه بپذيريم و نه بگذاريم ادامة تحصيل بدهند. حزب توده را هم نام بردند.(ص541)

· شهيد عاليقدر، محمدعلي رجايي، بر سر وزير خارجه، با بني‌صدر- رئيس‌جمهور- كشمكش داشت... بارها اصرار ورزيد تا آن وزارت را بپذيرم. به دلايلي نپذيرفتم. از بنده خواست كسي را معرفي كنم. آقاي مهدي نواب را كه شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي او را در آلمان از نزديك شناخته و پسنديده بود معرفي كردم. مثل مرحوم رجايي، سابقة عضويت در نهضت آزادي ايران را داشت. بني‌صدر هم او را مي‌پذيرفت. پس از يك جلسه گفتگو، مرحوم رجايي، نظر منفي داد، و از بنده خواست ديگري را معرفي كنم. آقاي مهندس ميرحسين موسوي را معرفي كردم. بدين‌سان، ايشان وزير خارجه شد، و پس از انفجار دفتر نخست‌وزيري، به نخست‌وزيري رسيد.(ص542)    ‌ 
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
نورتاباندن بر زواياي تاريك چند دهه پويش انقلابي جامعه ايران تا رسيدن به سر منزل نظام جمهوري اسلامي و نيز روشن ساختن گوشه‌هايي از تحولات سياسي كشور در نخستين برهه‌هاي دوران جديدش، مسئوليتي است كه آقاي جلال‌الدين فارسي از طريق بازگويي بخشي از خاطرات خود در كتاب «زواياي تاريك » به انجام رسانيده است. بر اساس آنچه وي در مقدمه‌اي كوتاه بر اين اثر مي‌نگارد نيز مي‌توان دريافت كه آنچه در اين كتاب آمده نه با هدف انعكاس كل خاطرات ايشان، بلكه به قصد روشن ساختن «گوشه‌هاي خاصي از تاريخ معاصر و آنچه مربوط به انقلاب اسلامي مي‌شود» تهيه و تدوين شده و بديهي است آگاهي از اين قصد و هدف نگارنده، شوقي دو چندان در خواننده براي آگاهي از زواياي تاريك تحولات سياسي و اجتماعي دوران مبارزه به وجود مي‌آورد.

جلال‌الدين فارسي بي‌شك از جمله شخصيت‌هايي است كه در سير مبارزات انقلابي با رژيم وابسته پهلوي در دو حوزه نظري و عملي، نقش درخور توجهي داشته است. وي به لحاظ عمق مطالعات خود در زمينه اسلام و نيز ديگر مكاتب سياسي و عقيدتي، قادر بود در بحبوحه رقابت‌ها و بحران‌هاي فكري، به تشريح مباني عقيدتي اسلام بپردازد و با نگاهي موشكافانه به مكاتب و ديدگاه‌هاي ديگر، بويژه بر قشر جوان و مبارز مسلمان تأثيرگذار باشد و آنها را در آن شرايط دشوار، تغذيه فكري نمايد. مهندس لطف‌الله ميثمي كه خود در سال‌هاي آخر دهه سي و اوايل دهه چهل از اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي بوده، در خاطرات خويش اين نكته را مورد اشاره قرار داده است: «من خيلي مجذوب آقاي اسپهبدي و آقاي فارسي شده بودم. چون واقعاً مطلب ارايه مي‌دادند و حرفشان، شعار و انشاء نبوده افتخار مي‌كردم كه بين بچه مسلمان‌ها هم آدم‌هايي پيدا مي‌شوند كه با سواد و عميق هستند.»(از نهضت آزادي تا مجاهدين، خاطرات لطف‌الله ميثمي، جلد اول، تهران، انتشارات صمديه، 1378، ص34) وي همچنين خاطر نشان مي‌سازد: «آقاي فارسي برداشت‌هاي خوبي از قرآن داشت و از برخي آيه‌ها تفسيرهاي جديدي ارايه مي‌كرد. بعد از 15 خرداد، ايشان و آقاي علي دانش و برخي ديگر، در آموزش‌هاي نهضت آزادي تحركي ايجاد كردند... جلال‌الدين فارسي قلم خوبي داشت و در آموزش‌هاي آن دوره مؤثر بود و خيلي هم نقش داشت.»(همان، صص158-157)

در حوزه فعاليتهاي سياسي نيز آقاي فارسي انگيزه و تحرك بسيار خوبي داشت و به همين لحاظ دامنه فعاليت‌هاي او به خارج از مرزهاي ايران در كشورهاي مصر، عراق، سوريه، لبنان و همچنين برخي كشورهاي اروپايي كشيده شد. ارتباطات ايشان با حضرت امام خميني(ره) در طول اين مدت و گام برداشتن در خط ولايت نيز از جمله ويژگي‌هايي است كه براي آقاي فارسي مي‌توان در نظر گرفت. با اين همه، بايد يك نكته مهم را در نظر داشت و آن پرهيز از انحصار اين خصوصيات در ايشان و جلوگيري از سيطره اين ويژگي‌هاي مثبت و درخشان دوران مبارزه بر نوع نگاه ما به خاطرات ايشان است كه نزديك به پانزده سال پس از پيروزي انقلاب و طي شدن حوادث تلخ و شيرين فراوان، نگاشته شده است. از سوي ديگر آقاي فارسي در يادداشتي كه تاريخ 28 آذر 1372 را در پاي خود دارد و خطاب به «مسئول محترم حوزه انديشه و هنر اسلامي» نگاشته و در ابتداي همين كتاب تصوير آن چاپ شده است، ملاكهايي را براي ارزيابي شهادت‌ها و روايت‌هاي تاريخي خاطرنشان ساخته كه بايد مورد توجه قرار گيرند: «چون نمي‌توان از شهادت‌ها - با همه عيبهايش- براي نوشتن تاريخ چشم پوشيد و همه را دور ريخت بايستي آنها را با معيارهاي دقيقي سنجيد و فقط با اجتماع چند شرط از آنها استفاده كرد. اولاً به شرط آن كه به اصطلاح علماي حديث - كه نوعي مورخند - خبر واحد نباشد بلكه روايات متعدد باشند و هم به اصطلاح ايشان متواتر باشند. ثانياً، متنوع و از زوايه‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت يا مختلف، روايت و تعبير شده باشند. مثلاً علاوه بر حاضران و ناظران، عاملان  اجتماعي هم روايت كرده باشند. ثالثاً، اين روايات متواتر متنوع، در حضور يا زمان حيات ديگران به خصوص طرف يا اطراف مقابل انجام گرفته باشد تا امكان رد و قبول و تخطئه و تصحيح و تتميم آنها براي ساير شهود يا آگاهان با واسطه، وجود داشته باشد.» به يقين دقت نظرهايي از اين دست را نه تنها درباره خاطرات آقاي فارسي بلكه در مورد خاطرات عموم راويان دوران مبارزه با استبداد پهلوي بايد در نظر داشت.

خاطرات سياسي آقاي فارسي همزمان با تحولات سياسي در كشور در زمان نهضت ملي شدن صنعت نفت شكل مي‌گيرد و نكات قابل توجهي در بر دارد از جمله درباره فعاليت‌هاي مرحوم محمدتقي شريعتي در مشهد كه به گفته ايشان نگاهي عميق و جامع به مسئله ولايت داشت: «نخستين كسي كه در مشهد گفت: ولايت بايد به شكل و شيوه‌اي طرح و تشريح بشود كه بتواند جايگزين و بديلي براي حكومت‌هاي منحرف و فاسد و جائر وقت باشد، مديرعامل كانون نشر حقايق اسلامي بود كه آن را در هر مناسبت و محفل و مجلسي عنوان مي‌كرد.»(ص19) ايشان بلافاصله در مورد مهندس بازرگان نيز خاطر نشان مي‌سازد: «نخستين كسي هم كه در مشهد به ضرورت شناسايي و برقراري حكومت اسلامي اشاره نمود مهندس بازرگان بود.»(ص20) البته گفتني‌هاي آقاي فارسي درباره شريعتي و بازرگان، در ادامه تفصيل بيشتري مي‌يابد و بويژه در مورد نقاط قوت و ضعف مرحوم مهندس بازرگان سخن گفته مي‌شود، اما نكته‌اي كه در همين ابتداي روشن‌سازي زواياي تاريك جلب توجه مي‌كند، اشاره كنايه‌آميز ايشان به حجت‌‌الاسلام فلسفي است: «دو روز بعد [از كودتاي 28 مرداد32] به بهانه شركت در كنكور دانشگاه به تهران عزيمت كردم... واعظي هم از راديو مردم را موعظه مي‌كرد و با زحمت بسيار مي‌خواست ثابت كند مردم تهران اصلاً موافقتي با دكتر مصدق نداشته و طرفدار مقام شامخ سلطنت و كودتاچيان بوده‌اند... هم او در اثبات ضرورت و حقانيت رژيم سلطنت پهلوي ادعا مي‌كرد كه حتي زنبور عسل داراي ملكه‌اي است تا چه برسد به انسان!»(صص17-16) اين تنها تصوير ارائه شده از مرحوم فلسفي در اين خاطرات به نسل حاضر و نسل‌هاي بعدي است كه مسلماً نمي‌تواند واقعيت شخصيتي به نام «فلسفي» را به ديگران منتقل سازد. گفتني است آقاي فلسفي نسبت دادن اين مسئله را از سوي ديگران به خود صرفاً يك تهمت قلمداد كرده است: «مورد ديگري كه در آن ايام شايع نمودند، اين بود كه مي‌گفتند فلاني براي اين كه اثبات كند مملكت بدون شاه نمي‌شود، در منبر گفته است همانطور كه زنبور عسل ملكه دارد، مملكت هم شاه مي‌خواهد. در حالي كه اين تهمتي بيش نبود.»(خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفي، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، 1376، ص163) ايشان همچنين اتهام دعاگويي به شاه را در منابر خود نيز بي‌مبنا خوانده است: «بعضاً گفته شده كه فلاني در گذشته شاه را در منبر دعا كرده است. نمي‌دانم مبناي اين گفته چيست؟... چنانچه قرار بر دعا كردن به شخص او بود، بايد اين كار را در مجلس ترحيم شهداي آذربايجان در سال 1325 و يا در مجلس عزاداري ماه رمضان سال 1333 شمسي كه توسط ارتش برگزار شد و خودش هم بدون اطلاع قبلي در اين دو مجلس شركت كرد انجام مي‌دادم، كه از همه اوقات مناسب‌تر بود. در صورتي كه هيچگاه حتي در حضور خودش نيز اين كار را نكردم.»(صص117-116)

حتي اگر اظهارات صريح آقاي فلسفي را ناديده بگيريم، از اين واقعيت نمي‌توان چشمپوشي كرد كه به مرور زمان منابر ايشان به صورتي بارزتر رويكردي مقابله‌جويانه و روشنگرانه در قبال رژيم پهلوي گرفت و تأثيرات مثبتي در جهت رشد فكري و فرهنگي توده‌هاي مذهبي برجاي گذارد تا جايي كه سرانجام دفاع شجاعانه ايشان از شخصيت امام خميني كه مورد اسائه ادب دو تن از سناتورها قرار گرفته بود، منجر به ممنوعيت منبر ايشان در سال 1350 شد. در واقع بايد گفت تأثيرات وجودي آقاي فلسفي بر تقويت تفكر و روحيه اسلامي جامعه و افشاي سياست‌ها، عملكردها و رفتارهاي رژيم پهلوي و در نهايت، آماده‌سازي زمينه‌هاي قيام و انقلاب با توجه به اين كه طيف بسيار وسيعي مخاطب ايشان بودند، اگر از بسياري شخصيت‌هاي سياسي مسلمان، ملي و ماركسيست بيشتر نباشد، كمتر هم نيست؛ لذا ارائه تنها يك تصوير از مجموعه چند دهه فعاليتهاي ايشان را نمي‌توان صائب ارزيابي كرد.

از سوي ديگر، تصويري كه آقاي فارسي از مهندس بازرگان و نهضت آزادي در اوايل دهه چهل ارائه مي‌دهد نيز همخوان با واقعيات تاريخي نيست: «يكي از سجاياي مثبت در جناح اسلامي نهضت مقاومت ملي، و در شخص مهندس بازرگان اين بود كه راه فعاليت سياسي و مبارزه مسلحانه را به روي كساني كه اهل اشكال مخاطره‌آميز مبارزه بودند نمي‌بست. حتي آنان را تشويق و كمك هم مي‌كرد.»(ص22) اين اظهارنظر آقاي فارسي مبتني بر جمله‌اي است كه مهندس حنيف‌نژاد در سال 43 براي ايشان نقل كرده است: «مرحوم مهندس حنيف‌نژاد برايم نقل كرد كه مهندس بازرگان در زندان در گوش او گفته بود: «نمي‌بيني اين رژيم با آقاي طالقاني و من و دوستانمان چه مي‌كند؟ شما جوان‌ها بايد فكري بكنيد!» و آن مرحوم از اين اندرز سياسي، دريافته بود كه بايد سازماني براي مبارزه مسلحانه عليه رژيم به وجود آورد، سازماني كه ارتباط مستقيم هم با مهندس بازرگان و نهضت آزادي نداشته باشد.»(ص22) آقاي فارسي در صفحات ديگري از كتاب، از انگيزه براندازي رژيم سلطنتي و برقراري حكومت اسلامي در نهضت آزادي سخن به ميان مي‌آورد: «اكثريت اعضاي شوراي مركزي و هيئت اجرائيه و اكثريت قريب به اتفاق اعضا و طرفداران آن، معتقد به براندازي رژيم سلطنت و برقراري حكومت اسلامي بودند.»(ص68)

اگر در نظر داشته باشيم كه انتساب اين‌گونه افكار و ديدگاه‌ها به نهضت آزادي و مهندس بازرگان مربوط به سال‌هاي 40 و 41 مي‌شود آن گاه طبعاً بايد اين سازمان را پيشگام جنبش اسلامي مردم ايران در طرح حكومت اسلامي، مبارزات مسلحانه و سرنگوني رژيم سلطنتي پهلوي به شمار آورد، اما واقعيات تاريخي به‌گونه‌اي ديگرند. آقاي فارسي از مهندس بازرگان به عنوان نخستين كسي كه در مشهد به ضرورت شناسايي و برقراري حکومت اسلامي اشاره نمود, ياد مي‌کند.(ص20)، اما پيش از آن آقاي فارسي هنگام بيان مسائل سال‌هاي نخست دهه سي, به مسافرت «نواب صفوي و جمعي از يارانش» به مشهد در زمستان سال 31 اشاره دارد. از آنجا که نواب‌صفوي و جمعيت فدائيان اسلام به عنوان نخستين طرح کنندگان ايده حکومت اسلامي در ايران در قرن حاضر مطرح هستند و جزوه‌اي نيز تحت عنوان «رهنماي حکومت اسلامي» منتشر ساخته‌اند, بسيار بعيد است به هنگام حضور در مشهد از اين طرح خود سخن نگفته باشند؛ لذا به احتمال قريب به يقين بايد از نواب صفوي به عنوان نخستين مطرح کننده اين نوع نگاه در مشهد ياد کرد. از طرفي، طرح حکومت اسلامي از سوي نهضت آزادي با توجه به نوع نگاه رهبران و اعضاي آن، به هيچ وجه به معناي براندازي حكومت سلطنتي پهلوي و جايگزيني اين نوع حکومت نبود، بلکه صرفاً بيانگر ضرورت انجام اصلاحاتي در همان رژيم سلطنتي به حساب مي‌آمد. دکتر عباس شيباني که خود از مؤسسان اين نهضت به شمار مي‌آيد در پاسخ به سؤالي مبني بر اين که آيا «خود بازرگان هم آن موقع طرفدار مبارزات تند و قهر آميز بود؟» مي‌گويد: «نه, ايشان چنين اعتقادي نداشت. بازرگان اعتقاد به دموکراسي غربي و پارلمان و اصلاحات در داخل رژيم پادشاهي و موافقت شخص شاه داشت چون فکر نمي‌کرد که سلطنت را هم مي‌شود حذف کرد. اصولاً بازرگان اختلاف مهمي با جبهه ملي در روش مبارزه نداشت منتهي مذهبي‌تر بود و جبهه‌ ملي به مذهب اعتناء نداشت.»(مبارزات ملي- مذهبي نيم قرن اخير در گفت‌وگو با دکتر عباس شيباني, کتاب نقد, شماره 13, زمستان 78, چاپ دوم, ص63) وي همچنين در پاسخ به اين سؤال که «مهندس بازرگان آيا معتقد بود که سلطنت نبايد باشد و مثلاً جمهوري باشد؟» خاطر نشان مي‌سازد: «نه، غالب آقايان با اصل نظام شاهنشاهي مخالفت نداشتند. البته به روش شخص شاه, منتقد بود يعني اگر شاهي بود که سلطنت مي‌کرد نه حکومت, او را قبول داشتند. آن موقع مسئله نفي نظام سلطنت مطرح نبود, بيشتر همين بود که شاه دخالت در مسائل نکند.»(همان, ص 65) سيدکاظم موسوي‌بجنوردي مؤسس حزب ملل اسلامي در سال 1340 نيز در خاطرات خود به پرهيز نهضت آزادي از ورود به هرگونه تحرکات انقلابي و براندازانه اشاره دارد: «نه تنها با جبهه ملي و ملي‌گراها وجه مشترکي نداشتيم, بلکه حتي با نهضت آزادي هم که افراطي‌ترين و مذهبي‌ترين جناح جبهه ملي بود نيز وجه اشتراك نداشتيم. نهضت آزادي‌ خواهان تشكيل حكومت اسلامي يا تغيير رژيم نبود، شعارشان همان شعار جبهه ملي بود، منتهي عناصر مذهبي و پاكي بودند. ما خودمان را از آنها جدا مي‌دانستيم و در هيچ مرحله‌اي به فكر تماس و همكاري با آنها نيفتاديم.»(مسي به رنگ شفق، سرگذشت و خاطرات سيدكاظم موسوي‌بجنوردي، به اهتمام علي‌اكبر رنجبركرماني، تهران، انتشارات نشر ني، 1381، ص55)

با توجه به اين ديدگاه نهضت آزادي و مهندس بازرگان، طبعاً ايشان را نمي‌توان مشوق نيروهاي جوان نهضت به عمليات مسلحانه انگاشت. حال اگر حنيف‌نژاد از يك جمله مهندس بازرگان چنين برداشت مي‌كند كه بايد رويكرد به فعاليتهاي مخفي مسلحانه داشته باشد، اين صرفاً به روحيه و انگيزه خود وي باز مي‌گردد. درواقع اگر دقيق‌تر به مسئله بنگريم، اتخاذ مشي مسلحانه توسط تعدادي از نيروهاي جوان نهضت آزادي، رويكردي اعتراضي به وضعيت و روحيه حاكم بر اين نهضت و رهبران آن بود. حسين روحاني - از نيروهاي اوليه كادر رهبري سازمان مجاهدين خلق و نويسنده نخستين جزوه درون سازماني آن به نام «شناخت» - درباره شكل‌گيري اين سازمان ضمن اشاره به انتقادات وارد بر رهبران نهضت آزادي مي‌نويسد: «اين انتقادات به خصوص در مقطع 6 بهمن 1341 بالا گرفت و در مدت زندان و يا پيش آمدن 15 خرداد، عمق بيشتري يافت و موجب گرديد تا پس از آزادي محمد حنيف‌نژاد و سعيد محسن در شهريور 1342 از زندان، اين دو تن به همراه نفر سوم، جمع‌بندي از وضعيت سياسي موجود و دلايل شكست نهضت آزادي و ديگر جريانات سياسي در رهبري مبارزات مردم و عواملي كه موجب قتل‌عام هزاران تن از مردم بي‌گناه ما گرديد، به عمل آوردند.»(حسين احمدي‌روحاني، سازمان مجاهدين خلق، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1384، ص23)

نحوه مواجهه و برخورد مهندس بازرگان در سال 43 با اعلاميه‌ها و تراكتهايي كه حاوي مضامين تند بود و توسط آقاي فارسي تهيه شده بود نيز به نوبه خود گوياي نوع نگاه مهندس بازرگان به فعاليت‌هاي سياسي است: «[مهندس بازرگان] به عده‌اي كه در پادگان عشرت‌‌آباد به ملاقاتش مي‌رفتند مي‌گفت: «اعلاميه‌هاي محرم و عاشورا كه در آن از قيام و مبارزه مسلحانه و بدوش كشيدن اسلحه سخن رفته است كار ساواك است و از طرف نهضت آزادي نيست.»(ص118) بنابراين با توجه به جوانب قضايا، نمي‌توان سخن آقاي فارسي را دربارة نقش مهندس بازرگان در اشاعه تفكر براندازي نظام سلطنتي و ضرورت مبارزه مسلحانه با رژيم شاه، پذيرفت. البته اين به معناي ناديده گرفتن تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي مرحوم بازرگان در جريان نهضت اسلامي مردم ايران نيست. بي‌شك ايشان از جمله انديشمندان مسلماني بود كه سهم و نقش بسزايي در آشنا سازي جامعه، بويژه طيف جوان و دانشجو با مفاهيم و انديشه اسلامي داشت و در زمره نيروهاي مبارزي به حساب مي‌آمد كه سالها رنج زندان را بر خود هموار كرده بود اما به هر حال در اين مسير، ايده‌ها، چارچوب‌ها و محدوده‌هايي براي خويش داشت كه نبايد آنها را ناديده انگاشت. به همين دليل، انتساب برگزاري مراسم عاشوراي 1343 و راه انداختن دسته‌هاي عزاداري هزاران نفره را در سالگرد 15 خرداد 42، كه در نهايت به زد و خورد و درگيري ميان پليس و عزاداران در ميدان بهارستان منجر شد، به اين نهضت و تعبير كردن از آن مراسم به «نقطه اوج قدرت و نفوذ سياسي نهضت آزادي ايران»(ص110)  جاي تأمل جدي دارد. واقعيت آن است كه مراسم مزبور با تلاش و جديت نيروهاي جمعيت مؤتلفه اسلامي و عضو شاخص آن، حاج مهدي عراقي تدارك ديده و برگزار شد: «بچه‌ها مقدمات دسته روز عاشورا را فراهم كردند، اين دفعه از مسجد شاه قرار شده بود راه بيفتيم بياييم خيابان سيروس و از آنجا هم بياييم مجلس و از آنجا برويم به طرف دانشگاه. عكسهاي بزرگي از حاج آقا انداخته (شده بود) و آماده شده بود و پلاكاردها هم همان پلاكاردهاي سال گذشته يك مقدارش بود... زد و خورد شد بين بچه‌ها و پليس... البته توي آن درگيري و زد و خورد 38 نفر دستگير شدند كه از جمله خود من بودم.»(ناگفته‌ها، خاطرات شهيد مهدي عراقي، تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1370، صص201-200) همچنين اگرچه آقاي فارسي به از پاي درآمدن يك افسر توسط حاج مهدي عراقي اشاره دارد، اما خود ايشان در بيان خاطراتش كه درگيريها و زد و خوردهاي صورت گرفته در اين مراسم را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد، چنين واقعه‌اي را بيان نمي‌دارد.

اظهارات آقاي فارسي درباره «قانع ساختن» جمعيت مؤتلفه به در پيش گرفتن «مبارزه مسلحانه» نيز در خور توجه است: «پس از انتشار تراكتهاي دعوت به مبارزه مسلحانه در خرداد سال 43، به محض اين كه به پادگان عشرت‌آباد رفتم با اعتراض و سرزنش مهندس عزت‌الله سحابي روبه‌رو شدم... انديشه مبارزه مسلحانه و اشكال مختلف اقدام قهرآميز را در هيأتهاي مؤتلفه اسلامي مطرح ساختم. با دلايل و شواهد بسيار و نقل تجربه‌هاي ملل ديگر، ضرورت آن را جهت کسب پيروزي, به اثبات رساندم. قانع شدند. سابقه همکاري با فداييان اسلام و شهيد بزرگوار نواب صفوي را داشتند. روحيه‌شان هم مساعد بود و گفته‌هايم آنان را قويدل و مصمم‌تر ساخت»(ص124) فحواي کلام آقاي فارسي در اين زمينه به گونه‌اي است که اگر چه نيروهاي مؤتلفه سابقه حضور در کنار نواب صفوي و فدائيان اسلام را داشتند، اما رويکرد به مبارزات مسلحانه در دستور کار آنان نبود و اگر از سوي ايشان چنين توصيه و سفارشي به آنها نمي شد, اين خط مبارزاتي در مؤتلفه شکل نمي‌گرفت. هرچند به ضرس قاطع نمي‌توان در اين‌باره اظهار نظر کرد اما مسلم است که روحيه طيف رهبري و اعضاي مؤتلفه، بويژه سابقه حضور در فدائيان اسلام که نزديک به يک دهه قبل از آن, با در پيش گرفتن فعاليت‌هاي مسلحانه, راه را براي بسياري از اقدامات از جمله ملي شدن صنعت نفت هموار کرده بودند, کاملاً منطبق بر اين نوع رويکرد به مسائل بود. حاج مهدي عراقي درباره نحوه شکل‌گيري شاخه نظامي در مؤتلفه با اشاره به اين که وقايع پانزدهم خرداد نقطه عطفي در تاريخ مبارزات مردم ايران بوده است, مي‌گويد: «طرح يک شاخه‌اي به نام شاخه نظامي [که] در درون سازمان به وجود بيايد مطرح شد. بچه‌ها موافقت کردند...خوب, اول چيزي که ما به فکرمان مي‌رسيد که در مبارزات احتياج داريم مسئله نارنجک بود و به حساب وسايل احتراقي و آتش‌زا... چون من توي کار معدن هم بودم يک مقدار ديناميت ما مي‌گرفتيم براي کار معدن, خوب از خود ديناميت ما مي‌توانيم استفاده کنيم.»(مهدي عراقي، ناگفته​ها,ص205) 

به هرحال، در اظهارات شهيد عراقي نكته‌اي مبني بر اين که طرح تأسيس شاخه نظامي از بيرون جمعيت به آن القاء شده باشد, وجود ندارد. از سوي ديگر، بايد نظر داشت که در شرايط آن هنگام, رويکرد به مبارزات مسلحانه در ميان جوانان با انگيزه‌هاي اسلامي به صورت چشم‌گيري اوج گرفته بود، کما اين که حزب ملل اسلامي توسط آقاي سيدکاظم موسوي‌بجنوردي در سال1340 بر مبناي مبارزات مسلحانه پايه‌ريزي مي‌شود و چندي پس از آن نيز جدايي مرحوم حنيف‌نژاد و سعيد محسن از نهضت آزادي با همين زاويه ديد صورت مي‌گيرد. بديهي است در چنين فضا و شرايطي, بازماندگان و هواداران فداييان اسلام به عنوان پيشتازان نيرو‌هاي مسلمان در عرصه فعاليت‌هاي مسلحانه از انگيره‌هاي بسيار بالايي براي گام نهادن در اين مسير برخوردار بوده‌اند.

نکته قابل توجه ديگر در اين بخش از اظهارات آقاي فارسي، طرح موضوعي مبني بر اجازه امام(ره) براي ترور برخي شخصيت‌هاي رژيم پهلوي است: «مرحوم حاج صادق اماني... از بنده خواست براي تعيين هدفهاي مورد نظر, جلسه‌اي با او داشته باشم. آقاي هاشم اماني و شهيد حاج مهدي عراقي هم شرکت داشتند. شاه, حسنعلي منصور- نخست‌وزير- اسدالله علم وزير دربار, و چند نفر ديگر را تعيين کرديم... امام(ره) در پنهان و شفاهاً چنين اجازه‌اي را به بعضي از مؤمنان هيأتهاي مؤتلفه داده بودند».(ص127) اين در حالي است که هيچ يک از عوامل دست‌اندرکار اين اعدام‌هاي انقلابي و نيز آگاهان از مسائل مربوطه, اشاره‌اي به اين نظر و حکم امام(ره) نکرده‌اند. حاج مهدي عراقي در خاطرات خود عنوان مي‌دارد که پس از مطلع شدن از قصد دولت منصور براي ارائه لايحه‌اي به منظور اعطاي مصونيت به 1700 مستشار آمريکايي و اطلاع‌ دادن اين موضوع به حضرت امام(ره)، ايشان به صرف مطلع شدن از کليت اين قضيه حتي حاضر به سخنراني عليه آن نشدند: «اين مسئله آمد با آقا مطرح شد, آقا اين جوري قبول نکردند، گفتند تا مدرك نباشد ما نمي‌توانيم روي آن حرفي بزنيم، شما [اگر] بتوانيد، مدركش را تهيه بكنيد... جفت اين صورت جلسه را در اختيار آقا گذاشتيم، كه آقا دو كار انجام دادند؛ يكي آن اعلاميه كاپيتولاسيون را دادند و يكي هم گذاشتند روز چهارم آبان كه به حساب شاه جلوس داشت، آن سخنراني ضد كاپيتولاسيون را عليه شاه كرد.»(مهدي عراقي، ناگفته‌‌ها، ص207) حاج مهدي عراقي در ادامه خاطراتش به شرح چگونگي ترور منصور مي‌پردازد و حتي وارد جزئيات اجراي طرح مي‌شود، اما هيچ  عملي را بر دو كار صورت گرفته توسط امام(ره) در اين باره نمي‌افزايد، حال آن كه اگر امام(ره) اقدام يا حتي اشاره ديگري در اين زمينه كرده بود، شهيد عراقي كه از اعضاي شوراي مركزي مؤتلفه و دست‌اندركار اين طرح بود، يقيناً از آن اطلاع داشت و به آن اشاره مي‌كرد. مهندس لطف‌‌الله ميثمي نيز در خاطرات خود به نقل از آيت‌الله انواري، فتواي اين اقدام را به شهيد مطهري نسبت مي‌دهد: «گويا آقاي انواري در محفلي گفته بودند كه فتواي ترور منصور را آيت‌الله مطهري داده بود، ولي به نام من تمام شد؛ اما قضيه را لو نداده بود. آقاي رفسنجاني هم در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه، به مناسبت سالگرد شهادت آيت‌الله مطهري، گفت: آيت‌الله مطهري در يك حركت سرّي، فتواي ترور منصور را داده بودند و اين خيلي سرّي بود.» (خاطرات لطف‌الله ميثمي، از نهضت آزادي تا مجاهدين، ص277)صرفنظر از صحت و سقم نسبت فتواي مزبور به شهيد مطهري، بايد توجه كنيم كه در تمامي اظهارات مربوط به ماجراي مزبور، مطلقاً ردي از فتواي صريح يا تلويحي امام خميني(ره) در اين باره نمي‌بينيم.

بخش ديگري از خاطرات آقاي فارسي مربوط به دوران حضور ايشان در كشورهاي عراق، لبنان و سوريه  است. در اين دوران ايشان از جمله نيروهاي مرتبط با امام(ره) بوده و خدمات قابل تحسين و تقدير بسياري در اين چارچوب انجام داده است. تنظيم سخنان امام(ره) طي جلسات درس ولايت‌فقيه و چاپ آنها در پاييز سال 49 در بيروت تحت عنوان كتاب «حكومت اسلامي»(ص141) ازجمله اقدامات ماندگار و بسيار مؤثر ايشان محسوب مي‌شود. در اين زمينه چاپ و نشر متن برخي سخنراني‌هاي ديگر امام(ره) را نيز بايد مورد اشاره قرار داد كه همراه با تأليفات خود ايشان، در اشاعه انديشه انقلاب، روشنگري افكار يا پاسخگويي به شبهات و ادعاهاي ديگران، از سطح تأثيرگذاري بسيار خوبي برخوردار بودند. در اين حال ايشان برخي مسائل را از زاويه‌اي مورد توجه قرار داده كه تأمل برانگيز است. 

آقاي فارسي با اشاره به استقرار جمعي از نيروهاي ضد رژيم، اما وابسته به قدرتهاي بيگانه ازجمله تيمور بختيار، مراد رزم‌آور و پناهيان در عراق، ابتدا بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه نه تيمور بختيار و نه پناهيان و رزم‌آور علي‌رغم اصرار فراوان و تدارك ديدن واسطه‌هاي مختلف، هرگز موفق به كسب اجازه ملاقات با امام(ره) نشدند و حتي نتوانستند «براي يك بار به بيت ايشان قدم بگذارند»(ص222) كه اين البته بيانگر ژرف‌انديشي و دقت‌نظر امام(ره) در مسائل مربوط به مبارزه بود، اما در فرازهاي بعدي آقاي فارسي ضمن بيان حضور خود در پايگاهها و مراكز مربوط به اين افراد و مطلع شدن از برنامه‌‌ها و امكانات آنها خاطر نشان مي‌سازد: «هرچه را مي‌دانستم گفتم تا [امام(ره)] در جريان همه كارهاي پشت پرده و طرح تجزيه‌طلبانه بعثي‌ها و شوروي، و مشخصات عوامل آنها قرار گرفتند.»(ص225) بي‌ترديد ارائه چنين اطلاعاتي و امثال آن از سوي ايشان و ديگر شخصيت‌ها درباره موضوعات مختلف، مي‌توانسته بر وسعت اطلاعات امام(ره) بيفزايد، اما نمي‌توان وسعت و عمق نگاه نافذ امام(ره) را تحت‌الشعاع اظهار نظرها و آراء و ديدگاه‌هاي ديگران نشان داد. شايد بهترين نمونه در اين زمينه را بتوان نوع برخورد امام(ره) با مسئله سازمان مجاهدين خلق در سال 49 و 50 دانست. به طور كلي سازمان در دو مقطع حساس تلاش كرد تا تأييديه‌اي از امام(ره) به عنوان يك مرجع بزرگ شيعه كسب كند. نخستين بار در اواسط سال 49 است كه 9 نفر از اعضاي سازمان مجاهدين با يك هواپيماي ربوده شده عازم بغداد مي‌شوند و از آنجا كه مورد سوءظن بعثي‌ها قرار مي‌گيرند، بازداشت و شكنجه مي‌شوند. در آن هنگام، به گفته حسين ‌روحاني، «تراب‌حق‌شناس يكي از كادرهاي قديمي سازمان با امام خميني در نجف اشرف ملاقات نمود. در اين ملاقات، تراب‌حق‌شناس به عنوان نماينده سازمان و با در اختيار داشتن معرفي‌‌نامه‌اي از آيت‌الله طالقاني كه ضمن آن از افراد سازمان و ازجمله محمد حنيف‌نژاد و سعيد محسن به عنوان جوانان مؤمن و مبارز ياد شده بود، از امام درخواست نمود كه اگر در امكان ايشان هست، جهت آزادي افراد فوق‌الذكر (جمعاً 9 نفر بودند) از زندان بغداد كوششي به عمل آورند. امام پاسخ گفته بودند كه من اصولاً با دولت عراق رابطه‌اي ندارم و امكان چنين كاري را ندارم.»(حسين احمدي‌روحاني، سازمان مجاهدين خلق، ص133) اواخر سال 1350 نيز كه پس از دستگيري بخش اعظم كادر مركزي سازمان، محاكمه آنها آغاز شده بود، بار ديگر نماينده سازمان، و اين بار حسين روحاني، براي تشريح مواضع ايدئولوژيك آن سازمان نزد امام(ره) رفت و با ارائه جزوات مختلف، طي جلسات متعدد به اين كار مبادرت ورزيد: «در طول جلسات بعدي كه مجموعاً به 6 يا 7 جلسه رسيد، من بدون حضور هيچ فردي ديگري در منزل مسكوني امام در نجف اشرف خدمت ايشان مي‌رسيدم و درباره‌ي مسائل مختلف با ايشان صحبت كردم... در مرحله بعد درباره‌ي مواضع ايدئولوژيك سازمان توضيح مختصري داده شد و در اين مورد قرار شد امام دو تا از جزوات سازمان را كه در آن موقع در اختيار من بود، يعني جزوه‌ي «راه انبياء، راه بشر» و «امام حسين» را مطالعه كنند.»(همان، ص134) به گفته حسين روحاني، امام(ره) پس از شنيدن مواضع ايدئولوژيك و مطالعه جزوات مزبور، ايرادات و اشكالاتي را به آنها وارد مي‌آورند و در نهايت از تأييد سازمان خودداري مي‌كنند، اما نكته جالب نوع برخورد امام(ره) با توصيه‌هاي ياران روحاني خويش درباره اين سازمان است: «ايشان در عين حال كه دادن اين اعلاميه‌ را به ضرر حال و وضع زندانيان مورد نظر ما مي‌دانستند، اضافه كردند كه من قبل از شناختن كامل آقايان و حركتشان نمي‌توانم چنين كاري بكنم. من به ايشان گفتم كه مگر توضيحات من و معرفي شخصيت‌هايي چون آيت‌الله منتظري، طالقاني، مطهري و حجت‌الاسلام رفسنجاني در اين مورد كافي نيستند؟... ايشان در جواب گفتند: خير، هنوز كافي نيست و من بايد بيشتر از اين‌ها در جريان كار آقايان قرار بگيرم و به همين آقايان و يا ديگر افراد مورد اطمينان بگوييد كه باز هم درباره شما همين نامه را بنويسند.»(همان‌، ص136) بنابراين مشخص است كه اگرچه امام(ره) از دريافت اطلاعات پيرامون مسائل مختلف از سوي افراد مورد اطمينان خويش كاملاً استقبال مي‌كردند، اما تحت تأثير اظهار نظرهاي آنها قرار نداشتند، كما اين كه در واقعه مورد اشاره در بالا، جمعي از نزديكترين اصحاب و ياران ايشان با اصرار فراوان خواستار اخذ تأييدي هستند كه البته مورد موافقت امام(ره) قرار نمي‌گيرد. 

اين دقت نظر امام(ره) طبعاً در تمامي زمينه‌ها بوده و آرا و انديشه‌هاي دكتر علي شريعتي را نيز در برمي‌گرفته است. به طور كلي رويه امام(ره) در قبال دكتر شريعتي، عدم موضعگيري له يا عليه ايشان بوده و علي‌رغم جو پر التهابي كه حول و حوش اين موضوع وجود داشت و سؤالات متعددي كه به صورت كتبي يا شفاهي در اين باره مطرح مي‌شد، امام(ره) هرگز از موضع اصولي خويش عدول نكرد. با توجه به اين مسئله، طبعاً براي خوانندگان اين سؤال مطرح مي‌شود كه آقاي فارسي با اشاره به ارسال نامه‌اي حاوي پاره​اي ايرادات به كتابهاي دكتر شريعتي از سوي آقاي مرتضي عسگري به امام(ره)  و عدم تأييد اشكالات مزبور از سوي ايشان و سپس توصيه هشدارآميز خود به امام(ره) در مورد عواقب تأييد دكتر شريعتي، قصد روشن ساختن كدام زاويه تاريك از اين قضيه را دارد: «...[امام] فرمودند: «همه آن موارد را مراجعه كردم و خواندم. هيچيك درست نبود!»... عرض كردم؛ «همان‌طور كه بر حضرتعالي پوشيده نيست نويسنده دانشمند، بويژه كسي مثل دكتر شريعتي كه در زمينه‌هاي مختلف اظهار نظر كند و چيز بنويسد قطعاً نوشته‌هايش از سهو و خطا خالي نخواهد بود. اگر حضرتعالي، ايشان را نوعي تأييد بفرماييد مردم همه آثارش را صحيح مطلق تلقي خواهند كرد. و اين تبعات نامطلوبي هم خواهد داشت.»(ص310) البته پاسخ امام(ره) به ايشان مبني بر اين كه «بنا ندارم كسي را تأييد كنم. اما طرفداران زيادي دارد... دارد خدمت مي‌كند.» (ص311) بيانگر رويه كلي امام(ره) در اين موارد است، ولي تكرار صحه گذاريهاي آقاي فارسي بر عملكردها و اظهارنظرهاي امام(ره) در اين خاطرات جاي تأمل دارد، كما اين كه ايشان هنگامي كه در زمستان 51، يعني يك سال پس از ملاقات حسين روحاني با امام(ره)، متوجه عدم تأييد سازمان مجاهدين از سوي ايشان مي‌شود، اين‌گونه به تأييد عملكرد امام(ره) مي‌پردازد: «خدا به حضرتعالي رحم كرده است كه تأييدي نفرموده‌ايد» و سپس به ايشان خاطر نشان مي‌سازد: «آقا، حضرتعالي اگر خداي نخواسته تأييدي مي‌فرموديد، هم به حيثيت حضرتعالي لطمه شديدي مي‌خورد و هم به مردم، و رژيم از اين خيلي سوءاستفاده مي‌كرد. به خدا قسم اگر حضرتعالي تا آخر عمر كلمه‌اي بر زبان نياوريد و اعلاميه‌اي ندهيد و هيچ كاري نكنيد بهتر از اين است كه همه اين كارها را انجام بدهيد ولي چنين خطايي هم خداي نخواسته از شما سربزند!...».(صص314-313)

حضور آقاي فارسي در لبنان و نوع روابط ايشان با گروههاي مبارز لبناني و فلسطيني در اين مقطع از دوران مبارزه نيز حاوي نكاتي است كه بايد به آنها پرداخت. به طور كلي از آنچه در اين خاطرات آمده است مي‌توان دريافت كه ايشان در اين برهه روابط به مراتب گرمتر و نزديكتري با سازمان الفتح داشته و در مقابل از جنبش امل و مجلس عالي شيعيان به رهبري امام موسي‌صدر و همكاري دكتر چمران فاصله مي‌گرفته‌ است. آقاي فارسي نقطه آغاز اين افتراق و جدايي را مديريت دكتر چمران بر هنرستان برج‌الشمالي و به دنبال آن، اخراج محمدصالح حسيني از اين هنرستان «به خاطر فعاليتهاي اسلامي و نظاميش» ذكر كرده و افزوده است: «ازجمله گفتند: فرانسوي‌ها از اين كه فيلم‌‌هاي اهدائيشان نمايش داده نشده است ناراضي شده تهديد به قطع كمك مالي كرده‌اند. به خاطر ادامه كمك مالي و دو ليسانسيه‌اي كه زبان فرانسه تدريس مي‌كنند مصلحت اين است كه محمدصالح را از نظامت مدرسه بردارند! بنده و محمدصالح حسيني از اين رفتار و از اين سياست، ناراحت شديم. اما رابطه خود را با آقاي صدر تا مدتي ديگر ادامه دادم.»(ص253) ايشان سپس با اشاره به پاره‌اي روابط آقاي صدر با رژيم پهلوي درصدد بيان زمينه‌هاي فاصله‌گيري خود از اين جنبش برمي‌آيد و در نهايت هنگامي عملكرد آن را در مسير صلاح شيعه و مردم لبنان ارزيابي مي‌كند كه به دولت سوريه و الفتح نزديك مي‌شود: «سرانجام روابط شوراي عالي شيعه با ساواك و به دنبال آن رژيم شاه، تيره گشت. آقاي صدر متوجه دولت سوريه و الفتح شد و كار تا حدود زيادي در مسير خير و صلاح شيعه و مردم لبنان و ملت فلسطين قرار گرفت.»(ص 257) در اينجا طبعاً اين سؤال رخ مي‌نمايد كه چرا آقاي فارسي نگاه خود را صرفاً به يك سوي اين مسئله معطوف داشته و ضمن بيان پاره‌اي مسائل راجع به آن، از بيان مسائل دروني سازمان الفتح اجتناب مي‌ورزد، در حالي كه سازمان مزبور از جنبه‌هاي مختلف داراي ضعفهاي اساسي بود، به گونه‌اي كه ضعفها و كاستي‌هاي جنبش امل در مقايسه با آنها، چندان به نظر نمي‌آمدند. به عنوان نمونه، ضعف سازمان الفتح در زمينه مسائل عقيدتي و نيز ميزان تقيد اعضاي آن به موازين و احكام اسلامي به حدي بارز و نمودار بود كه حتي برخي معتقدند يكي از عوامل تشديد انحراف ايدئولوژيك در سازمان مجاهدين خلق را بايد طي كردن دوره‌هاي آموزشي كادرهاي مركزي و بالاي آن زير نظر اين سازمان و تأثيرپذيري شديد از افكار و رفتار آن بدانيم. البته ترديدي نيست كه با اين همه، نزديك شدن جنبش امل به الفتح و سوريه از آنجا كه جبهه واحدي را در مقابل صهيونيستها و عوامل آنها تشكيل مي‌داد، به نفع مردم لبنان و فلسطين بود، اما هنگامي تصويري صحيح و تحليلي همه جانبه از اين مسئله به ذهن خوانندگان منتقل مي‌شود كه پيش از آن در مورد نقاط ضعف و قوت هر دو طرف قضيه سخن به ميان آمده باشد.

نكته مهمتر در اين زمينه به نوع روابط خود آقاي فارسي با جنبش الفتح و بويژه رژيم حاكم بر ليبي به رياست معمر قذافي باز مي‌گردد. آقاي فارسي آن‌گونه كه خود بيان مي‌دارد در اوايل بهار 1352 عازم ليبي مي‌شود، اما مسئله ‌قابل توجه دراين زمينه، تعريف و ارزيابي ايشان از شخصيت معمر قذافي است كه به نظر مي‌رسد بخشهاي مختلف آن با يكديگر همخواني ندارند. ايشان در ابتدا از آقاي قذافي به عنوان فردي كه «بيش از عبدالناصر احساسات تند مذهبي و اطلاعات ديني داشت» و «با فراگرفتن معارف اسلامي و سياسي از دانشمنداني كه مخفيانه در كنار خود جاي داد به صورت يك سياست‌پرداز اسلامي ظاهر گشت»(ص344) ياد مي‌كند كه طبعاً تصويري كاملاً مثبت و موجه را از قذافي به مخاطب ارائه مي‌دهد، اما اندكي بعد اظهار مي‌دارد كه مسلمانان متعهد و آگاه ليبي «تمايلات قومگرايانه انقلاب و حكومت ليبي را مغاير با اسلام مي‌دانستند، وانگهي، كشاندن دختران عفيف دانش‌آموز و دانشجوي ليبيايي به صحنه سياست و بي‌حجاب كردن آنان را انحرافي از خط شريعت مي‌شمردند» و روحانيون آن كشور نيز مخالف سياستهاي دولت ليبي بودند.(ص347) همچنين به گفته آقاي فارسي «شوروي و عواملش هم كه رفته رفته در دولت و سياست ليبي نفوذ مي‌كردند به اين سياست و به دور شدن انقلاب و حكومت ليبي از اسلام، دامن زدند.»(ص348)

در اينجا سؤالي پيش مي‌آيد: اگر صرفاً به همين كلام آقاي فارسي دربارة سياست و حكومت تحت رياست معمر قذافي بسنده كنيم، چطور ايشان حاضر مي‌شود كه ليبي را به عنوان مركز استقرار و آموزش نيروهاي مبارز ايراني در نظر بگيرد: «طرح مشروحي براي بسيج مجاهدان ايراني از داخل و خارج و تمركز آنان در ليبي، و راههاي انتقال ناگهاني و سريع آنان به داخل ايران، و ساير لوازم آن، تهيه كرده، ارائه دادم. اين طرح مورد پسند و استقبال مسئولان ليبيايي واقع شد.»(ص348) اين سؤال هنگامي به صورت جدي‌تري براي ما مطرح مي‌شود كه حساسيت آقاي فارسي را درباره وابستگيهاي سياسي و ايدئولوژيك گروه پناهيان به شوروي و يا برخي ارتباطات جنبش امل براي كسب منابع مالي، در نظر داشته باشيم. اين حساسيت آقاي فارسي تا جايي است كه پس از وقوف بر ماهيت عملكرد گروه پناهيان و وابستگيهاي آن به شوروي، با ارسال پيامي به مرحوم حنيف‌نژاد هشدار مي‌دهد كه نيروهاي سازمان را از طريقي جز بغداد به لبنان بفرستد تا مبادا گرفتار دارودسته وابسته و تجزيه‌طلب پناهيان شوند. مسلماً اين‌گونه حساسيتها را بايد جزو نقاط قوت آقاي فارسي به شمار آورد، اما به هر حال جاي سؤال باقي است که چرا علي‌رغم اين روشن‌بيني‌ها, ايشان حساسيت لازم را روي سازمان الفتح و بويژه رژيم قذافي- که اتفاقاً علماي اسلامي ليبي هم از آن اظهار ناراحتي مي‌کردند- نشان نمي‌دهد و بلکه درصدد تربيت نيروهاي مبارز در آن کشور است.  اگر انقلاب اسلامي به پيروزي نرسيده بود و طرح آقاي فارسي جنبه عملي به خود مي​گرفت, آيا براستي در پايگاههاي تحت نظارت رژيم قذافي نيروهايي که بتوانند در جهت «انقلاب اسلامي» و استقرار «نظام جمهوري اسلامي» فعاليت کنند, تربيت مي‌شدند؟ نگاهي به وضعيت رژيم ليبي تحت رياست قذافي از ابتداي استقرار تا زمان حاضر, مي‌تواند ما را در يافتن پاسخ اين سؤال ياري دهد. 
آقاي فارسي در ادامه خاطراتش, به انتشار جزوه‌اي 20 صفحه‌اي تحت عنوان «تسلط بر قوه مجريه» در بهار 57 اشاره دارد و به نوعي اين جزوه را تأثيرگذار بر خط سير پيروزي انقلاب اسلامي مي‌داند: «هزاران نسخه از آن را به داخل کشور و اروپا و آمريکا فرستادم. اينک با توجه به سير حوادث, حرکات دشمن در دو زمينه سياسي و نظامي, و شيوه و تاکتيکهايي که مردم و برادرانمان در نيروهاي مسلح و انتظامي پيش گرفتند, تجديد مطالعه آن مايه عبرت و تأمل خواهد بود.»(ص423) اما با دقت در محتواي جزوه مزبور، قادر خواهيم بود غلبه رويکرد به فعاليتهاي مسلحانه را براي پيروزي انقلاب در آن مشاهده کنيم. هنگامي كه آقاي فارسي به 6 اصل بنيادين توصيه شده در اين جزوه به منظور فرسايش و پراكندن نيروهاي دشمن اشاره مي‌‌کند اين مسئله به صورتي روشن, نمايان مي‌گردد، چرا که از 6 اصل مزبور, 4 اصل آن حاوي توصيه‌هاي نظامي و مسلحانه است: «...3- افزايش واحدهاي مجاهد مسلح مخفي متحرک, و مسلح کردن آنان به سلاح‌هاي سبک فوق‌العاده موثر, 4- مسلح کردن عشاير وطن‌پرست... 5- دادن آموزش نظامي به توده‌هاي وسيع مردم در شهر و ده... 6- انجام اصلاحاتي در کليه فعاليتهاي مسلحانه جاري و تجديد سازمان آن...».(ص432) از سوي ديگر ايشان در ادامه, ايده حمله به بخشهايي از نيروهاي مسلح را نيز مطرح مي‌سازد: «ما بايد تنها به عناصر يا واحدهايي از آنان حمله مسلحانه كنيم كه در دفاع از سلطه و حكام جائر شركت عملي دارند و در ريختن خون مردم دست داشته‌اند... اين قواعد اقتضا دارند كه عناصر دشمن را دسته‌بندي كنيم و براي از ميان برداشتن آنهايي كه اثر و خاصيت جنگي عمده دارند اولويت قائل شويم.»(ص433) ايشان در ادامه، ارتش را جداي از نيروهاي شهرباني و ژاندارمري و ساواك ارزيابي مي‌كند و آن را تا حد زيادي از هدف تهاجمات مسلحانه دور نگه مي‌دارد. 
فارغ از اين كه در آن مقطع حساس تا چه حد اين تمايز و تفكيك منطبق بر واقعيت بود، اساساً مشي امام(ره) براي پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها مبتني بر عمليات مسلحانه نبود، بلكه تحذير جدي مردم از برخورد خشونت‌آميز با كليه نيروهاي مسلح - اعم از ارتش، شهرباني و ژاندارمري- بود. به همين دليل نيز مردم در هديه كردن گل به عوامل مسلح رژيم، اساساً تفاوتي ميان آنها قائل نمي‌شدند، بنابراين در طول سال 57 هرگز نه مسلح شدن توده‌هاي مردم در شهرها و روستاها و مناطق عشايري در برنامه كار رهبري انقلاب قرار داشت و نه حمله و هجمه به هيچ‌يك از بخشهاي نيروهاي نظامي و انتظامي مورد تأييد امام(ره) بود و به اجرا درآمد. البته نانوشته نماند كه استراتژي تقابل مسلحانه با رژيم شاه، در آن هنگام طرفداراني جز آقاي فارسي نيز داشت و تحركاتي هم از سوي آنان براي تهيه و تأمين اسلحه از داخل و خارج صورت مي‌گرفت، اما اين استراتژي‌ها نه مورد تأييد امام(ره) بود و نه توانست نقشي را در پيروزي انقلاب ايفا كند. به طور كلي آنچه مي‌توان از آن به عنوان درگيري مسلحانه مردم در طول دوران انقلاب ياد كرد متعلق به روزهاي 21 و 22 بهمن ماه است كه نقطه آغاز آن نيز از درون نيروهاي نظامي و در مركز آموزش نيروي هوايي بود. اين درگيري داخلي، به سرعت ابعاد بيروني يافت و هنگامي كه در روز 21 بهمن ماه با اعلام حكومت نظامي از ساعت 4 بعدازظهر مي‌رفت تا يك سركوب گسترده نظامي شكل بگيرد، امام(ره) با فراخواندن مردم به زير پاگذاردن حكومت نظامي و حضور در خيابانها اين توطئه را درهم شكستند و از آن پس «مردم» به حمايت از همافران وارد درگيريهاي مسلحانه شدند كه بسرعت دامنه آن گسترش يافت و به سقوط پياپي پادگانها و مراكز انتظامي رژيم شاه انجاميد. بنابراين درگيريهاي مزبور كاملاً جنبه خودجوش داشت و مبتني بر برنامه‌ريزيهاي افراد و گروههاي مختلف نبود. در واقع بايد گفت اگر طرحها و ايده‌هاي مختلفي كه راه پيروزي انقلاب را از مسير درگيريهاي نظامي و مسلحانه كوچك و بزرگ تدارك مي‌ديدند، به مرحله اجرا درآمده بودند، شايد هرگز مردم ايران طعم پيروزي انقلاب را نمي‌چشيدند و اين دورنگري و وسعت نظر امام(ره) بود كه جامعه را از درغلتيدن به اين وادي بسيار خطرناك و بي‌فرجام، نجات بخشيد.

آقاي فارسي در فراز ديگري با اشاره به تشكيل دولت موقت و شوراي انقلاب از سوي امام(ره)، خاطر نشان مي‌سازد: «تا آنجا كه به امام(ره) مربوط بود از تحقيق و پرس‌وجو كوتاهي نفرمودند» و بلافاصله با بيان خاطره‌اي از اولين سفرش به پاريس، به گونه‌اي خود را طرف مشورت رهبر انقلاب در اين زمينه عنوان مي‌كند: «در اولين سفرم به پاريس، در حضور آقاي دكتر ابراهيم يزدي از بنده پرسيدند: «آقاي دكتر يزدي را مي‌شناسيد؟»(ص466) در اين زمينه بايد خاطر نشان ساخت كه اين سؤال امام(ره) از آقاي فارسي، آن هم نزد خود آقاي يزدي بي‌ترديد نمي‌تواند به منظور «تحقيق و پرس‌وجو» درباره‌ آقاي يزدي براي سپردن مسئوليتي به ايشان در شوراي انقلاب يا دولت موقت باشد، چرا كه سابقه آشنايي امام با آقاي يزدي حداقل به يك دهه پيش از اين تاريخ بازمي‌گردد و در طول اين مدت وظايفي نيز از سوي امام(ره) به ايشان واگذار شده بود. از طرفي، آقاي يزدي در آن هنگام ازجمله فعالترين اشخاص در كنار امام(ره) بود و مسلماً اگر امام(ره) شناخت كافي از ايشان نداشت، هرگز آقاي يزدي امكان كسب چنان موقعيتي را به دست نمي‌آورد؛ بنابراين سؤال امام(ره) از آقاي فارسي صرفاً به منظور ايجاد زمينه آشنايي ميان اين دو تن بوده است و نه مسئله‌اي ديگر.

در ادامه اين بحث، آقاي فارسي جمله‌اي را از زبان امام(ره) خميني نقل مي‌كند كه انتساب طرز تفكر مستتر در آن به امام(ره)، به هيچ وجه با واقعيات همخواني ندارد. به گفته آقاي فارسي، امام(ره) «وقتي در پاريس ديدند بعضي از شاگردانشان با دكتر ابراهيم يزدي كج خلقي دارند يا انتقاد بر حق مي‌كنند به آنان يادآور شدند كه «من آقاي دكتر يزدي را كار دارم.»! يعني فعلاً و براي مدتي به او احتياج دارم، مواظب رفتارتان باشيد.»(ص466) اين كه امام(ره) در اين زمينه چه اظهار نظري داشته‌اند، بايد از خلال گفته‌ها و خاطرات چند شخصيت حاضر در پاريس در آن مقطع، معلوم و مشخص گردد، اما مفهومي كه پشت اين اظهارات آقاي فارسي نهفته، چيزي جز نگاه ابزاري امام(ره) به افراد و شخصيتها نيست، حال آن كه امام(ره) در مقاطع مختلف ثابت كردند كه هرگز به اين نوع نگاهها، نزديك هم نشده‌اند و سعي ايشان در طول دوران مبارزات و پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي تلاش در جهت بهره‌گيري از كليه نيروها و استعدادها و حفظ آنها در مسير خدمت به اسلام بوده است. حتي زماني كه برخي از اين نيروها به دلايل مختلف، دچار اختلاف‌نظر با ايشان مي‌شدند يا پا را از مسير صحيح بيرون مي‌گذاردند، امام(ره) حداكثر سعي خود را براي حفظ آنها در چارچوب انقلاب و جلوگيري از به بيراهه رفتنشان مي‌كردند. پس از استعفاي دولت موقت به دنبال اشغال لانه جاسوسي، علي‌رغم نوع نگاهي كه در جامعه و در سطح مسئولان به مرحوم بازرگان وجود داشت امام(ره) با ادامه فعاليت ايشان در شوراي انقلاب موافقت كردند. انتصاب دكتر يزدي به سرپرستي مؤسسه كيهان به عنوان بزرگترين مؤسسه مطبوعاتي كشور و خاورميانه در آن هنگام، اقدام ديگري بود كه براي حفظ آقاي يزدي در چارچوب انقلاب به عمل آمد. تلاش امام(ره) براي حفظ بني‌‌صدر در طول دوران رياست‌جمهوري وي علي‌رغم تمامي بداخلاقي‌هايش و در نهايت نصيحت پدرانه به وي براي ماندن در كشور و پرداختن به تحقيق و تدريس حتي پس از عزل از رياست‌جمهوري و مسائلي كه در جنب اين قضيه روي داده بود، نمونه ديگري از نگاه و رفتار اسلامي و انساني امام(ره) به شمار مي‌آيد و در نهايت، توصيه مشفقانه امام(ره) به آقاي منتظري پس از عزل از قائم‌مقامي براي اجتناب از برخي اطرافيان و هوشياري در قبال بازيچه دست بدخواهان انقلاب شدن، جملگي حاكي از آنند كه هرگز استفاده مقطعي و موقت از افراد مد نظر امام(ره) نبوده و ايشان نگاه ابزاري به ديگران نكرده‌اند، بلكه با جامع‌نگري و خيرانديشي خود براي انقلاب، نظام و اشخاص، سعي داشته‌اند تمامي ظرفيتهاي موجود را به كار گيرند و حتي‌المقدور آنها را حفظ نمايند. البته اگر كساني علي‌رغم تمامي تلاشها و توصيه‌هاي امام(ره)، بر فاصله‌گيري از انقلاب و نظام اصرار ورزيده و گام در مسير ديگري نهاده‌اند، طبعاً مسئوليت اين امر برعهده ايشان نبوده است.

آقاي فارسي در مقايسه‌اي ميان شوراي انقلاب و دولت موقت اين نتيجه را اخذ مي‌كند كه «شوراي انقلاب در مجموع براي مسئوليت مهمي كه برعهده داشت در مقايسه با هيئت دولت بازرگان براي مسئوليت محدود و مأموريتهاي معدودش در سطح پايين‌تري بود. شايد بتوان گفت كه آن دو نهاد اختلاف سطح فاحشي داشتند، علاوه بر اين كه هر انتقادي كه نسبت به دولت بازرگان و سياستهايش وارد و بر حق باشد- نه از قماش تهمتها و دشنامهاي رايج- بر شوراي انقلاب واردتر است و سهم آن شورا در مقايسه با آن دولت بيشتر است.»(ص467) البته آقاي فارسي در ادامه دستكم به 6 مورد از انتصابات نامناسب مهندس بازرگان در مجموعه همكاران خود اشاره دارد كه گوياي بخشي از ساختار دولت موقت است؛ لذا در مقايسه ميان اعضاي شوراي انقلاب و دولت موقت نمي‌توان نظريه آقاي فارسي را مورد تأييد قرار داد. از طرفي همان‌گونه كه آقاي فارسي هم اشاراتي دارد، اين دو نهاد داراي دستور كار و وظايف متفاوتي بودند. به طور كلي وظيفه شوراي انقلاب در دو مقوله كلي «تهيه پيش‌نويس قانون اساسي» و «زمينه‌سازي براي انتقال قدرت به يك دولت منتخب مردم» خلاصه مي‌شد. البته شوراي انقلاب با توجه به جايگاهش از يكسو و نياز كشور به قانون از سوي ديگر، عهده​دار وضع قوانين مورد نياز و همچنين نظارت بر عملكرد دولت موقت نيز بود و در حد توان و مقدورات و شرايط زمان در مسير اصلاح عملكردها و برنامه‌ها فعاليت مي‌كرد كه همواره با اعتراضات مهندس بازرگان مبني بر مداخله ديگران در كار دولت موقت مواجه بود. به هرحال، با توجه به جميع شرايط، جاي سؤال است كه چگونه آقاي فارسي با بيان اين كه دولت موقت «بعضي سياستهاي غيرانقلابي و عملكردهايي غيرمكتبي هم داشت. اين را بايد شوراي انقلاب، و امام(ره) تصحيح مي‌كردند.»(ص466)، علت مهار نشدن خطاهاي دولت موقت را نه مقاومت اعضاي آن در برابر تذكرات دوستانه كليه نيروهاي انقلاب بلكه عدم كنترل دولت از سوي رهبري و شوراي انقلاب اعلام مي​دارد؟ چرا آقاي فارسي مشروح انتقادات خود از برخي مسائل را بخوبي به ياد مي‌آورد و با چاپ بخشهاي كوتاه و بلند از سخنراني‌هاي خويش، خوانندگان را از آنها مطلع مي‌سازد، اما اشاره‌اي به اندرزها، توصيه‌ها، راهنمايي​ها و بعضاً اخطارها و هشدارهاي عتاب‌آلود امام(ره) به مسئولان مختلف در جهت اصلاح برنامه​ها و عملكردهايشان نمي‌كند و بلكه مسئوليت پاره‌اي از اشتباهات دولت موقت را نيز بر دوش ايشان مي‌اندازد؟

ماجراي تشكيل «سازمان نهضتهاي آزاديبخش» كه آقاي فارسي آن را مبتني بر پيشنهاد ارائه شده از سوي خود براي تأسيس «وزارت امت» مي‌خواند، موضوع ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه گفتني است ابتداي انقلاب با توجه به شرايط فكري و سياسي موجود، انديشه همبستگي امت اسلامي، كمك به نهضتهاي آزاديبخش (بويژه در سرزمينهاي اسلامي) و روشنگري افكار و انديشه‌ها در ميان ملتهاي مسلمان و مستضعف براي دستيابي به استقلال و آزادي، از جمله تفكرات و برنامه‌هايي بود كه اذهان بسياري را به خود مشغول ساخته و  در خارج از كشور نيز استقبال قابل توجهي از آن مي‌شد. بنابراين در آن برهه، نظريات و طرحهايي با اين محتوا، در قالبهاي مختلف از سوي شخصيتهاي گوناگون ازجمله آقاي فارسي (با توجه به تفكرات و تجربيات انقلابي‌اش) ارائه مي‌گرديد. اما آنچه به تشكيل «واحد نهضتهاي آزاديبخش» در سپاه پاسداران انجاميد، جرياني جداي از آنچه آقاي فارسي بيان مي‌كند، دارد. در واقع مبدع و بنيانگذار اين جريان را بايد شهيد محمد منتظري دانست كه با نيت و انديشه‌اي انقلابي و پاك- اما در عين حال داراي برخي اشتباهات و خطاها در برنامه‌ريزيها و عملكردها- بحث كمك به جنبشهاي آزاديبخش و نيز ارتباط با برخي كشورهاي انقلابي را با شور و حرارت خاصي مطرح و دنبال كرد. متأسفانه در كنار ايشان، عنصري ناپاك و فرصت‌طلب به نام سيدمهدي هاشمي توانست زمينه‌هايي براي رشد خود فراهم آورد، سپس با نفوذ در شوراي فرماندهي سپاه- با توصيه آقاي منتظري- و قرار گرفتن در مسئوليت روابط عمومي سپاه، واحد نهضتهاي آزاديبخش را تشكيل دهد و مبادرت به فعاليتهايي خارج از مصالح انقلاب اسلامي كند. در اين حال از آنجا كه برخورداري از حمايت بي‌دريغ آقاي منتظري هرگونه برخوردي را با وي در چارچوب وضعيت موجود غيرممكن ساخته بود، در سال 61، هنگام تدوين و تصويب اساسنامه سپاه، بكلي اين واحد از اساسنامه حذف و بدين ترتيب سيدمهدي هاشمي از سپاه اخراج گرديد. سپس وي اقدامات خود را در خارج از آن و تحت حمايت آقاي منتظري پي گرفت. اگرچه بحث پيرامون مسائل مربوط به اين شخص و جريان همراه وي فراوان است اما نكات بالا بيانگر آنند كه تشكيل واحد نهضتهاي آزاديبخش در سپاه، روالي جداي از سخن آقاي فارسي داشته است. 
آقاي فارسي استعفاي دكتر كريم سنجابي از وزارت امور خارجه را نيز ناشي از سخنراني خود در 24 فروردين 1358 تحت عنوان «انترناسيونال اسلامي» و تبيين اصول سياست خارجي كشور بر اين مبنا، عنوان مي‌دارد: «دو روز بعد، وزير امور خارجه دولت موقت، دكتر كريم سنجابي كه سال پيش به رهبري جبهه ملي برگزيده شده بود استعفا داد. او جهت حركت آتي انقلاب اسلامي را تشخيص داد و فهميد كه دولت انقلاب اسلامي، جاي امثال او نيست.»(ص493) البته در ناهمخواني طرز تفكر دكتر سنجابي با اصول سياست خارجي مورد نظر رهبري انقلاب، شكي نيست، كما اين كه چندماه بعد، مهندس بازرگان و كليت دولت موقت نيز به همين دليل از مسئوليت خود كناره گرفتند، اما انتساب استعفاي دكتر سنجابي به سخنراني روز 24 فروردين 58، قابل قبول نيست. در واقع اگر خواسته باشيم علاوه بر علت كلي مزبور، علل ديگري را براي اين مسئله در نظر بگيريم بايد به اختلافات و رقابتهاي پيدا و پنهان مهندس بازرگان و دكتر سنجابي طي سالهاي پس از انشعاب نهضت آزادي از جبهه ملي (به ويژه ساز و كار دولت موقت در رابطه با ايشان به عنوان وزير امور خارجه) توجه نماييم. دكتر سنجابي در خاطراتش، ضمن ابراز ناراحتي از ارتباط مستقيم مهندس بازرگان و دكتر يزدي با سوليوان سفير آمريكا در تهران، خاطر نشان مي‌سازد: «...علل استعفاي من از جهاتي كه اشاره شد مربوط به وزارت خارجه بود، از جهت مداخلاتي بود كه در سفارت [ايران در] واشنگتن مي‌كردند، از جهت مداخلاتي بود كه در سفارت پاريس و جاهاي ديگر مي‌كردند و از جهت اين كه سياست و روش خارجي دولت ما معلوم نبود ولي در واقع علت عمده استعفا وضع عمومي حكومت بود.»(دكتر كريم سنجابي، خاطرات سياسي، طرح تاريخ شفاهي ايران در دانشگاه هاروارد، تهران، انتشارات صداي ‌معاصر، 1381، ص363) اشاره دكتر سنجابي به مداخلات در سفارت كشورمان در واشنگتن، به نحوه عملكرد آقاي شهريار روحاني - داماد دكتر يزدي- برمي‌گردد كه مسئوليت اين سفارتخانه را برعهده گرفته بود و بدون توجه به جايگاه  وزير امور خارجه، مستقيماً در ارتباط با دكتر يزدي و مهندس بازرگان بود. اين وضعيت طبعاً مورد اعتراض شديد دكتر سنجابي قرار گرفت و عاملي براي استعفاي ايشان گرديد. به هر حال، اگر سخنراني و اعلام مواضع آقاي فارسي به عنوان يك عامل مشخص و تأثيرگذار در استعفاي ايشان مطرح بود دكتر سنجابي دستكم بايد در خاطرات خود اشاره‌اي به آن مي‌كرد.
 آقاي فارسي درباره تسخير لانه جاسوسي نيز يكي از سخنراني‌هاي خود را زمينه‌ساز اين واقعه بيان مي‌دارد. اگرچه مي‌توان اين‌گونه موضع‌گيري‌ها و روشنگري‌ها را در آن شرايط در قالب يك مجموعه عوامل مورد توجه قرار داد، اما نمي‌توان به مثابه يك عامل منحصر به فرد و تعيين كننده پذيرفت: «پيش از تسخير لانه جاسوسي آمريكا، تظاهراتي در ميدان فلسطين همراه با راهپيمايي برگزار شد. سخنران آن بنده بودم. سياست دولت بازرگان را در زمينه امور خارجي و فلسطين مورد انتقاد قرار دادم. سپس از ملاقات وي و چند تن از همكارانش با برژينسكي- مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا- در پايتخت الجزاير، به شدت انتقاد كردم. اين انتقادات، زمينه را در افكار عمومي براي تسخير لانه جاسوسي فراهم ساخت.»(ص495) واقعيت آن است كه در آن هنگام علي‌رغم هشدارها و اخطارهاي مكرر امام(ره) درباره برنامه‌ها و توطئه‌هاي آمريكا كه آثار و تبعات آن بخوبي در كشور مشاهده مي‌شد، مهندس بازرگان بيشترين تهديد و خطر را از جانب شوروي و گروههاي چپ احساس مي‌كرد و ضمن حملات تند به آنها، نگاه خوشبينانه‌اي به آمريكا داشت؛ از اين رو، دانشجوياني كه در قالب اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان - دفتر تحكيم وحدت- گرد هم آمده بودند و در پاسداري از حريم انقلاب اسلامي كوشش مي‌كردند، مواضع انتقادي تندي نسبت به دولت موقت داشتند و اعمال حساسيت بيشتر درباره توطئه‌هاي آمريكا و عوامل آن را ازجمله در مورد گروههاي چپ كه دانسته و نادانسته عامل اجراي اين توطئه​ها شده بودند، كاملاً ضروري مي‌دانستند. در اين فضاي كلي و عمومي حاكم بر جامعه و بويژه قشر دانشجو، ملاقات مهندس بازرگان و دكتر يزدي با برژينسكي در الجزاير اين مسئله را براي دانشجويان مسلمان انقلابي كاملاً روشن ساخت كه انتظار از دولت موقت براي اتخاذ يك سياست انقلابي در مقابل آمريكا، هرگز به جايي نخواهد رسيد لذا خود بايد در اين زمينه گام بردارند و دستكم اعتراضشان را به توطئه‌افكني‌هاي آمريكا به گونه‌اي واضح اعلام كنند. تصميم به تصرف سفارت آمريكا بر اين مبنا گرفته مي‌شود و به اجرا درمي‌آيد. بنابراين بي‌توجهي به جميع عوامل و زمينه‌هاي مؤثر در اتخاذ اين تصميم و منحصر كردن آن در يك سخنراني، منطبق بر واقعيات تاريخي كشورمان نيست. از سوي ديگر، اظهارات آقاي فارسي درباره نحوه موضع‌گيري امام(ره)  در مقابل گروگانها نيز منطبق بر واقعيتها نيست. ايشان از ملاقاتي با رهبر انقلاب سخن به ميان مي‌آورد كه طي آن آثار و عواقب گوناگون «كشتن» گروگانها را با اشاره به سيره پيامبر، عرف سياسي بين‌المللي و مصالح انقلاب به امام(ره) گوشزد كرده است، اما «امام بيدرنگ فرموده‌اند: «ولي ما آنها را مي‌كشيم!»(ص510) اين در حالي است كه از ابتداي واقعه گروگان‌گيري، هيچ‌گاه مسئله «كشتن» گروگان‌ها مطرح نبوده و فقط دربارة محاكمه آنها بحث مي‌شده است؛ بنابراين معلوم نيست چرا قبل از محاكمه و صدور حكم، آقاي فارسي بر خود لازم ديده است تا به امام(ره) درباره عواقب كشتن! گروگانها هشدار دهد، چنانكه گويي زمان دقيق اعدام آنها نيز مشخص و اعلام شده است. از سوي ديگر، موكول كردن تعيين تكليف گروگانها به مجلس شوراي اسلامي، حاكي از نوع نگاه امام(ره) به نحوه مواجهه با اين موضوع بوده است و در اين چارچوب نظري، هيچ جايي براي برخوردي از آن نوع كه آقاي فارسي بيان مي‌دارد، وجود ندارد. 

اظهارات آقاي فارسي درباره نحوه تشكيل سپاه پاسداران در ابتداي انقلاب و نقش خود و برخي اشخاص ديگر در اين مسئله نيز درخور توضيحاتي است. به طور كلي در آستانه پيروزي انقلاب، يكي از دغدغه‌هاي نيروهاي انقلاب از هر طيف و دسته‌اي، نحوه حراست و حفاظت از نهال نوپاي انقلاب بود. در آن هنگام طبعاً امكان اتكاي به ارتش و نيروهاي انتظامي براي اين منظور به لحاظ از هم پاشيدگي سازماني و نيز حضور برخي نيروهاي وابسته و نامطمئن در آنها، وجود نداشت و حتي خطر كودتاي فرماندهان وفادار به پهلوي نيز از نظرها دور نمانده بود، به همين دليل تقريباً به صورت همزمان اين طرح و ايده در ميان طيف‌هاي مختلف شكل گرفت كه انقلاب و نظام نيازمند نيرويي نظامي است كه خود آن را پايه گذاري كرده باشد و وظيفه حفاظت از انقلاب را برعهده گيرد. البته همزمان با پيروزي انقلاب، كميته‌هاي انقلاب اسلامي نيز به صورتي كاملاً خودجوش در محلات مختلف به وجود آمدند. اين كميته‌ها مسلح به سلاح‌هايي بودند كه از پادگان‌ها به دست آمده بود و در واقع جانشين نيروهاي شهرباني به حساب مي‌آمدند و مسئوليت حفظ امنيت در محله‌ها، كنترل عبور و مرور و خنثي كردن تحركات و عمليات ضد انقلابيون را بر عهده داشتند، اما از آنجا كه احساس مي‌شد خطراتي به مراتب بزرگتر متوجه انقلاب است، نياز به وجود يك نيروي نظامي انقلابي در ابعاد وسيعتر، كاملاً احساس مي‌شد. بر همين اساس تلاشهايي از چند سو آغاز شد. همان‌گونه كه در خاطرات آقاي فارسي نيز اشاره شده، يكي از اقدامات در اين زمينه از سوي دولت موقت و با محوريت دكتر يزدي صورت گرفت كه همان ابتداي كار نيز موضوع با امام(ره) در ميان گذارده شد و ايشان طي حكمي حجت‌الاسلام لاهوتي را به عنوان نماينده خويش در اين نيرو منصوب كردند. اما همزمان و به موازات اين كار ديگراني هم با دغدغه حفاظت از انقلاب، اقداماتي را در اين راستا آغاز كرده بودند. شهيد محمد منتظري ازجمله اين افراد بود كه با جمعي ديگر تشكيلاتي را بدين منظور راه‌اندازي كرده و مشغول آموزش نظامي به نيروهاي جوان و پرشور انقلابي بودند. عده‌اي نيز با محوريت آقايان محسن رفيق‌دوست و دانش‌منفرد گام در اين مسير گذارده بودند و در نهايت «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» هم كه در همان اوان انقلاب با ائتلاف 7 گروه اسلامي داراي سابقه فعاليت مسلحانه در پيش از انقلاب، شكل گرفته بود، بويژه در ارتباط با كميته‌هاي انقلاب اسلامي، مشغول چنين فعاليتهايي بود. البته دولت موقت با مشاهده اين وضعيت تلاش بسياري كرد تا بلكه بتواند با توجه به حضور نماينده امام در تشكيلات نظامي تحت نظر خويش، ديگر بخشهاي فعال در اين زمينه را هم تحت مديريت خود درآورد و بدين ترتيب زمام امور «سپاه پاسداران» را به طور كلي در دست خود بگيرد. به همين دليل نيز در روز شنبه 5 اسفندماه 1357، اقدام به برگزاري يك گردهمايي از نيروهاي تحت مديريت دولت موقت با عنوان «گردهمايي پاسداران انقلاب اسلامي» شد و در آن آقايان لاهوتي، دكتر يزدي و دكتر افروز به سخنراني پرداختند و اهداف و وظايف سپاه پاسداران را بيان كردند. (ر.ك. به جنگ نامه اول: پيدايش نظام جديد، جلد اول، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،             صص203-202) در اين حال با توجه به ديدگاه‌ ساير نيروهاي دست‌اندركار تشكيل سپاه در مورد دولت موقت و بويژه شخص دكتر يزدي، هيچ گونه موافقتي از سوي آنها براي قرار گرفتن مديريت و فرماندهي سپاه پاسداران در دست اين نيروهاي وجود نداشت. لذا بحث‌ها و اعتراض‌هايي در اين زمينه آغاز شد كه البته امام(ره) نيز در جريان تمامي آنها قرار داشتند. مجموعه اين بحث‌ها و اظهار نظرها در نهايت بدان‌جا ختم شد كه از هر يك از به اصطلاح سپاه‌هاي چهارگانه، سه نماينده در پادگان جمشيديه حضور يابند و اين جمع 12 نفره با حضور يك عضو شوراي انقلاب، آقاي هاشمي‌رفسنجاني، به تدوين اساسنامه سپاه بپردازند و پس از تصويب آن، سپاه واحد تحت نظر شوراي انقلاب رسميت يابد و مشغول كار شود. در اين اساسنامه كه روز 5 ارديبهشت 1358 به تصويب رسيد خاطر نشان شده است: «اين سپاه به دستور رهبر انقلاب اسلامي تحت نظارت شوراي انقلاب با توجه به نظريات و كمك دولت تشكيل گرديده است.»(جنگ نامه اول، پيدايش نظام جديد، ص783) روز 16 ارديبهشت ماه نيز تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي رسماً طي اطلاعيه‌اي از سوي شوراي انقلاب اعلام گرديد: «بسمه‌تعالي، به دستور رهبر عاليقدر انقلاب اسلامي ايران، امام خميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تحت نظارت شوراي انقلاب تشكيل شد. شوراي فرماندهي اين سپاه به تأييد و تصويب شوراي انقلاب رسيده است. اميد است مسئولين منتخب و افراد ذي‌صلاح به ياري خداوند متعال و برحسب ضوابط مصوبه به پيشبرد امر عظيم انقلاب اسلامي كوشا و در انجام وظايف محوله موفق باشند.»(روزنامه كيهان، يكشنبه 16 ارديبهشت 1358، شماره 10699، ص2)

به اين ترتيب در شرايط بسيار پرتلاطم روزها و هفته‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب، يكي از اموري كه مي‌توانست به جاي حفاظت از انقلاب، خود دستمايه‌اي براي بروز درگيري‌ها و تشنجات مسلحانه داخلي شود و انقلاب را در معرض تهديدات جدي قرار دهد، با درايت و هوشياري امام(ره) به گونه‌اي مديريت شد كه فرجامي بسيار نيكو در پي داشت. اين، البته با تصويري كه آقاي فارسي از نحوه مديريت امام(ره) در اين زمينه ارائه مي‌دهد، تفاوت چشمگيري دارد. در اين تصوير، امام(ره) «مردد مانده‌اند كه مسئله را چگونه حل بفرمايند!»(ص505) و لذا آقاي فارسي با ارائه طريق تلاش مي‌كند تا ايشان را از ترديد و بلاتكليفي، رهايي بخشد. همچنين طبق روايت آقاي فارسي، «شخصيت معظم» عضو شوراي انقلاب از ايشان مي‌خواهد تا كار تشكيل سپاه را «زير نظر آقاي سرتيپ مسعودي و آقاي قطب‌زاده» دنبال كند(ص505) حال آن كه شخصيتهايي كه از سوي شوراي نگهبان به عنوان ناظر بر روند شكل‌گيري سپاه و در واقع رابط ميان شوراي انقلاب و اين نهاد برگزيده شدند و براي مقاطعي اين مسئوليت را داشتند به ترتيب عبارت بودند از آيت​الله هاشمي‌رفسنجاني، آيت​الله موسوي‌اردبيلي و آيت​الله خامنه‌اي و هرگز نامي از آقايان مسعودي و قطب‌زاده بدين منظور در ميان نبوده است، كما اين كه در خاطرات هيچ يك از دست‌اندركاران تشكيل سپاه- از هر طيف و گروهي- نمي‌توان نامي از آقاي جلال‌الدين فارسي را در اين مورد خاص مشاهده كرد. البته ناگفته نماند كه آقاي فارسي از جمله نيروهاي مبارز انقلاب در آن برهه به شمار مي‌آمد كه حتي حزب جمهوري اسلامي به عنوان فراگيرترين و قدرتمندترين تشكيلات سياسي كشور در آن هنگام، ايشان را به عنوان كانديداي نخست خود براي رياست جمهوري برگزيد. به همين مناسبت نيز در خاطراتي كه از آن دوران و راجع به مسائل سياسي مختلف بر جا مانده نام آقاي فارسي مکرر به چشم مي‌خورد، اما در قضيه شکل‌گيري سپاه پاسداران، اشاره‌اي به نام ايشان در هيچ جا نشده است.

در مورد مسائل مربوط به نخستين دوره انتخابات رياست جمهوري, همان گونه که آقاي فارسي خاطر نشان كرده, حزب جمهوري اسلامي و جامعه مدرسين حوزه علميه قم, ايشان را به عنوان کانديداي خود بدين منظور برگزيدند، اما پس از آن که شبهاتي پيرامون ايراني‌الااصل بودن آقاي فارسي مطرح شد علي‌رغم اصرار و ابرام بنيانگذاران حزب جمهوري اسلامي که از نزديکترين ياران امام(ره) محسوب مي‌شدند, امام(ره) خواستار کناره‌گيري ايشان از کانديداتوري شدند. بي‌شک اين تأکيد امام(ره) در آن برهه معنايي جز تقيد نظام جمهوري اسلامي به قانون و جلوگيري از رخنه هرگونه شبهه و شائبه‌اي در انطباق کامل و بي‌نقص نخستين دوره انتخابات رياست‌جمهوري بر قانون, نداشت. آقاي فارسي خود, اين حقيقت را در قالب اين عبارت بيان مي‌کند: «يقين کردم که امام(ره) با صلاحديد اخيرشان خير نظام جمهوري اسلامي را مي‌خواهند و مايل‌اند ترك اولايي صورت نگيرد.»(ص519) مشاهده چنين نظري از آقاي فارسي طبعاً خواننده را به اين يقين مي‌رساند که ايشان با تمام وجود تصميم و نظر خير انديشانه امام(ره) را پذيرفته است، اما اشارات به برخي از وقايع پس از انصراف از كانديداتوري همراه با کناياتي است که به اين يقين, ترديدهايي وارد مي‌سازد: «وقتي در بيانيه کوتاهي, حقيقت امر, و القاي شبهه رقيبان و دشمنان, و انصراف خود را از نامزدي اعلام کردم, روحانيون و انقلابيون والامقام و با سابقه, حزب​اللهي‌ها و مکتبي‌ها, غمگين و ناراحت و نگران شدند.»(ص520) و از سوي ديگر «ضد انقلاب, مخصوصاً منافقين و سلطنت‌طلبان و هواداران غرب, و دولتهاي غربي و اسرائيل از شادي در پوست نمي‌گنجيدند.»(ص521) ايشان سپس با اشاره به برخي رفتارها و تصميمات بني‌صدر در ابتداي دوران رياست جمهوري‌اش, ناراحتي خود را از تصميم امام(ره) اين گونه عيان مي‌سازد: « امام در هفته‌هاي اول رياست جمهوري بني‌صدر به عمق فاجعه‌اي که پيش آمده بود پي بردند.» (ص526)

مسلماً آنچه امام(ره) را بر آن نظر نگه داشته بود, نگاه جامع ايشان به کليت نظام جمهوري اسلامي بود؛ لذا حداکثر دقت خود را به کار مي‌بستند تا فارغ از احساسات و تمايلات افراد مختلف, مراحل استقرار و نهادينه شدن نظام به انجام رسد. البته در اين مسير, چه بسا که مصائب و مشکلات و ناملايماتي هم به وقوع پيوست که لاجرم تحمل مي​گرديد، اما هرگز مصلحت کل نظام و مردم به خاطر پرهيز از اين گونه مسائل زير پا گذارده نمي​شد. مسلماً اگر آقاي فارسي اين مسئله را با دقت نظر و تأمل بيشتري مورد توجه قرار مي‌داد, نوع قضاوت ايشان در اين باره- که در لابلاي کلمات و عبارات به کار گرفته شده مستتر است- به گونه‌اي ديگر مي‌شد و چه بسا که آثار آن بر بخشهاي ديگري از خاطرات ايشان نيز به چشم مي‌خورد.
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